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 که نوشتم، یک داستان مصور علمی تخیلی » کتابی«اولین

هایم در ذهنمبود که محتوایش هنگام گپ و گفت با یکی از همکلاسی

تازه هفت سالم بود و در کلاس دوم دبستان درس . جرقه زده بود

پیشتر هم به عنوان تفریح داستان کوتاه و داستان مصوري نوشته . خواندممی

بود چون مدتی »کتاب«آن یکی . بودم اما به نظر خودم اینها کتاب نبود

سال بعد کارم تمام شد،دووقتی .اش شدمطولانی درگیر نوشتن و نقاشی

اي را روایت اي که داستان طولانیهر دوازده دفتر نقاشیي تمام با سلیقه

بد کتابی نشده بود، البته کتاب در معنایی که یک . جلد کردمکرد را می

.اش داردي هفت هشت ساله در ذهن کودکانهالف بچه

بیشتر و پیشتر با این . اماز آن تاریخ به طور پیوسته و پیگیر نوشته

ي میل به نوشتن و لذت نوشتنِ خودم را ارضا کنم، و بی دغدغههدف که 

مان به همین دلیل هم در خانه. خواند یا نهاین که این نوشتارها را کسی می

نویسی که طی آن سالها پر هاي دستصندوقی بزرگ دارم پر از دفترچه

هاي فلسفی، زنیبینشان همه چیز هست، داستان، رمان، گمانه. امکرده

متنهایی که احتمالا هرگز . هاي فراوانهاي علمی، شعر و البته ترجمهقالهم

.خوانده نخواهند شد
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هایم مخاطب ي راهنمایی بودم که نوشتهبراي اولین بار در مدرسه

نوشتم، و ابتدا دفترچه شعرم، و بعدتر داستانهاي طنزي که می. پیدا کرد

هایی که مضمونی انهاي بلند و مقالهتر داستبعدتر در دبیرستان کمی جدي

در دانشگاه این میل به نوشتن با آمدنِ اولین . اجتماعی یا فلسفی داشتند

. یافت و به تایپ کردنِ متنها منتهی شدقالبیwordافزار هاي نرمنمونه

افزاري بود که زیر رواج نیافته بود و این نرمwindowsهنوز سیستم عامل 

DOSترین حالت پشتیبانی ریختلفباي پارسی را هم به بیشد و ااجرا می

آمد، آن متنهاي تایپ شده در آن سیستم هم کنار windowsوقتی . کردمی

افزارهاي هایش بود که به نرمگذاشته شد و از میان رفت و فقط مهمترین

آن هم بعد از آن که با زحمت زیاد بازنویسی و جدید منتقل شد، تازه

.مدشان کرویرایش

که اولین کتابم به چاپ رسید تا به امروز، به طور 13811381از سال 

چه در آن زمانی که کتابها به . اممتوسط هر سال یکی دو کتاب چاپ کرده

که اصولا پیشین شد و چه در سالهاي آخر دوران دولت سادگی چاپ می

ن مسیر نوشتن همچنااما. توقیف کردندقلمم را تمام کتابهایم را ممنوع و 

ها مجوز مسیر مسدود از پارسال . توجه به روند انتشار ادامه داشتبی

شان چهار پنج سال در بند مانده بودند، که بعضیی کتابهایگشوده شد و 

. ناگهان از قفس آزاد شدند

نویسم، طی چهل پنجاه روز در حال حاضر که این سطور را می

ي آفرینش اسطوره(ه منتشر شدتوسط سه ناشر چهار عنوان از کتابهایم 

و قرار است تا ) بخشجام جم زروان و کوروش رهایی،بابلی، دازیمدا

شناسی ایزدان ایرانی، زند اسطوره(چهل پنجاه روز دیگر چهار عنوان دیگر 

منتشر توسط سه ناشر ) ي چین و ماچینگاهان، تاریخ خرد ایونی، سفرنامه
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شان هشت سال اند، و برخیکتابهایی که طی پانزده سال نوشته شده. شود

.انددر صف ناشران و بند مجوز گرفتار بوده

در آن سالهاي دور که تازه نوشتن را شروع کرده بودم، هیچ فکر 

کردم روزي برسد که در یک فصل هشت تا از کتابهایم به چاپ برسد نمی

این شگفتی هم ارمغان . نمایدانگیز میو هنوز هم این آمار برایم شگفت

ي عجیب ماست که کتابها را نیز مثل خیلی چیزهاي دیگر در فیلترها و هزمان

اندازد، تا زمانی که سازد و گیر میهایی نامعقول انباشته میصافی

شان با هم هیاهویی را همهرهایی حصارشان در هم بشکند و یک دفعه 

. موجب شوند

د که داننکنند، نیک میهایم را دنبال میآن دوستانی که نوشته

و یا (ها ها و رماننویسم، گذشته از سفرنامهام و میسراسر آنچه که نوشته

اي ي فکري یگانه و برنامهدستاورد یک دغدغه) حتا با در بر گرفتن آنها نیز

چالش مرکزي، بازتعریف و بازخوانی و بازتعریف . منسجم و مرکزدار است

این . نام گرفته استهویت ایرانی است، به کمک مدلی سیستمی که زروان 

شود و شناسی و فلسفه انجام میي تاریخ، اسطورهبازخوانی در سه لایه

هاي پیچیده بررسی ها را از منظر سیستمروابط میان این سه شاخه از داده

. کندمی
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شاید براي بسیاري رویایی بنماید، و براي خودم هم تا ده سال پیش 

پرمهر داشته باشم که کتابهایی نین پرشمار و نمود، که مخاطبانی چچنین می

به نسبت حجیم و سنگین و تخصصی را بخوانند و ناشرانی به همین ترتیب 

. ي چاپ بیارایندبلندهمت که کتابها را منظم و با کیفیتی شایسته به جامه

دیگر از یارانی مهربان نگویم که 

خوانی و انتشار و ویرایش و نسخه

پیگیر و شدنِ پخش و خوانده

شان را بی کمترین منظم

.کنندچشمداشتی راهبري می

با این همه، این حقیقت 

به جاي خود باقی است که 

همچنان کتابها در جذر و مد شل 

معناي نهادهاي ناظر بر فرهنگ گرفتارند و مخاطبان هاي بیکن سفت کن

ند این کتابهاي پرفروش و موفق در شهري که دوازده میلیون نفر دارد، چ

. هزار تن یا دست بالا در کل گیتی چند ده هزار تن بیشتر نیستند

ها در میان شماري به دانم انتشار این حجم محدود از اندیشهنمی

نسبت اندك از مردمان سرزمینم در راستاي آرمانِ غاییِ بازخوانی و 

ید یا نه، اما در این انبه انجام خواهد رسرا بازسازي هویت ایرانی خدمتی 

برایم ها دانم که میل به نوشتن و ضرورت صورتبندي کردنِ اندیشهد میح

چه بسا .نمایدسرشتی که سرپیچی از آن ناممکن میتا حدودي است امري 

در فرجام کار ردپایی نیک و سودمند از این کشش و کوشش بر رخسار 

انی اگر تقدیرمان چنین هم نباشد همچنان این شادم. مرمزِ زمان به جا بماند

با زبانی چنین دیرینه و زیبا براي مردمانی چنین و سربلندي مرا بس که 

.زنمدار و دیرپا قلم میریشه
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:اخبار روزهاي گذشته

 ي و مرحلهپیش رفته کار ثبت انجمن زروان در وزارت کشور

ه نخست از کارهاي اداريِ مربوط به تعیین هیأت موسس به سرانجام رسید

ي زروان نیز مان انجمنهاي ادبی سیمرغ و انجمن اندیشهبه طور همز. است

ي فرهنگی خورشید راگا در جریان ثبت در به عنوان زیر سیستمهاي موسسه

.وزارت فرهنگ و ارشاد هستند

انجمن زروان آغاز شد و در از ابتداي آذرماه روند عضوگیري

ستان و یارانی ي نخست که تا پایان پاییز ادامه خواهد داشت، تنها دومرحله

ي برخاسته ي همکاري با گروههاي مطالعاتی، پژوهشی یا خیریهکه پیشینه

. شونداند به عضویت پذیرفته میاز کلاسهاي زروان یا خورشید را داشته

راستگویی، (ي اخلاقی شرط عضویت پیمان بستن بر سر پنج قاعده

، و احترام به افزایی، تولید یا مصرف هنربرنده بازي کردن، دانش/برنده

همچنین هر هموند انجمن باید یک خویشکاري . است) طبیعت و جانداران

مشخص براي خود تعریف کند که افزوده شدن بر توانمندي و شادمانی و 

. خودش و اطرافیانش را به دنبال داشته باشد) قلبم(سلامت و معناي 

نبه از روز یکش» ي ایرانشهرياندیشه«ي دورهمین گام از هفت

روشنفکران و تجددخواهاني آغاز شد و به بحث دربارهماه یازدهم آبان

آرا و تحلیل به این دوره سه نشست نخست . پرداختعصر ناصرالدین شاه 

الدوله و میرزا فتحعلی میرزا ملکم خان ناظمي زندگینامهو اندیشه

با بحثکلاسي نخست آذرماهآخوندزاده و طالبوف گذشت و در هفته

.ي میرزا آقا خان کرمانی ادامه خواهد یافتدرباره
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انجمن زروان آغاز شد و در از ابتداي آذرماه روند عضوگیري

ستان و یارانی ي نخست که تا پایان پاییز ادامه خواهد داشت، تنها دومرحله

ي برخاسته ي همکاري با گروههاي مطالعاتی، پژوهشی یا خیریهکه پیشینه

. شونداند به عضویت پذیرفته میاز کلاسهاي زروان یا خورشید را داشته

راستگویی، (ي اخلاقی شرط عضویت پیمان بستن بر سر پنج قاعده

، و احترام به افزایی، تولید یا مصرف هنربرنده بازي کردن، دانش/برنده

همچنین هر هموند انجمن باید یک خویشکاري . است) طبیعت و جانداران

مشخص براي خود تعریف کند که افزوده شدن بر توانمندي و شادمانی و 

. خودش و اطرافیانش را به دنبال داشته باشد) قلبم(سلامت و معناي 

نبه از روز یکش» ي ایرانشهرياندیشه«ي دورهمین گام از هفت

روشنفکران و تجددخواهاني آغاز شد و به بحث دربارهماه یازدهم آبان

آرا و تحلیل به این دوره سه نشست نخست . پرداختعصر ناصرالدین شاه 

الدوله و میرزا فتحعلی میرزا ملکم خان ناظمي زندگینامهو اندیشه

با بحثکلاسي نخست آذرماهآخوندزاده و طالبوف گذشت و در هفته

.ي میرزا آقا خان کرمانی ادامه خواهد یافتدرباره
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 ،نیز ادبی سیمرغ انجمن گروه به دنبال بازآرایی انجمن زروان

این انجمن در . اي برایش تنظیم کردیمنامهدستخوش بازبینی شد و نظام

حال حاضر به طور خاص بر شعر معاصر پارسی تمرکز کرده است و به 

ي روانپزشکی سیاووشان و ن زروان، موسسهطور مشترك با همکاري انجم

ي انجمن نشستهاي ماهانه. شودبرگزار میراگا ي فرهنگی خورشید موسسه

نشستها در ماههاي پیش رو بر . در حال حاضر حدود یک سال سابقه دارند

متمرکز خواهد بود و در 13401340و و 13301330ينقد و تحلیل شاعران نوپرداز دهه

ک همایش تخصصی در همین زمینه اولین خروجی اسفند ماه با برگزاري ی

.اش را ارائه خواهد کردعمومی

 اي سخنرانیکانون معماران معاصر در ماه پنجم آبانشنبه دوروز

آتشکده، مانستان، مسجد؛ ساخت مکان مقدس در فرهنگ «داشتم با عنوان 

عمار استقبال چشمگیر دوستانی روبرو شد که بیشترشان منشست با . »ایرانی

هاي دوستان باعث شد محتواي سخنرانی را به صورت دلگرمی. بودند

.گنجانده شده استي سیمرغاي درآورم که در همین شمارهمقاله

 مان به ماه چشمي آبان، در نیمه»دازیمدا«بعد از انتشار کتاب

روشن شد که با همت نظر شورآفرین و » جم زروانجام«چاپ کتاب 

بخشهایی از این کتاب . ي فرهنگی خورشید به چاپ رسیدنی موسسهپشتیبا
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ام و را از ابتداي انتشار سیمرغ در بخشی ویژه در این نشریه منتشر کرده

این کتاب جلد پنجم از . همین ماههاست که انتشار آن به پایان برسد

در هماني این مجموعه همراه بقیهمجموعه کتابهاي زروان بود که قرار بود 

منتشر شود، اما به تیغ سانسور گرفتار آمد و دریافت مجوزش 13891389سال

کتاب راهبردهاي عملیاتی و روشهاي این . تا به امروز به درازا کشید

ترین مدیریتیِ برخاسته از مدل زروان براي توانمندسازي فردي را به فشرده

.دهدشکل شرح می

کوروش «ماه خبرِ چاپ کتاب در سومین هفته از آبان

این کتاب ماجرایی طولانی دارد که به نقلش . نیز منتشر شد» بخشرهایی

. می ارزد

ي فنی دانشگاه تهران یک دوره تاریخ در دانشکده13831383--13821382در سال 

مان به عصر کوروش وقتی بحث. کردمفرهنگ ایران باستان را تدریس می

ر مسیر اصلی اي ببزرگ و ظهور کشور ایران رسید، ناگزیر شدم حاشیه

. درس بزنم و دقیقتر به شرح راهبردهاي سیاسی کوروش بپردازم

دانشجویان آن کلاس با لطف و مهر فراوان محتواي این دوره را ضبط و 

به صورت به صورت 13831383پیاده کردند و بخشِ مربوط به کوروش در اواخر سال 

اي اي شد، نسخهشد، نسخهسال بعد که تارنماي سوشیانس بازسازي میسال بعد که تارنماي سوشیانس بازسازي می. . کتابی در آمدکتابی در آمد

اش را روي آن منتشر کردیم که با استقبال فراوان روبرو شد و اش را روي آن منتشر کردیم که با استقبال فراوان روبرو شد و لکترونیکیلکترونیکیاا

از کتاب هم . آن را به چاپ برسانیم13891389مان کرد که در سال مان کرد که در سال تشویقتشویق
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چندان استقبال شد که طی یک سال پیشنهاد تجدید چاپش را از ناشر 

. دریافت کردم

یعنی در (در این کتاب چهار حدس طرح شده بود که در آن زمان 

این که ظهور کشور ) الف. نمودنوآورانه و جسورانه می) 13841384--13831383

اسی جاري میان چهار دولت ي مستقیم جریانهاي سیي ایران ادامهیکپارچه

این که دولت هخامنشی از نظر میراث )ب، ماد و بابل و لودیه و مصر بوده

این که نرمخویی و ) پي مستقیم دولت ایلام است، سیاسی ادامه

ي سیاستی نوظهور و راهبردهایی جوانمردي کوروش از یک فلسفه

این ) تک فرد و خاسته، و نه صرفا سجایاي اخلاقی یي برمیدارانهمردم

) سوشیانس(بخش که کوروش در چارچوبی زرتشتی خود را رهایی

کرده، اش را ساماندهی میدانسته و بر آن مبنا تبلیغات سیاسی نوآورانهمی

منتقدانی که با . اما خودش احتمالا به معناي کلاسیک زرتشتی نبوده است

ي ناسازگار ي آخرمحتواي کتاب مخالفت داشتند به خصوص با دو گزاره

جداي از این منتقدان گرامی، البته . انگیختندبودند و در این راستا دلیل می

گرا و مأموران مخلص هم بودند که انگار گرِ قوماي هوچیدار  و دسته

و اصولا بحث اصلی کتاب و این چهار مضمون را در نیافته بودند

! کتاب بودايغلطهاي دیکتهتک و توك اشاره به ایرادهایشان ترین علمی
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کردم، القصه، زمانی که پیشنهاد چاپ دوم را از ناشر دریافت 

--20002000متوجه شدم که طی این سالها متن بیات شده، چرا که طی سالهاي 

ي کوروش منتشر ها و کتابهاي تخصصی دربارهحجم عظیمی از مقاله20132013

همچنین . گنجیدبایست در کتاب میشده بود که براي روزآمد شدن متن می

نبودنش با بحثهایی مانند آریایی یا ایلامی بودن کوروش، یا همتا بودن یا 

این نکته هم . گیري صریح داشتذوالقرنین نیز داغ بود که نیاز به موضع

هاي جدید روي هم رفته حدسهاي ي خرسندي بود که یافتهالبته مایه

تدوین ویراست . کردي کتاب تایید میي اولیهبرانگیز مرا در نسخهچالش

علیرضا دوم کتاب هم مثل چاپ نخست با همت دوست و برادرم مهندس 

با . ممکن گشت) نشر شورآفرین(افشاري و همراهی حسین کاظمیان گرامی 

اي چند ساله در با وقفه» بخشکوروش رهایی«یاري این دوستان است که 

قالب کتابی نو با حجم و محتوایی دو برابر کتاب پیشین به خدمتتان 

. شودپیشکش می
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:اخبار روزهاي آینده

ماه آغاز ذرآیکشنبه نهم از » ي ایرانشهرياندیشه«ي گام از دورهتمینشه

شاه تاریخ جنبش مشروطه در عصر مظفرالدینبه در این دوره . شودمی

شناسانه پردازیم و ماجراي صدور دستخط مشروطه را از نظرگاهی جامعهمی

سه چگونگی ترکیب و درهم گره خوردنِ وره در این د. کنیموارسی می

و دولتمردان قاجاري دینی، رهبران ، تجددگراروشنفکرانبرخاسته از جریان 

واشکافی خواهد شد و جنبش تحلیل شده بودند،ین پیشهاي در دورهکه 

تاریخ جهان جنبشهاي مشابه و همزمان در ي ي ایران در زمینهمشروطه

.نگریسته خواهد شد

اي ایراد روز دوشنبه سوم آذرماه در کانون معماران معاصر سخنرانی

ي شیوهرکه به طور خاص ب» شناسی مرگاسطوره«خواهم کرد با عنوان 

. ددارتمرکز نی صورتبندي و بازنمایی مفهوم مرگ در اساطیر ایرا

 تاریخ خرد ایرانی«ي که نخستین جلد از مجموعه» زند گاهان«کتاب «

قرار بود این کتاب در پایان مهر ماه  . شودمیچاپ تا پایان آبان ماه است، 

به دست مخاطبان برسد که به دلیل چند مشکل فنی این روند دچار وقفه 

هاي زرتشت مورد سرودهي فلسفی در در این کتاب ظهور اندیشه. شد

خواهید گاهان را نیز ام از متن و به پیوست آن ترجمهگیردتحلیل قرار می

. یافت
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کرده و ي پخش کتاب خورشید از ابتداي شهریور ماه آغاز به کار سامانه

را از ام تازه چاپ شده و سایر کتابهایی که نوشتهتوانید کتابهاي می

دیران خورشید را در بر اي از ماین سامانه شبکه. کنیددرخواست مدیرانش 

هاي منتشر شده در خورشید را براي ي کتابگیرد که خویشکاريِ تهیهمی

ي پخش کتاب خورشید سامانه. انددوستان و اطرافیانشان بر عهده گرفته

کند و توزیع سیستمی پشتیبان است که موازي با بازار کتاب کار می

هاي دوست و همکار کتابهاي خورشید در میان دوستانی که در سازمان

کسانی که خواهان دریافت کتابهاي . رساندعضویت دارند را به انجام می

توانند با هستند، می) نسبت به قیمت بازار(خورشید با ده درصد تخفیف 

هاي لازم براي ارسال یکی از اعضاي این گروه تماس بگیرند و هماهنگی

ي پخش کتاب سامانهاعضاي.کتاب برایشان از این راه انجام خواهد شد

09199191447: لیلا امینی: خورشید عبارتند از

09198887591: اهورا پارسا

09124572343: علیرضا افشاري

09124971150: اندامامیر زیبا

09126134858: سیما مشعوف

09190046936: فرشید ابراهیمی

09123936439: آزاده ساسانی

09126488915: محمود شیخیان
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
این متن بیش از آن که طرحِ چالشی باشد، پاسخ به چالشی 

ي ایرانی طرح شد و آن هم به ماجراي است که در ماه گذشته براي جامعه

بعد از این که معلوم شد . شداسیدپاشی به زنان در اصفهان مربوط می

اي را در قالب اي دارند، نامهحوادث یاد شده الگویی منظم و زنجیره

بوك خود منتشر کردم که با استقبال زیاد روبرو ي فیسفحهاعتراف در ص

بعد از آن . امشد و آن را در بخش اعترافات همین شماره از سیمرغ آورده

جویی این ماجرا نوشتم که شایسته دیدم در اینجا متنی راهبردي براي چاره

اي از پیشنهادهاي عملیاتی به چالشی اجتماعی نقلش کنم، چرا که نمونه

:شودسوب میمح

13931393//88//11شنبه شنبه پنج 

خواهم با دوستانم در ها چند نکته به نظرم رسید که میي اسیدپاشیدرباره

:میان بگذارم

شنوم، چیزي که این روزها زیاد از دختران و بانوان می: نخست

از من بشنوید . ابراز ترس و هراس از ظاهر شدن در محیطهاي عمومی است

شوید به این نکته توجه داشته باشید خانه خارج میوقتی صبح از ! و نترسید

که احتمال این که چنین بلایی سرتان بیاید، از این که در تصادف رانندگی 

تا . صورت یا مغز و نخاع خود را از دست بدهید، خیلی خیلی کمتر است

به حال در میان نزدیک به چهل میلیون بانوي ایرانی، حدود بیست تن 
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شنوم، چیزي که این روزها زیاد از دختران و بانوان می: نخست

از من بشنوید . ابراز ترس و هراس از ظاهر شدن در محیطهاي عمومی است

شوید به این نکته توجه داشته باشید خانه خارج میوقتی صبح از ! و نترسید

که احتمال این که چنین بلایی سرتان بیاید، از این که در تصادف رانندگی 

تا . صورت یا مغز و نخاع خود را از دست بدهید، خیلی خیلی کمتر است

به حال در میان نزدیک به چهل میلیون بانوي ایرانی، حدود بیست تن 
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اند و بسیار بعید است این شمار تا آخرِ کار به پنجاه شدهقربانی این ماجرا

ي رانندگی، یا احتمال هاي تصادفی، حادثهاین نسبت به سوختگی. برسد

. برد، بسیار ناچیز استهایی که زیبایی چهره را از بین میابتلا به بیماري

اهید تان بی آسیب از این غوغا گذر خوبنابراین نترسید، به لحاظ آماري همه

با (اي تان در حادثهاي و سوختن چهرهکرد، همچنان که مردن در سانحه

دوستان من، . اي روزمره نیستبرایتان تجربه) ترشوجود احتمال افزون

.نترسید

دوم این که آشکارا این ماجرا باعث شده سطح اعتماد عمومی در 

دیگر بدل ي همجامعه کم شود و احساس ناامنی مردم را به دشمنان بالقوه

ترین و بیمارترین اي از پستلطفا توجه کنید که یک اسیدپاش نمونه. سازد

مردان . محصولات این جامعه است که  تعداد و تاثیري بسیار محدود دارد

بنابراین از بانوان . دهندها تشکیل نمیي ایران را این بیمارها و جانیجامعه

که بیگناه هستند، » مردم«از گرامی درخواست دارم بدبین نباشند و بیهوده

. نترسند و نسبت به همگان بدبین نباشند

(!) افزاري افزاري یا نرمدر شرایطی که به دلایل سخت: سوم

نهادهاي مسئول اجتماعی از برقراري امنیت و دستیابی به دادگري عاجز 

ي همگان بر عهده. افتد تا چنین کنندبر دوش مردم میشوند، این وظیفه

به خصوص براي (اي از ایجاد ناامنی است که هر جا نمونه) ویژه مردانبه(
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. مشاهده کردند، وارد میدان شوند و امنیت و دادگري را برقرار کنند) بانوان

ي اشکال ستم شود و همهاین قضیه فقط به اسیدپاشی مربوط نمی

دان گیرد که طی این سالها گویی نسبت بآمیز اجتماعی را در بر میخشونت

.ایمکرخت شده

اي که احتمال جرم را افزایش بازيهرنوع شوخی یا مسخره: چهارم

. ي تشدید ناامنی روانی زنان شود، خود نوعی جرم استدهد یا مایه

یعنی (» ارزانمرگ«بنابراین همانطور که از دید من اسیدپاش به قول قدما 

دختران است، آن لات و لوتهایی که محض شوخی روي) سزاوار کشتن

از سویی ! پاشند تا بترسانندشان هم دست کم کتکی طلب دارندآب گرم می

به خاطر تجاوز به حریم شخصی دیگران و از سوي دیگر به این خاطر که 

هاي ممکن است حساسیت عمومی و واکنش سریع نسبت به اسیدپاش

. واقعی را کاهش دهند

، در پی آن زنندآن اشموغانی که دست به چنین جنایتهایی می

ي اگر مردمان به وظیفه. اعتمادي، و هراس ایجاد کنندهستند که ناامنی، بی

شان در حمایت از یکدیگر عمل کنند، اسیدپاشان و زورگیران و شهروندي

. اي خواهند بود که طعم ناامنی و هراس را خواهند چشیدقاتلان زنجیره

امبر نقل قول بیاورید، خواه روح گاندي را احضار کنید و خواه از مانی پی
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یابم که متقاعدم کند که نما دلیلی عقلانی نمیدر این گفتمان مقدس

! خشونت در ذات خود شر مطلق باشد

روزگاري در این سرزمین نه امنیه تاسیس شده بود و نه پلیس و 

با این وجود امنیتی که در شهرهاي ایران . دادگاهی مدرن وجود داشت

دلیلش آن . انگیختمسافران و جهانگردان را بر میزمین جاري بود، ستایش

بود که اخلاق جوانمردانه و اصول فتوت همچنان میان مردمان و به 

کرد و خصوص مردان جاري بود و کسی که به حق دیگري تجاوز می

یعنی تک تک . شودطرف می» همه«دانست که با شد، میستمی مرتکب می

گرفتند، یاور وي و دشمن قرار میکسانی که در فریادرس فرد ستمدیده

همچون » همه«کنیم که این روزها ما در شهرهایی زندگی می. ستمگر بودند

آن اند، بیاند و به ما چسبیدهحصاري گنگ و نابینا گرداگردمان را فرا گرفته

این ماجراهاي اخیر گوشزدي است تا در کنار . که پیوندي با ما داشته باشند

فرصتی است تا به . ن را از نو به یاد بیاوریم و بیاموزیمهمدیگر همگان بود

اي و خفاشان یاد بیاوریم که راه رویارویی با اسیدپاشان و قاتلان زنجیره

پنهان در شب و اشموغان نمایان در روز، گریز و سکوت نیست، که همان 

...کردندگفتند و میاست که جوانمردان می
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براي بازخوانی تاریخ معاصر ایران اي که ي برنامهدر ادامه

ي ي کار به تاریخ ظهور دولت شوروي در همسایهدارم، خواه ناخواه دامنه

بخشی از محتواي این پژوهش . مان هم کشیدشمالی(!) مهربان و خوشنام 

ي سیمرغ به عنوان تر بود را در همین شمارهتر و سرگرم کنندهکه عمومی

برایم در این میان سالهاست که اي نکتهاما . ماکتاب و فیلم پیشنهاد کرده

.استنقش تعیین کننده و چشمگیرِ قفقاز در این میانه نماید، میبرجسته 

المللی در قفقاز جایی بود که نخستین چاه نفت جهان با تولید بین

ي کارگر انقلابی روسیه را در گیري بزرگترین طبقهآن احداث شد و شکل

بینیم گروههاي انقلابی را هم میین منطقه تندروترین در هم. باکو رقم زد

که همان مقاومت قدیمی مردم منطقه در برابر روسها را با زبانی مدرن و 

هاي انقلاب اکتبر را توان یکی از شاخهبه تعبیري می. کنندافراطی بیان می

ي جنگهاي ایران و روس دانست که نیرومند و تعیین کننده هم بود، ادامه

از قفقاز سر بر کشیده بود و عجیب آن که با پذیرفتن هویت روسی که 

کوشید تجدد را دریابد و تزار و دودمان رومانوف را از این مجرا می

ي گرجی و در نهایت هم استالین و ارژونیکیده و یوکیدزه. کن کندریشه

ي حاکم بعدي روسیه را تاتار بودند که طبقه- میکویان ارمنی و لنینِ یهودي

برخاسته بودند و ) ازانغي لنین از یا درباره(از قفقاز برساختند و اینها همه

.بودند» شرقی«به اصطلاح 
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ي نقش قفقاز، از چیزهاي ي انقلاب روسیه علاوه بر مسئلهدرباره

این که چطور مردم بسیار پرشمارِ . توان پرسش کردمهم دیگري هم می

سواد سیه طی یک نسل از روستاییانی بیساکن در کشور بسیار پهناور رو

هایی دوآتشه و به همان که مسیحیانی متعصب بودند، ناگهان به کمونیست

و این که چرا . اندازه متعصب دگردیسی یافتند، پرسش دیگري است

ساخت حزب کمونیست شوروي و بازنمایی نقش مقدسانی مانند استالین و 

اي دیگر هایی دارد، مسئلهمسانیلنین در آن با رسوم کلیساي ارتدوکس ه

به هر صورت گفتنی و پرسیدنی در این زمینه بسیار است و بی اغراق . است

کنم تاریخ معاصر ایران را جز با توجه دقیق به تاریخ معاصر گمان می

تر، تاریخ معاصر توان خواند و فهم کرد، و از آن مهمتر  و جديروسیه نمی

ریخ معاصر ایران ناخوانا و نامفهوم باقی روسیه نیز بدون توجه به تا

اشبا خانواده) نشسته دست راست(کودکی لنین *.ماندمی
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فیلمی به کارگردانی جولی تیمور فیلمی به کارگردانی جولی تیمور میلادي میلادي 20022002سال سال در در 

)Julie Taymor (این فیلم داستان . به نمایش درآمد که فریدا نام داشت

و شوهرش دیِگو نقاش مکزیکی ) Frida Kahlo(زندگی فریدا کالو 

ي فریدا تیمور فیلم را بر اساس زندگینامه. است) Diego Rivera(ریورِا 

ساخته و بازي سلما هایک در ) Hayden Herrera(را به قلم هایدن هرهِ

ي اسکار را براي این فیلم به قوي بود که دو جایزهنقش فریدا چندان

. ارمغان آورد

بین مورخان ) مم..19571957--18861886((ریورا ریورا در میان این زن و شوهر، دیگو 

او یکی از سه نقاش مهم مکزیکی . هنر معاصر شخصیتی نامدارتر است

هاي اول قرن بیستم فعال است که در جریان جنبش نقاشی دیواري دهه

ولوژي سیاسی نوین و انقلابی مکزیک را در قالب بودند و ایدئ

ي مردمی که در آن هنگام هنوز هاي عظیم و شعارگونه براي تودهدیوارنگاره

دو همکار و رقیب دیگر او عبارت بودند از . کردندسواد بودند، بیان میبی

ي این نقاشها هر سه. ایروسخوزه کلمنته اوروزکو و داوید آلفارو سیکه

و عضو حزب کمونیست بودند و در ابتدا و انتهاي کار مبلغانِ گراچپ

ریورا در این میان، . شدندها محسوب میکیش و متعصب بلشویکراست

ارتدادي زودگذر از خود نشان داد و بعد از ماجراي محاکمات مسکو به 

او و زنش فریدا حتا براي مدتی میزبان . صف هواداران تروتسکی پیوست

ي پدري فریدا ش ناتالی بودند و این زوجِ متواري در خانهتروتسکی و زن

. ي آبی پناه گرفته بودندموسوم به خانه

ي فریدا و ریورا تمرکز یافته فیلم بر محور ارتباط توفانی و عاشقانه

است و گرایشهاي سیاسی این دو و زندگیِ پر ماجرایشان را با تاکید بر این 

هایک براي ایفاي نقش فریدا گزینشی هم سلما . کندزاویه روایت می

19سهوصد و نودآبان ماه هزار و سی/بیستم و چهارميشماره/سیمرغ

فیلمی به کارگردانی جولی تیمور فیلمی به کارگردانی جولی تیمور میلادي میلادي 20022002سال سال در در 

)Julie Taymor (این فیلم داستان . به نمایش درآمد که فریدا نام داشت

و شوهرش دیِگو نقاش مکزیکی ) Frida Kahlo(زندگی فریدا کالو 

ي فریدا تیمور فیلم را بر اساس زندگینامه. است) Diego Rivera(ریورِا 

ساخته و بازي سلما هایک در ) Hayden Herrera(را به قلم هایدن هرهِ

ي اسکار را براي این فیلم به قوي بود که دو جایزهنقش فریدا چندان

. ارمغان آورد

بین مورخان ) مم..19571957--18861886((ریورا ریورا در میان این زن و شوهر، دیگو 

او یکی از سه نقاش مهم مکزیکی . هنر معاصر شخصیتی نامدارتر است

هاي اول قرن بیستم فعال است که در جریان جنبش نقاشی دیواري دهه

ولوژي سیاسی نوین و انقلابی مکزیک را در قالب بودند و ایدئ

ي مردمی که در آن هنگام هنوز هاي عظیم و شعارگونه براي تودهدیوارنگاره

دو همکار و رقیب دیگر او عبارت بودند از . کردندسواد بودند، بیان میبی

ي این نقاشها هر سه. ایروسخوزه کلمنته اوروزکو و داوید آلفارو سیکه

و عضو حزب کمونیست بودند و در ابتدا و انتهاي کار مبلغانِ گراچپ

ریورا در این میان، . شدندها محسوب میکیش و متعصب بلشویکراست

ارتدادي زودگذر از خود نشان داد و بعد از ماجراي محاکمات مسکو به 

او و زنش فریدا حتا براي مدتی میزبان . صف هواداران تروتسکی پیوست

ي پدري فریدا ش ناتالی بودند و این زوجِ متواري در خانهتروتسکی و زن

. ي آبی پناه گرفته بودندموسوم به خانه

ي فریدا و ریورا تمرکز یافته فیلم بر محور ارتباط توفانی و عاشقانه

است و گرایشهاي سیاسی این دو و زندگیِ پر ماجرایشان را با تاکید بر این 

هایک براي ایفاي نقش فریدا گزینشی هم سلما . کندزاویه روایت می
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فیلمی به کارگردانی جولی تیمور فیلمی به کارگردانی جولی تیمور میلادي میلادي 20022002سال سال در در 

)Julie Taymor (این فیلم داستان . به نمایش درآمد که فریدا نام داشت

و شوهرش دیِگو نقاش مکزیکی ) Frida Kahlo(زندگی فریدا کالو 

ي فریدا تیمور فیلم را بر اساس زندگینامه. است) Diego Rivera(ریورِا 

ساخته و بازي سلما هایک در ) Hayden Herrera(را به قلم هایدن هرهِ

ي اسکار را براي این فیلم به قوي بود که دو جایزهنقش فریدا چندان

. ارمغان آورد

بین مورخان ) مم..19571957--18861886((ریورا ریورا در میان این زن و شوهر، دیگو 

او یکی از سه نقاش مهم مکزیکی . هنر معاصر شخصیتی نامدارتر است

هاي اول قرن بیستم فعال است که در جریان جنبش نقاشی دیواري دهه

ولوژي سیاسی نوین و انقلابی مکزیک را در قالب بودند و ایدئ

ي مردمی که در آن هنگام هنوز هاي عظیم و شعارگونه براي تودهدیوارنگاره

دو همکار و رقیب دیگر او عبارت بودند از . کردندسواد بودند، بیان میبی

ي این نقاشها هر سه. ایروسخوزه کلمنته اوروزکو و داوید آلفارو سیکه

و عضو حزب کمونیست بودند و در ابتدا و انتهاي کار مبلغانِ گراچپ

ریورا در این میان، . شدندها محسوب میکیش و متعصب بلشویکراست

ارتدادي زودگذر از خود نشان داد و بعد از ماجراي محاکمات مسکو به 

او و زنش فریدا حتا براي مدتی میزبان . صف هواداران تروتسکی پیوست

ي پدري فریدا ش ناتالی بودند و این زوجِ متواري در خانهتروتسکی و زن

. ي آبی پناه گرفته بودندموسوم به خانه

ي فریدا و ریورا تمرکز یافته فیلم بر محور ارتباط توفانی و عاشقانه

است و گرایشهاي سیاسی این دو و زندگیِ پر ماجرایشان را با تاکید بر این 

هایک براي ایفاي نقش فریدا گزینشی هم سلما . کندزاویه روایت می
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هوشمندانه و درست بوده و هم آلفرد مولینا به خاطر اندام درشت و 

اش شباهتی نمایان با ریورا دارد و الحق که از پس تصویر کردنِ نقش چهره

.استبرآمده هم بسیار خوب نقاش 

که ي قوت دیگر فیلم، موسیقی تاثیرگذار و زیباي آن استجنبه

این . ي آن استسازنده) Elliot Goldenthal(الیوت گودنتالِ 

33بیگانه بیگانه قریحه پیش از این با ساختن موسیقی فیلمهاي دان خوشموسیقی

و خیالِ غایی ، ، ))19961996((ز ز ، مایکل کالین، مایکل کالین))19941994((آشام آشام ، مصاحبه با خون، مصاحبه با خون))19921992((

)Final Fantasy/ 2001 (اي بلند یافته بود و موسیقی فریدا نیز در آوازه

گودنتال پیش از این نیز با . اش بعد از این خوش خواهد درخشیدنامهکار

را برایش ساخته بود ) 1999(تیمور کار کرده بود و موسیقی فیلم تیتوس 

کینز هم فیلمی دیدنی است و هم نظیر آنتونی هاپکه با ایفاي نقش بی

. اي شنیدنی داردموسیقی

هرچند در نمایش زیر و بم روابط احساسی فریدا و » فریدا«فیلم 

هاي فراوانی را باقی گذاشته که تا شوهرش موفق عمل کرده، اما ناگفته

جولی تیمور بر ولنگاري . زندحدودي به اعتبار و صحت روایتش لطمه می
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بستر نتهاي مکررش به فریدا، و این که با خواهرِ وي همجنسی ریورا، خیا

دانیم که فریدا نیز از از سوي دیگر این را هم می. شده اشاره کرده است

بستران زن و مرد فعال بوده است و شمار زیادي از همنظر جنسی زنی بیش

. داشته که تروتسکیِ مشهور یکی از آنهاست

است که آزادي اصولا امري این نکته البته به جاي خود باقی 

پسندیده و ارجمند است و آزادي جنسی زنان هم به همین ترتیب در 

. نگاهی نامتعصبانه باید به قدر آزادي مشابه مردانه موضوع دفاع قرار گیرد

هاي این زوج تا اینجاي کار بحثی نیست، چون هم بر مبناي زندگینامه

ست، و هم در فیلم این حوزه با دانیم که روابطشان به واقع چنین بوده امی

اي گرداگرد روابط زناشویی این دو بازنموده صراحت و زیبایی هنرمندانه

. شده است

بخشی از این بازنمایی که جاي بحث و نقد دارد آن است که انگار 

تیمور آزادي جنسی فریدا را دلیلی بر ارجمندي آفرینشهاي هنري وي 

یی بی قید و بند ریورا را در چارچوبی کامجوداند، و به همین ترتیب می

دهد که انگار با جریان سیاسی چپ و بافت نظري مارکسیسم جاي می

واقعیت امر آن است که مردم مکزیک و آمریکاي . کندارتباطی برقرار می

جنوبی چه در آن دوران و چه امروز از نظر جنسی آزادتر و ولنگارتر از 

هستند و این ماجرا ارتباطی با گرایش هاي شمالی یا اروپایی خودهمسایه

در میان سیاستمداران هم کسانی مانند لنین و استالین را . شان نداردسیاسی

داریم که بتهاي جنبش چپ هستند و اگر به کل عمرشان بنگریم کمابیش 

زهدي جنسی را خواهیم دید، اگر که اصولا عزوبت کشیشانه نبینیم، و 

. ن بیشتر استثناست تا قاعدهتروتسکیِ زنباره در این میا
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تیمور . ي ارزش کار هنري فریدا هم ماجرا چنین استدرباره

ي کار وي در سکانس پایانی فیلم از زبان ریورا بیان برداشت خود را درباره

هاي فریدا را مثل پولاد محکم، مثل کند و با کلماتی شاعرانه نقاشیمی

ي بین خودمان باشد، من درباره. نامده لطیف میروانپلبخند زیبا و مثل بال 

دانم که تنها اي ندارم و کارهایش را هنري متوسط میآثار او چنین داوري

به دلایل سیاسی و البته تا حدودي خبرساز بودنِ خود فریدا بابت روابطش، 

براي این که خودتان بتوانید داوري . اهمیت و شهرتی به دست آورده است

بخشِ تصاویر این شماره از سیمرغ از عکسهاي عصر قاجار چشم کنید، در 

.امرا به جایش برگزیدهي وام و چند تا از نامدارترین نقاشیهاي پوشیده

ام نسبت به داوريي هنر فریدا ام دربارهناگفته نماند که داوري

ري یعنی این نکته که من سیگا. مستقل استکلی ي خودش امري به درباره

پسندم، یا جسارت جنسی و بودن، الکلی بودن و سبیلو بودنِ فریدا را نمی
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دانم، هیچ ارتباطی به شجاعتش در بیان احساسات خویش را ارجمند می

طبق نظر (هایش نه سورئالیسمِ متبلور این مسئله ندارد که به نظرم نقاشی

).رنظر جولی تیمو(است و نه هنري که در اوج باشد ) آندره برتون

دانم، باز هم بین خودمان بماند که نه تنها آثار فریدا را متوسط می

. ایروس دارمي نقاشیهاي ریورا و سیکهکه برداشت مشابهی را هم درباره

ي قرن بیستم به خاطر پیوند با ماشین عظیم و اینها نقاشانی بودند که در نیمه

تکثیر شدند و کارآمد تبلیغات حزب کمونیست به صورت کالایی فرهنگی

با بازاریابی هنري چشمگیري به محافل هنري عرضه شدند و به این ترتیب 

. براي خود جایی باز کردند

به بیان دیگر، تا جایی که به بازنمودن روابط شخصی و احساسات 

شود، فیلم مورد نظرمان بسیار قوي و ي فریدا و ریورا مربوط میعاشقانه

نواز این تاثیر به خصوص با موسیقی گوشتاثیرگذار و ارزشمند است و 

اما اگر بخواهیم موفقیت کارگردان در . گودنتال صدچندان شده است

شان تعمیم بدهیم، به کل زندگینمایش این جنبه از زندگی این دو نقاش را 

و همچنین (یعنی تصویري که تیمور از فریدا و ریورا . ناکام خواهیم ماند

هاي بسیاري باقی گذاشته از نظر تاریخی ناگفتهبه دست داده ) ایروسسیکه

. ماندکه کمابیش به سانسور می

ي مهمش این که تیمور این حقیقت بسیار مهم را ناگفته یک نمونه

سازشان در جریان پناه گذاشته که هم فریدا و هم ریورا پس از تمرد تاریخ

رم و پرمنفعت دادن به تروتسکی، بعد از زمانی کوتاه بار دیگر به دامان گ

شان حزب کمونیست مکزیک بازگشتند و براي توبه از گناهان گذشته

خواري و خفت بسیاري را بر خود روا داشتند و به ویژه ریورا چیزهایی 

ي خودش و مهمان مقتولش در مجامع عمومی اعلام کرد که دست درباره

. آور بوده استکم باید گفت غیراخلاقی و شرم
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اي از ار گذرا و نامستقیم به این موضوع در صحنهي بسیتنها اشاره

نماید که دهد و میگیري فریدا را نشان میبخش پایانی فیلم است که زمین

بر دیوار اتاقش تصویري از مائو آویخته شده است و بیننده باید متخصص 

ي خاص مائو مرید تاریخ جنبشهاي چپ معاصر باشد تا بداند در این لحظه

استالین بود و احزاب کمونیست تصویر او را میان يدست پرورده

تا این چه چند سال بعد مائو هم به دشمنان . کردنداعضایشان تکثیر می

!خلق جهان تبدیل شود

باز این را در نظر داشته باشید که موضع من در این میان هواداري 

اوان از تروتسکی نیست، چرا که او نیز در جریان انقلاب اکتبر جنایتهاي فر

آن هم (تر بودنش و مهیبی مرتکب شد و تفاوتش با استالین تنها در فرهیخته

بود و این که قدرت ساماندهی حزب را نداشت و این عرصه را !) نه خیلی

. به رقیب باخت

با وجود تمام این حرفها، باید در نظر داشت که همین تروتسکی 

کشتار روستاییان و بعد از فرار از روسیه دیگر از هدایت ارتش سرخ و

ي افسران خودش دست برداشت و اعدام مخالفان و گروگان گرفتن خانواده

از این رو به قتل رساندن وي به . به خواندن و نوشتن کتاب روي آورد

باز تیمور در اینجا . شودشک جنایتی محسوب میدست مزدوران استالین بی

ما این حقیقت تاریخی نخستین اقدام به ترور تروتسکی را نشان داده، ا

ي تروتسکی ي تروریست که وارد خانهمبرهن را نادیده گذاشته که دسته

اش در رختخواب به مسلسل بستند، دار شدند و او را به همراه زنش و نوه

ایروس مشهور بودند، که در راه برگشت ي داوید آلفارو سیکهو دسته

وتسکی کاشته بودند را نیز ي ترشان را که به عنوان دستیار در خانههمدست

همراه خود بردند و همان شب براي این که مبادا لو بدهدشان، ناجوانمردانه 

. به قتلش رساندند
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خلاصه کنم، فیلم فریدا برشی دیدنی و مهم از تاریخ معاصر را 

دهد که به خاطر در هم گره خوردن جریانهایی رمانتیک، نمایش می

هایی سیاسی، و آفرینشهایی هنري بسیار نسی، درگیريهاي جماجراجویی

تیمور در فیلم دیدنی و زیبایش تنها . رنگین و جذاب و آموزنده است

جنسی از این قالیِ پر نقش و نگار را برجسته ساخته و - گلهاي احساساتی

طرح کلی آنچه که واقع شده را از چشم بینندگان پنهان به این ترتیب 

ه که نه ریورا و نه فریدا سواد درست و حسابی این نکت. ساخته است

اند، این بحث که احتمالا آنها هم مثل رقیبان ي مارکسیسم نداشتهدرباره

اند که حزب کمونیست را جو بودهطلب و شهرتشان مردمانی فرصتحزبی

بار استالینی اند، و این که در نهایت در نظم خفتیافتهپلکانی براي ترقی می

اي خود دست و پا کردند اموري هستند که باید در زندگینامهجایی براي

تنها در این حالت، و بعد از . صادقانه از ایشان مورد اشاره واقع شوند



26سهوصد و نودآبان ماه هزار و سی/بیستم و چهارميشماره/سیمرغ

توان خود آمیزِ خلقی و حزبی از هنرشان، میحذف کردن ستایشهاي اغراق

ي ارزش نقاشیها را بر دیوار یا کرباس مقابل چشم گذاشت و درباره

شناسانه کرد و از این رهگذر در کنار مرور زیبایین داوريشاهنري

. شان دست یافتي زیستهشان به فهمی از شخصیت و تجربهزندگینامه

اي که ي زیستهآموز است تا پندآمیز، و تجربهشخصیتی که بیشتر عبرت

کنم اخلاقی، زیبا شک خواندنی و آموزنده و افشاگر است، اما گمان نمیبی

. تمندانه باشدیا شراف

دوستانی که به تاریخ جریان چپ در قرن بیستم علاقه 

ها هستند که بیشترشان اي از زندگینامهشک پیگیر انتشار مجموعهدارند، بی

هاي در شماره. را نشر ثالث با کیفیتی مناسب به بازار عرضه کرده است

معرفی کرده بودم و این بار دو زندگینامه از لنین را پیشین سیمرغ 

ي کتابهایی بنویسم که زندگی دوست نزدیک و همکار خواهم دربارهمی

. کشدنزدیک وي، یعنی تروتسکی را به تصویر می

ي تروتسکی است تر از همه زندگینامهدر میان این کتابها خواندنی

ر پیشت. ي بیژن اشتري و چاپ نشر ثالث، با ترجمهبه قلم رابرت سرویس

را از همین نویسنده در سیمرغ معرفی کرده بودم و متنی ي لنینزندگینامه

. ي تروتسکی نوشته نیز به همان اندازه خواندنی و گیراستکه درباره

توازن گیرد و بر خلاف کتاب لنین هایی کمتر را در بر میکاريهرچند ریزه
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توان خود آمیزِ خلقی و حزبی از هنرشان، میحذف کردن ستایشهاي اغراق

ي ارزش نقاشیها را بر دیوار یا کرباس مقابل چشم گذاشت و درباره

شناسانه کرد و از این رهگذر در کنار مرور زیبایین داوريشاهنري

. شان دست یافتي زیستهشان به فهمی از شخصیت و تجربهزندگینامه

اي که ي زیستهآموز است تا پندآمیز، و تجربهشخصیتی که بیشتر عبرت

کنم اخلاقی، زیبا شک خواندنی و آموزنده و افشاگر است، اما گمان نمیبی

. تمندانه باشدیا شراف

دوستانی که به تاریخ جریان چپ در قرن بیستم علاقه 

ها هستند که بیشترشان اي از زندگینامهشک پیگیر انتشار مجموعهدارند، بی

هاي در شماره. را نشر ثالث با کیفیتی مناسب به بازار عرضه کرده است

معرفی کرده بودم و این بار دو زندگینامه از لنین را پیشین سیمرغ 

ي کتابهایی بنویسم که زندگی دوست نزدیک و همکار خواهم دربارهمی

. کشدنزدیک وي، یعنی تروتسکی را به تصویر می

ي تروتسکی است تر از همه زندگینامهدر میان این کتابها خواندنی

ر پیشت. ي بیژن اشتري و چاپ نشر ثالث، با ترجمهبه قلم رابرت سرویس

را از همین نویسنده در سیمرغ معرفی کرده بودم و متنی ي لنینزندگینامه

. ي تروتسکی نوشته نیز به همان اندازه خواندنی و گیراستکه درباره
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26سهوصد و نودآبان ماه هزار و سی/بیستم و چهارميشماره/سیمرغ

توان خود آمیزِ خلقی و حزبی از هنرشان، میحذف کردن ستایشهاي اغراق

ي ارزش نقاشیها را بر دیوار یا کرباس مقابل چشم گذاشت و درباره

شناسانه کرد و از این رهگذر در کنار مرور زیبایین داوريشاهنري

. شان دست یافتي زیستهشان به فهمی از شخصیت و تجربهزندگینامه

اي که ي زیستهآموز است تا پندآمیز، و تجربهشخصیتی که بیشتر عبرت

کنم اخلاقی، زیبا شک خواندنی و آموزنده و افشاگر است، اما گمان نمیبی

. تمندانه باشدیا شراف

دوستانی که به تاریخ جریان چپ در قرن بیستم علاقه 

ها هستند که بیشترشان اي از زندگینامهشک پیگیر انتشار مجموعهدارند، بی

هاي در شماره. را نشر ثالث با کیفیتی مناسب به بازار عرضه کرده است

معرفی کرده بودم و این بار دو زندگینامه از لنین را پیشین سیمرغ 

ي کتابهایی بنویسم که زندگی دوست نزدیک و همکار خواهم دربارهمی

. کشدنزدیک وي، یعنی تروتسکی را به تصویر می

ي تروتسکی است تر از همه زندگینامهدر میان این کتابها خواندنی

ر پیشت. ي بیژن اشتري و چاپ نشر ثالث، با ترجمهبه قلم رابرت سرویس

را از همین نویسنده در سیمرغ معرفی کرده بودم و متنی ي لنینزندگینامه

. ي تروتسکی نوشته نیز به همان اندازه خواندنی و گیراستکه درباره

توازن گیرد و بر خلاف کتاب لنین هایی کمتر را در بر میکاريهرچند ریزه



27سهوصد و نودآبان ماه هزار و سی/بیستم و چهارميشماره/سیمرغ

نکرده را بین حجم کتاب و دورانهاي متفاوت زندگی تروتسکی رعایت

ي شخصیتی مثل تروتسکی که یک ثلث از زندگی را در البته درباره. است

روسیه به انقلاب مشغول است و ثلث آخر را در غرب به افشاگريِ رهبران 

اش جاندارتر انقلاب روسیه، طبیعی است که بخشهاي میانی و پایانی زندگی

. تر از آب در بیایدو پرمایه

است که به » زوال یک انقلابی: تروتسکی«گر کتاب خواندنی دی

نشر نی به چاپ توسطي حسن گلریز پارسال قلم برتراند پتنود و با ترجمه

) ) مم..19401940--19371937((این کتاب تنها بر سه سال پایانی عمر تروتسکی . رسید

اش را بعد از مهاجرت به متمرکز است و به طور خاص ماجراي زندگی

توان مکملی دانست نظر این کتاب را میاز این. کندمکزیک روایت می

پتنود در این کتاب با . خواندیداشنظرم را دربارهکه » فریدا«براي فیلم 

دقت چشمگیري نام و نشان اطرافیان تروتسکی را تحلیل کرده و جاسوسان 

او همچنین به ارتباط تروتسکی با . استالین را در میانشان نشان داده است

اش را لوحانههاي سیاسی گاه سادهتمرکز کرده و سوگیريهوادارانش 

اش آن که وقتی روسها به فنلاند حمله بردند یک نمونه. گوشزد کرده است

شمار اما دلیر و سرسخت این سرزمین را کشتار کردند، و مردم کم

اي صادر کرد و گفت که حضور نظامی روسها به خاطر تروتسکی اعلامیه
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ي فنلاند براي کارگران این سرزمین برکتی است ي بورژواحذف طبقه

!بزرگ

داستان به قتل رسیدن تروتسکی است که با مهارت اوج این کتاب 

کند که زندگی اي پرتاب میبسیار بازگو شده و خواننده را به بطن تراژدي

درست همان طور که تروتسکی و . اش را بر باد دادتروتسکی و خانواده

.انش زندگی سه نسل از مردم روسیه را بر باد دادندفکرهم
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:دو شعر اندر نقد درونی ساختهاي اعتقادي

:از شیخ بهایی هنگام ترجیح دادن اخلاق بر مناسک

همه روز روزه رفتن همه شب نماز کردن 

همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن 

به برهنه پاي رفتنز مدینه تا به مکه 

به وظیفه باز کردندو لب از براي لبیک 

همه اعتکاف جستن به معابد و مساجد 

همه احتراز کردن ز مناهی و ملاهی 

به خـداي راز گفتن ها نخفتن شب جمعه

طلب نیاز کردن نیازش ز وجود بی

نباشدثمر آن قدررا خدا قسم که آنبه

که به روي ناامیدي در بسته باز کردن
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:اش از حزب تودهاز فریدون توللی هنگام گسستن

المنته الله که از این شعبده جستیم

ي تزویر گسستیمجستیم و ز هم رشته

خواندي تعظیم همیآن بت که به ما آیه

از بتکده کندیم و فکندیم و شکستیم

آن حلقه بریدیمآن وسوسه دیدیم و از 

آن سفسطه خواندیم و از آن دمدمه رستیم

رندان به ملامت دل ما بیهده خستند

ما لب نگشودیم و نگفتیم و نخستیم

گز زآنکه ملامتگر ما شیوه دگر کرد

ما کوه صفت بر سر آن شیوه نشستیم

اند که بودند و نمودندآنان نه چنان

تیمماییم که همواره همانیم که هس

گنه از چشم فتادیم؟دانی ز چه ما بی

زآنروي فتادیم که به گلبانگ نبستیم

ي بی بال و پري نیستخاموشی ما زاده

ما نیز اگر پاي دهد صاحب دستیم

فردا که کشد دست فلک پرده از این راز

دانند ز ما جمله که بالا و که پستیم
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:از شعرهایم

:امید شده بودبراي دوستی که از خویش نا

آن که ز زروان قدحی نور خورد

این خردَ پاك مپنداشت خرُد

اوست که اندیشه به دل گرد کرد

وآنچه جز آن است همه واسپرد

چو که از یاد رفت» اکنون»ي شعله

گاه کرانمند روانت فسرد

پیش از آن تا که گزندي رسد

از اثر باد به گل دستبرد،

ست که رویید شادباید و شای

شاید و بایست که بالید گُرد

آنچه فرو ریخت، نروید دگر

زنده نگردد بدنت چون که مرد

مهلت ما هست همین یک قرار

حال تُرنجی است که باید فشرد

بیش ز یک بار در این داوِ خام

ي تقدیر نشایست بردقرعه

خُرد مپندار دگر خویشتن

ات خُرد نباید شمردخویشتن
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زنده نگردد بدنت چون که مرد

مهلت ما هست همین یک قرار

حال تُرنجی است که باید فشرد

بیش ز یک بار در این داوِ خام
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زخم 

ردى بر غبار غریب نگاهنمانده به جز موج دریاى خشم

هاى معکوس تصویر ماهنفسفرو رفته در باتلاق ستم

بریده به پنبه گلوى غریوسکونى شکفته به قعر غروب

فراموشیان غرق در شام دیوز نشت رگش غرب، دریاى خون

نیل سپهربزد نقش بر کنجِخیام روز،حترنجى که هر صب

عزادار مهرمهربانانهمهز خطهاى کژمژ بیفسرد و مرد

برآیند فریاد در حنجرهدردبر دارِباده اویختبی

که خاموش شد ماه در پنجرهفرو رفته دیوار در زخم شب

ى روشن صبحدمبر آیینهتکان خوردن سرخْ دیباى روز

بکژ تا عدمکه رزمند با چرخِجاوید پویندگاند رمز و
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طرز شب

!رز شب، طرز شب، دوستانططرز شب، 

از آن مسخ شد آسمان.شد فراگیر

ترس خاکسترىساعتى پرده

روزن چشمخانبسته شد بر درِ

کهترىيعقدهها درید آسمان

ى ابتر قوم نالایقانسلطه

هاى جاه فوارهآخرین قطره

اخترانتبِبه شب بی هدر شد ،بین
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قلبم(بقا ـ قدرت ـ لذت ـ معنا(

فراز، شبنم، تن ـ من ـ فرامن ـ من آرمانی

هر سیستم پایه بر اساس متغیرى مرکزى و در راستاى : اصل قلبم

بقا، :کند که در سطوح گوناگون فراز عبارتند ازبیشینه کردن آن رفتار مى

هایى متفاوت از یک این متغیرهاى مرکزى در واقع بیان. لذت، قدرت و معنا

این . ى تکاملى هستندهاى پیچیدهبستر جذب عمومى و فراگیر در سیستم

یعنى (زیربناى طبیعى انتخاب پس .پویایی سیستم هستندگرانیگاه متغیرها 

/ مرگ، لذت/ جمِ بقا، چهار )شکست تقارن درونزاد در سیستم خودمختار

متغیر مرکزى بر مبناى شواهدى . استپوچی / ناتوانی، و معنا/ رنج، قدرت

شود که بر محوریت آن در تعیین رفتار سیستم بندي و شناسایى مىصورت

عاملى دانست که الگوى انتخابهاى آن را توان از این رو، مى. دلالت دارند

.کندسیستم را تعیین مى

ى از بقیه)لذت: فرض معمول(ز این متغیرها یکى ا: گراییتحویل

. شودواسطه و شهودى درك مىتر است چون به طور بىمتغیرها واقعى

و واگرایی متغیرهاي تعارض در گرانیگاه، :مرتاض/ ي معتادتله

و اغتشاش در سطوح متفاوت فراز کارآییتخریب تدریجىِمرکزي قلبم،

.را به دنبال دارد

در قالب محورى قلبم ترکیب کردن هر چهار متغیر :افظراهبرد ح

.منسجم و یگانه
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بقا، :کند که در سطوح گوناگون فراز عبارتند ازبیشینه کردن آن رفتار مى

هایى متفاوت از یک این متغیرهاى مرکزى در واقع بیان. لذت، قدرت و معنا

این . ى تکاملى هستندهاى پیچیدهبستر جذب عمومى و فراگیر در سیستم

یعنى (زیربناى طبیعى انتخاب پس .پویایی سیستم هستندگرانیگاه متغیرها 

/ مرگ، لذت/ جمِ بقا، چهار )شکست تقارن درونزاد در سیستم خودمختار

متغیر مرکزى بر مبناى شواهدى . استپوچی / ناتوانی، و معنا/ رنج، قدرت

شود که بر محوریت آن در تعیین رفتار سیستم بندي و شناسایى مىصورت

عاملى دانست که الگوى انتخابهاى آن را توان از این رو، مى. دلالت دارند

.کندسیستم را تعیین مى

ى از بقیه)لذت: فرض معمول(ز این متغیرها یکى ا: گراییتحویل

. شودواسطه و شهودى درك مىتر است چون به طور بىمتغیرها واقعى

و واگرایی متغیرهاي تعارض در گرانیگاه، :مرتاض/ ي معتادتله

و اغتشاش در سطوح متفاوت فراز کارآییتخریب تدریجىِمرکزي قلبم،

.را به دنبال دارد

در قالب محورى قلبم ترکیب کردن هر چهار متغیر :افظراهبرد ح

.منسجم و یگانه
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Z نمودهاى تعارض میان متغیرهاى چهارگانه در هر سطح فراز

راهبردهاى مرسوم براى پیوند دادن متغیرهاى یادشده کدام است؟چیست؟

O خود بیابید، تحلیلش کنید و آن را پویایی یک تعارض در گرانیگاه

.درفع نمایی

روحروح

جسمجسم

معنامعنا

قدرتقدرت

لذتلذت

بقابقا

متغیرهاي پایهمتغیرهاي پایه

قلبمقلبم

منشمنش

نهادنهاد

شخصیتشخصیت

بدنبدن

خودانگارهخودانگاره

انگارهانگاره

آرمانیآرمانیمن من 

فرامنفرامن

منمن

تنتن

فرهنگیفرهنگی

اجتماعیاجتماعی

روانیروانی

زیستیزیستی

مراتب پیچیدگیمراتب پیچیدگیسلسلهسلسله

فرازفراز

مراتب سوژهمراتب سوژهسلسلهسلسله هاي پایههاي پایهسیستمسیستم

شبنمشبنم

منمن
دیگريدیگري

اجتماعیاجتماعیساختارساختار
عامل انسانیعامل انسانی

منشمنش

نهادنهاد

شخصیتشخصیت

بدنبدن

من آرمانیمن آرمانی

فرامنفرامن

منمن

تنتن

فرهنگیفرهنگی

اجتماعیاجتماعی

روانیروانی

زیستیزیستی

زندگیزندگی
مرگمرگ
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زندگی ـ مرگ

 لذت ـ رنج، معنا ـ پوچی، قدرت ـ ناتوانی

ي ما زندگی، پویایی پیچیده، خودسازمانده و در سیاره: اصل بقا

هاي تکاملیِ آبی ـ آلی ي ماده، انرژي و اطلاعات در سیستمخودزاینده

. است

را »من«ي زندگی، نزدیکی و همراهیِ دایمی با پدیده: مداريمرگ

در ) مرگ(دارد و به جاي آن غیاب زندگی از فهم و توجه به زندگی باز می

. گیردکانون توجه و طرح پرسش قرار می

تتلهتر از بقا تر و مهمتر، اصیلمرگ امري شگفت:ویهادي اُس

بندي و از این رو نیروهاي ذهنی فرد براي صورت. شودپنداشته می

. ماندگذاري بر زندگی باز میو از سرمایهشود سازماندهی آن صرف می

تمرکز توجه و تلاش بر زندگی، همراه با پذیرش این :راهبرد هوم

حقیقت که زندگی پدیداري موقت، زودگذر، ناپایدار و بیش از آن 

ي بقا به استفاده از این بینش براي تبدیل عرصه. انگیز و زاینده استشگفت

.قلمرو خلاقیت و نوآوري

Zچه شود دقیقاًسیستمی که جاندار نامیده میزندگی دقیقاً یعنی چه؟

هاي مشابه با خواص مشابه هم زنده هستند؟ آیا سیستمهایی دارد؟ویژگی

تر و مرگ عاديتوان زندگی را در آزمایشگاه به طور مصنوعی ساخت؟می

تر است یا زندگی؟طبیعی

Oاي مرسوم مبتنی بر هنجارها و باورهها،رویکردها، روش

.مداري را در فرهنگ پیرامون خود تشخیص دهید و نقدشان کنیدمرگ
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اي بودند که در خواهانِ دسترسی به رسالهبرخی از دوستان 

ي کاربرد نظریه«- نوشته بودم و با عنوانی طولانی13771377تابستان سال

به - !«ندههاي زسیستمي افزایش پیچیدگی درافزایی در تبیین پدیدههم

ي علوم دانشگاه تهران ارائه ارشدم به دانشکدهعنوان سمینار کارشناسی

هاي ي سیستمهرچند این متن قدیمی است و دانش ما درباره. شده بود

تر از امروز بوده، براي برآورده کردن پیچیده پانزده سال پیش بسیار ابتدایی

ي پیاپی سیمرغ ارهخواست این دوستان محتواي این رساله را در چند شم

لحن متن قدري جدلی است که به خصوص به خاطر . کنممنتشر می

گرایی در آن روزگار و ناآشنا نمودن ي بی چون و چراي تحویلسیطره

مفاهیم مورد نظر گزیري از آن نبود و دست نخورده به همان شکل اولیه 

ا هم باید ابتدایی بودن برخی از شرحها و سادگی مثالها ر. امحفظش کرده

به حساب زمان نگارش این رساله گذاشت و به یاد داشت که بسیاري از 

کلیدواژگان به کار گرفته شده در این رساله در آن سالها هنوز در پارسی 

مرسوم نبودند و براي نخستین بار در همین متن و متون مشابه در همین 

ي ي نظریهه بر پایهدر این رسال. سالها انتشار یافتند و به تدریج رایج شدند

راه ) در حال تکوین بودتازهتازه19981998روزها در روزها در که آن (سیستمهاي پیچیده 
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حلی ترمودینامیکی پیشنهاد کرده بودم تا افزایش پیچیدگی در سیستمهاي 

. تکاملی زنده را توضیح دهم

پیش درآمدپیش درآمد) ) 11--11

می از آنجا که ممکن است واژگان کلیدي مشهور و مصطلح در نظریه عمو

گرا براي چشمان خو گرفته به سیستم هاي هاي کلها و دستگاهسیستم

گرا ناآشنا جلوه کند، مفید دیدم تا در ابتداي مبحث، برخی از آموزشی اتم

کلیدواژه هاي مهم به کار گرفته شده در متن را با مثال معرفی کنم تا درك 

رسمی و این تعاریف، با توجه به تعاریف . صورت گیردنوشتار بهتر

وجود دارد، برگزیده مشهوري که از واژگان مورد نظر در سایر زبانها

:کنم رسا باشنداند، و فکر میشده

اي از عناصر مادي، که سیستم عبارت است از مجموعه: م سیستسیست) ) 11

.بتوان بین درون و برونشان حد و مرزي تشخیص داد

زي مانند قاب یک ساعت، یک سیستم است، چون می توان حد و مر: مثال 

و قالب آن را به عنوان جدا کننده ي جهان پیرامونی از چرخ دنده هاي 
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چون می توانیم یک درخت هم یک سیستم است،. داخل آن، قرارداد کرد

. حد فاصل جهان خارج آن، و محیط داخلیش را به طور نسبی تعیین کنیم 

زیکی اشاره در واقع، تمام واژگانی که به اشیا و پدیده هاي ملموس فی

.کنند، به نوعی سیستم محسوب می شوندمی

عبارت است از مجموعه تغییرات اجزاي سیستم در طول : پویاییپویایی) ) 22

.زمان 

در عمل تمام . رفتار هر سیستم زنده به نوعی پویایی آن سیستم است : مثال 

پدیده هایی که ما می بینیم پویایی هاي مربوط به سیستم هایی فیزیکی 

.هستند

عبارت است از نوع و ترتیب روابط بین عناصر : چیدگی پیپی) ) 33

اگر بخواهیم از دیدگاه نظریه اطلاعات به این مفهوم . درونی یک سیستم 

نگاه کنیم، باید بگوییم پیچیدگی برابر است با تعداد بیت هایی که براي 

پیچیدگی براساس تعداد . نوشتن دستور بازسازي یک سیستم مورد نیازند

نسبت (روابط بین این اجزا، و تنوع رفتاري سیستم ک سیستم، نوععناصر ی

.شودپذیر میشمارش) به تعداد عناصرش

یک ساعت شماطه اي به دلیل داشتن تعداد بیشتري چرخ دنده، از : مثال

هرچند ساعت آبی هم رفتاري شبیه به . یک ساعت آبی پیچیده تر است 

مچنین یک شرکت که در آن ده ه. دهداي از خود نشان میساعت شماطه

نفر به صورت یک تیم ده نفره با هم یک کار را می کنند، از یک شرکت که 

از ده تیم یک نفره مجزا از هم تشکیل شده، پیچیده تر است، چون تعداد 

بازده و تنوع کارکردي هر دو روابط در مورد دوم بیشتر است، حتی اگر

.شرکت هم مشابه باشد
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تی است قراردادي که پیچیدگی سیستم را با تی است قراردادي که پیچیدگی سیستم را با کمیکمی: : اطلاعات اطلاعات ))44

تعاریف فراوانی براي اطلاعات وجود دارد که . توجه به آن کمی می کنند

.در متن به آنها خواهیم پرداخت 

اگر بدن یک موجود زنده را یک محلول آبی کلوئیدي در نظر : مثال 

مقطع آنگاه می بینیم که در هر ) که در یک معنا چنین هم هست (بگیریم، 

بیت اطلاعات 2810زمان براي تعریف مکان دقیق هر اتم در این محلول،به 

مکان دقیق هریک از مولکول هاي بدن یک انسان را می توان با . نیاز داریم 

Carlow et al(بیت بیان کرد 2610یک صدم این اطلاعات، یعنی با 

Volkenstein et al ,1982( .اي می توان به روش مشابهی، محتو

درباره ِ تخمین هاي به دست آمده . اطلاعاتی ژنوم انسان را هم محاسبه کرد

مقدار اطلاعات موجود . بین پژوهشگران اتفاق نظر وجود دارددر این مورد

بیت تخمین زده 910حدود - که داراي صدهزار ژن است،-در ژنوم انسان 

بیت 710عنی در مورد باکتري ها این مقدار به یک صدم، ی. مـــــی شود

).Carlow et al,1976(می رسد 

عبارت است از بزرگی معیارهایی که ما بر : سطوح پیچیدگی ))55

سطوح پیچیدگی، . اساس آن سیستم را مورد مشاهده قرار می دهیم 

مفهومی به نام سلسله مراتب را در سیستم ایجاد می کنند، که در عمل 

. توصیفی معنی می دهدهمان تقسیم پذیري سیستم به سطوح گوناگون

معیار معمول براي سنجش سطوح پیچیدگی یک سیستم، بزرگی عناصر آن 

.است 

رفتار یک آدم، به عنوان یک جانور، پویایی سیستم زنده ي انسان را : مثال 

مطرح می کند، و رفتار تک تک ) مثلاً سطح متر(در یک سطح از پیچیدگی 

به همین ترتیب . نشان می دهندیاخته هاي وي سطح دیگري از پیچیدگی را

می توان شاخه هاي آشناي مطرح در زیست شناسی را به عنوان سطوح 
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یعنی می توان . گوناگون توصیف رفتار در یک سیستم یکتا بازشناخت 

گفت سیستم پیچیده اي مانند انسان، داراي این سطوح پیچیدگی متفاوت 

.ي، و جامعه شناختی ژنومی، یاخته اي، بافتی، دستگاهی، رفتار: است 

اگر تمام متغیرهاي موثر در پویایی سیستم : حالتفضايفضاي) ) 66

مشخص شوند، و هریک به عنوان یک محور مختصات جداگانه در نظر 

نام گرفته شوند، از اتحاد این محورها، فضایی پدید می آید که فضاي فاز

ا، نشانگر اگر زمان هم یکی از این ابعاد باشد، هر نقطه بر این فض. دارد

به این . یک مقطع خاص زمانی خواهد بودحالت منحصر به فرد سیستم در

ترتیب می توان تمام تغییرات پویایی سیستم را در این فضاي فاز با یک 

.نمودار وابسته به زمان نشان داد

عواملی مثل . فرض کنیم که رفتار یک آمیب با صد عامل تغییر کند: مثال 

کی مایع،سرعت سیال، فشار اسمزي درونی و برونی، دما، فشار ترمودینامی

حالا اگر ما فضایی صد بعدي را در .... غلظت قند در محیط، شدت نور، و

نظر بگیریم که هر بعد آن نشانگر تغییرات یکی از این عوامل باشد، خواهیم 

توانست رفتار یک آمیب را در طول زمان، با ترسیم یک خط یکتا بر این 

در صورتی که رفتار آمیب از قوانین و معادلات قابل . فضا نشان دهیم

.درکی پیروي کند، این خط قابل بیان با معادله اي ریاضی خواهد بود

چنانکه گفتیم، یعنی توضیح دادن یک پدیده، : تحویل کردن))77

به بیان دیگر، این عبارت به معناي هم ارز بودن . توسط یک پدیده ي دیگر

این عبارت همچنین به معناي . در جهان خارج است مفهوم ذاتی دو پدیده، 

توضیح دادن پدیده هاي موجود در یک سطح از پیچیدگی، با واژگان و 

. معادلات سطوح دیگر هم به کار می رود

اگر یک داناي کل وجود : گزاره ي مشهور لاپلاس را به یاد بیاوریم : مثال 

زه حرکت همه ي عناصر داشته باشد که بتواند در یک لحظه مکان و اندا
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به این . عالم را بداند، خواهد توانست سرنوشت آن را تا ابد پیش بینی کند

. ترتیب رفتار کل جهان، به رفتار اجزاي سازنده ي آن تحویل شده است 

یا مثال دیگر، مفهوم گرما در فیزیک سنتی است که به نظر گروهی از 

. ینامیک تحویل شده است دانشمندان در فیزیک کنونی به معادلات ترمود

یعنی گرما همان حرکت مولکولهاي گاز است، و معادلات فیزیک حرارت، 

ناگفته پیداست که این برداشت از .همان معادلات دینامیک گازها هستند

مفهوم تحویل پذیري، ارتباطی تنگاتنگ با مفاهیم فلسفی دشوار مانند جبر و 

.اختیار پیدا می کنند

یستم یستم مفهوم سمفهوم س) ) 11--22

. اندبراي سیستم ها، تقسیم بندي هاي فراوانی فرض کرده

Vitalist هاي قرن هجدهم آنها را به دودسته ي زنده و غیر زنده تقسیم

ي کردند، و کمی بعد روانشناسان مکتب گشتالت آنها را به دو دستهمی

دگاه در میان دی. تقسیم کردند) مانند یک یاخته(و مجسم ) مانند زبان(مجرد 

هاي نو، فون برتالنفی، همراه با صاحبنظران دانش ترمودینامیک، سیستم ها 

بنابر این تقسیم سیستم باز،. را به سه گروه باز، بسته، و منزوي تقسیم کرد

سیستم . بندي، سیستمی است که با محیط خود ماده و انرژي را تبادل کند

کدام از این دو نوع بسته، فقط انرژي تبادل می کند، و سیستم منزوي هیچ

آشکار است که مفهوم سیستم .ماهیت را به خارج از خود منتقل نمی کند

پس از. منزوي یک چیز ذهنی و نظري است و در جهان خارج مثالی ندارد

بلوغ نظریه ي نسبیت و با توجه به اصل تبدیل ماده و انرژي، حتی سیستم 
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ه ابتدا حد و مرز بین بسته ي کامل را هم نمی توان فرض کرد، مگر آنک

.ماده و انرژي را به خوبی تعریف کنیم 

روش دیگر براي طبقه بندي سیستم ها، آن است که بر اساس 

بر این مبنا، چهار نوع سیستم فرض . رفتارشان آنها را از هم جدا کنیم 

:اندکرده

که نسبت به محرکهاي ساده واکنشهایی : سیستم هاي حافظ حالت 

.مانند ترموستات . حالت پایه ي خود را حفظ می کنندنشان می دهد و 

که پویاییشان طوریست که می توانند بین : سیستم هاي هدف جو

این نمونه ها هم . انتخاب کنندیکی را- بسته به شرایط محیط-چند حالت 

به محرك پاسخ می دهند، اما واکنشهایشان خیلی پیچیده تر از مورد قبل 

.مثل ماشین حساب . است 

که می توانند برنامه ریزي شوند و بر : سیستم هاي چند هدفی 

اساس اهداف تعیین شده در ساختارشان، طوري عمل کنند که کار 

این سیستم ها، به معناي واقعی کلمه عمل پردازش . مشخصی انجام گیرد

.مثل رایانه . در خود انجام می دهنداطلاعات را

ی هستند که در درون خود داراي اهداف: مندسیستم هاي آرمان

این سیستم ها، موجودات نمونه ي مشهور از. سیستم شان تعریف می شود

.جاندار از جمله انسان است 
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می بینید که با پیچیده تر شدن سیستم مورد مطالعه، تنوع رفتاري آن هم 

. دامنه پویایی اش گسترش می یابدبیشتر می شود و به بیان دیگر

دیگر هم وجود دارد که به افتخار دانشمند پیشنهاد یک تقسیم بندي

بر اساس این پیشنهاد، نه . دهنده اش، رده بندي بولدینگ نامیده می شود

سیستم ایستا، مثل سنگ و بلور و تک مولکول، سیستم : جور سیستم داریم 

ساعت گونه، مثل ماشین هاي ساده ي معمولی، سیستم کنترلی مثل 

ساده مثل گیاه و تک یاخته اي، سازواره ي پیچیده يسازوارهترموستات،

مثل جانوران، سیستم خودآگاه مانند انسان، سیستم اجتماعی، و سیستم 

.نمادین مثل زبان 

اگر بخواهیم تمام پیشنهاداتی را که براي دسته بندي سیستم هاي 

گوناگون وجود دارد در اینجا ذکر کنم،سخن به درازا می کشد، پس گفتار 

وتاه می کنم و همین مختصر را براي آشنا شدن با معیارهاي رایج براي را ک

در انتهاي این بخش، معیاري جدید . تقسیم بندي سیستم ها کافی می دانم 

براي تقسیم بندي نمونه هاي مورد توجه این رساله پیشنهاد خواهد شد، که 

.در جاي خود می تواند کارگشا باشد

یچیدگیش و جایگاهش در رده بندي هاي سیستم، صرف نظر از درجه ي پ

این سه عنصر عبارتند از ماده، انرژي، . یاد شده، داراي سه نوع عنصر است 

.و اطلاعات 

شاید براي کسانی که به دیدگاه سنتی عادت کرده اند، شنیدن نام 

اطلاعات به عنوان یکی از عناصربنیادین شکل دهنده به سیستم ها، غریب 

ن نوآوري کوچک، یکی از شاه کلیدهاي مهم موفقیت اما همی. جلوه کند

.نظریه ي سیستم ها بوده است 

ساختارهاي بنا نهاده شده بر نظام اتمی . ماده، که تعریفی مشخص دارد

. را تشکیل می دهند»وجود«پذیرفته شده در فیزیک، زیربناي این شکل از 
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ي بنیادین انرژي هم که صورت فاقد جرم ماده است و در شکل چهار نیرو

) هسته اي قوي، هسته اي ضعیف، الکترومغناطیسی و گرانشی (فیزیکی 

اطلاعات که بحث انگیزترین جنبه ي یک سیستم است، عبارت . وجود دارد

:است از

یعنی شکل سازمان یافتن ماده و انرژي در . چینش اجزاي دیگر سیستم 

.قالب سیستم، اطلاعات است 

می که در اینجا از آن به دست آمد، اطلاعات، با وجود تعریف مبه

کمیت پذیر است و ما در ادامه ي همین رساله صفحاتی را براي بیان راه 

فعلاً همینقدر کافیست که بدانیم . هاي کمی کردن آن اختصاص خواهیم داد

این سه عنصر، اجزاي بنیادي تمام آنچه را که هستی نامیده می شود تشکیل 

ردهاي فیزیک نسبیت، بدیهی است که ماده، با توجه به دستاو. می دهند

.انرژي، و اطلاعات قابل تبدیل به یکدیگر هستند

جهان ما، در دید کل گرا، از بیشمار سیستم مجزا تشکیل شده است که 

هریک بنابر دید ناظر، و توانایی تشخیص حد و مرزها توسط او تعریف می 

دیگر تشکیل شده هر سیستم، خود می تواند از چندین زیرسیستم. شوند

باشد، و همین روابط بین یک سیستم و اجزاي درونی اش هستند که مفهوم 

با - به دلیل باز بودن -کل این سیستم ها . سلسله مراتب را معنی می کنند

یکدیگر اندرکنش دارند و رفتار کلیشان تنها در سایه ي درك این روابط 

.متقابل ممکن است 

د، نوع و ترکیب عناصري که دارد، هر سیستم، با توجه به تعدا

رفتاري ویژه را در طول زمان از خود نشان می دهد و صورتبندي کردن 

این رفتار در قالب معادلات ریاضی، چیزي است که مورد علاقه و توجه 

در واقع تمام تلاشهاي دانشمندان در این راستاست که . دانشمندان است 



46سهوصد و نودآبان ماه هزار و سی/بیستم و چهارميشماره/سیمرغ

را در میان آشفتگی رفتارهاي فرعی )بخوانید معادله اي (بتوانند قانونی 

.سیستم تشخیص دهند و به کم آن رفتار آینده ي سیستم را پیشگویی کنند

جهانی که به این شکل در دیدگاه سیستمی تصویر می شود، کلیتی است 

مجموعه اي از عناصر در هم پیوسته و مرتبط با . یکپارچه و در هم تنیده 

ب نظامهایی نسبی شکل پذیرفته اند، و هم، که هریک به طور موقت در قال

این تصویر از جهان، همان است . مرتباً هم در حال دگرگونی و تغییر هستند

که فیزیکدانانی مانند بوهم، آن را با عنوان جنبش کلی مورد اشاره قرار داده 

این نوع نگرش کل انگارانه به جهان به ویژه در زمینه ي فیزیک زوایاي . اند

برداشت ذهنی در مورد جهان را معرفی کرده استتازه اي از 

)Bohm ,1994 .( ،در این برداشت ها به شکلی عریان در

برابر ذهن پژوهشگران آشکار می شود، و پیچیدگی سیستم هاي یاد شد به 

در آن 2قدري زیاد می شود که دیگر هیچ گزاره ي داراي 

.مفید نیست 

تغیر و فارغ از قطعیتی است که مفاهیم مهمی مانند در چنین چهارچوب م

زمینه ي نسبی و . پیچیدگی و خودسازماندهی باید تعریف و درك شوند

مبهم تعریف شده، در برابر گرفتن قطعیت و اعتماد به نفس ِ پژوهشگر، 

درکی عمیقتر از پدیده هاي پیچیده را برایش به ارمغان می آورد، و تنها از 

""..همه چیز در جریان استهمه چیز در جریان است""یعنی یعنی : : سخن مشهور هراکلیتوسسخن مشهور هراکلیتوس11
لهاي طرف مقابل لهاي طرف مقابل ي مدرسی که براي غلبه بر استدلاي مدرسی که براي غلبه بر استدلازبانزد قرون وسطایی در میان فلاسفهزبانزد قرون وسطایی در میان فلاسفه22

..""خودش این را گفتخودش این را گفت) ) ارسطوارسطو((او او ""رفت، یعنی رفت، یعنی به کار میبه کار می
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معماي پویایی شگفت انگیز سیستم هاي زنده، حل پذیر این راه است که

.می گردد

مفهوم هم افزایی مفهوم هم افزایی ) ) 11--33

زیست شناس آلمانی به نام هرمان /فیزیکدان م، یکم، یک..19711971سال سال در 

هاکن، نامی را براي دسته اي از پدیده هاي سیستمی پیشنهاد کرد، که بعدها 

ها مورد استفاده قرار گرفتبه عنوان یک شاخه از نظریه عمومی سیستم 

)Haken & Graham ,1971.(،نام پیشنهادي هاکنSynergism

با «که ) یونانیsyn)این واژه از دو بخش تشکیل شده است ؛. بود

. که یعنی با هم کار کردن) یونانیerg)معنا میدهد، و »هم

شناسان، این واژه، بعدها توسط طیف وسیعی از فیزیکدانان، زیست

هواشناسان، ریاضی دانان، و متخصصین رایانه به کار گرفته شد، تا مجموعه 

. اي متنوع از علایق مربوط به سیستم هاي پیچیده را برچسب گذاري کند

سرعت رواج یافتن این واژه و مفاهیم مشتق از آن به قدري بالا بود، که 
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ی جهانی هم نخستین گردهم آی--م م ..19721972یعنی در سال یعنی در سال -یک سال بعد، 

.افزایی، در آلمان برگزار شد

این واژه، به زودي با برخی از اصطلاحات قدیمی تر پیشنهاد شده 

براي نامگذاري پدیده هایی مشابه در هم آمیخت، و یک نظام دقیق علمی 

از جمله واژگان دیگري . از واژگان و مفاهیم آزمایش پذیر را تشکیل داد

هاد شده بودند و جذب پیکره ي آن شدند، که پیش از نام هم افزایی پیشن

این مفهوم براي بار نخست توسط . را ذکر کرد3می توان مفهوم خودآفرینی

دانشمندان زیست شناس و شیمیدان شیلیایی پیشنهاد شد و مفهومی نزدیک 

کلیدواژه هاي دیگري . رساندرا میvitalismي مطرح در »نیروي زنده«به 

33 aauuttooppooiieessiiss

ظریه هم افزایی شده اند، آشوب، برخال، نظریه هرج که در این میان وارد ن

.و خود سازمان دهی است و مرج،

این آش شله قلمکار که ملغمه اي از تازه ترین دست یافته ها و 

مفاهیم علمی بود، به زودي به عنوان یکی از نیرومندترین رویکردهاي کل 

تجربیات رویکردي که به زودي توانست نظامی سازگار از . گرا مطرح شد

و شواهد را، به همراه روش شناسی ابطال پذیر و دقیقی به جهان دانش 

هانري لبسِگ، که در مورد روش شناسی علمی خیلی حساس . ارائه کند

بود، معتقدبود که وضع واژه ي جدید فقط وقتی مفید است که مفهومش 

به . وجود داشته باشد، اما هنوز در قالب یک واژه دسته بندي نشده باشد

بیان 

دیگر، یک پژوهشگر تنها وقتی مجاز به وضع واژگان جدید است، 

مفهوم هم افزایی،در طول دوران کوتاه . که از انجام این کار ناچار باشد
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چرا که . عمر خود نشان داده است که بر اساس یک نیاز ایجاد شده است 

رتباط با در مدتی به این کوتاهی، اینهمه مفاهیم نو و پدیده هاي عام در ا

آن شناخته شدند و به این سرعت چهارچوبی معنایی را براي طراحی 

.آزمونهاي جدید پیشنهاد کرد

هم افزایی، در بسیاري از موارد مدعی جانشینی دیدگاه سنتی 

با این وجود اهمیت و کاربرد این روش قدیمی تر را در . تحویل گرا است 

.فی نمی کندبهره برداري فنی و تحلیل سیستم هاي ساده ن

اگر بخواهیم بین این دو نگرش داوري کنیم، باید به خصوصیات ابتدایی 

ویژگی هاي دیدگاه تحویل گرا را می توان به این . هریک توجه کنیم 

اعتقاد به ساده تر شدن پدیده ها در سطوح خُرد، : ترتیب خلاصه کرد

گاري چشمداشت بازیابی پدیده هاي سطوح کلان در سطوح خرد، و جبران

.

دیدگاه کل انگار موسوم به هم افزایی هر سه فرض یاد شده 

رامردود می داند، و به این ترتیب به نوعی سلسله مراتب در سطوح 

سلسله مراتبی که طبیعی و ذاتی است و پدیده هاي . مشاهده قایل است 

موجود در هریک را نمی توان با روندهاي سطوح دیگر هم ارز گرفت، 

بنابر دیدگاه . آنها را به کمک یکدیگر توضیح دادهرچند می توان

سه سطح از توصیف پدیده ها -از بنیانگذاران این نوع نگرش،- پریگوژین 

:در فیزیک قابل فرض است 

که صفات کلیدي مطرح در آن عبارتند از : سطح نیوتونی ) نخست 

جرم و سرعت، که به یک تک ذره منسوبند و این تک ذره هم به نوبه ي 

این دیدگاه تنها . ود عنصر پایه ي توضیح پدیده ها در این سطح است خ

به پدیده هاي ساده ي موجود در سطح خرد توجه دارد و تنها اندرکنشهاي 

در این سطح اندرکنش جمعی از . دو به دوي ذرات را در نظر می گیرد
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این سطح . ذرات، برابر است با حاصل جمع اثرات دو به دوي آنها بر هم 

پدیده هاي مشتق از اعمال خارجی نیروي اجسام بر هم سر و کار دارد و با

یعنی روابط فیزیکی قابل صورتبندي . همه ي روندها در آن برگشت پذیرند

.در آن نسبت به محور زمان متقارنند

که مفاهیم مهم تعریف شده در آن : سطح ترمودینامیکی ) دوم 

ح به بررسی پدیده ها در سطح کلان می این سط. عبارتند از فشار و دما

در این سطح . پردازد و روابط بین مواد را آماري و کلی در نظر می گیرد

روابط دو به دوي اجسام مطرح نیستند و تنها رفتارهاي جمعی اهمیت 

زمان در این سطح متقارن نیست و سیستم ها تفاوتهایی برگشت . دارند

.نندناپذیر را با گذر زمان تجربه می ک

که مفاهیمی مانند خودسازماندهی و : سطح سیستم هاي باز) سوم 

. دوشاخه زایی و همه ي آنچه که تا اینجا تعریف کردیم در آن معنا می یابد

در این سطح سیستم هاي باز انتشاري  اهمیت دارند و روندهاي کل گرایانه 

مام ت. ي قابل مشاهده در آنها به سطوح زیرین توصیف پیوند می خورد

سیستم هاي مطرح در این سطح در حالتی غیرمتعادل به سر می برند و در 

.طول زمان پویایی پیچیده اي از خود نشان می دهند



51سهوصد و نودآبان ماه هزار و سی/بیستم و چهارميشماره/سیمرغ

چنان که گفتیم، پریگوژین این سه سطح را به عنوان توصیفاتی 

او براي توجیه علت این تحویل . غیرقابل تحویل به هم در نظر گرفته است 

به نظر او، شکست تقارن علت . بی پیشنهاد می کندناپذیري، دلایل جال

در گذر از . اصلی تحویل ناپذیر بودن پدیده ها در این سطوح متوالیست 

سطح نیوتونی به ترمودینامیکی، تقارن در زمان می شکند و ناوردایی 

به همین . معادلات بیانگر رفتار سیستم ها نسبت به زمان از بین می رود

طح ترمودینامیکی به سطح سیستم هاي باز، تقارن در ترتیب در گذار از س

فضا می شکند و معادلات براي بخشهاي گوناگون درون و برون سیستم 

گذار اول، که زمان را به عنوان یک کمیت بنیادي وارد . تفاوت می کنند

کار می کند، همان است که در تاریخ علم به مفهوم علیت ساده و خطی 

وم، همان است که نظریه ي سیستم هاي پیچیده شکل داده است، و گذار د

را بنا نهاده و ما را ناگزیر کرده تا در مفهوم علیت و تقارن تجدید نظر کنیم 

.

:امروز در قلمرو دانش هم افزایی، سه مکتب اصلی وجود دارد

این مکتب که توسط یک فیزیکدان روس به نام پریگوژین  : مکتب بلژیکی 

ه، تمرکز خود را بر روي پویایی سیستم هاي باز قرار داده، و بنیان نهاده شد

چگونگی پدید آمدن ساختارهاي ناهمگن، از شرایط اولیه ي همگن را در 
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بخش مهمی از دستاوردهاي . این سیستم ها مورد بررسی قرار می دهد

.کلیدي دانش هم افزایی از این مکتب برخاسته است 

هم نامیده می شود و ) kinetic(که مکتب حرکتی : مکتب آلمانی 

بنیان گذار آن همان هاکن نامدار است، بیشتر به چگونگی همکاري 

بخشهاي مختلف یک سیستم پیچیده، و چگونگی شکل گیري رفتارهاي 

بخش مهمی از تمرکز علاقمندان به این . غیرقابل تحویل در آنها می پردازد

.اص یافته است مکتب بر دستگاه عصبی و نمودهاي رفتاري آن اختص

هم خوانده می شود، ) dynamic(که مکتب پویا : مکتب روسی 

بیشتر ریاضیدانان را در بر می گیرد، و به کسانی مربوط است که بر 

تحلیلهاي ریاضی غیرخطی و آشوبناك تاکید می کنند و به ویژه به پدیده 

این . هاي فیزیکی موسوم به نوسانات غیرخطی  توجه نشان می دهند

وسانات می توانند طیف وسیعی از رفتارهاي به ظاهر ساده ي سیستم هاي ن

.پیچیده را در برگیرند

در پدیده هاي هم افزا، چند کلیدواژه ي مهم داریم که باید پیش از 

پیش از پرداختن به . پرداختن به بحثهاي تخصصی تر، با آنها آشنا شویم 

یم مورد نظر، در قالب این واژگان، باید یادآوري کنم که همه ي مفاه

یعنی هر سیستمی . نمودارهاي نمایانگر پویایی سیستم مورد نظر قابل درکند

بر حسب تعداد ابعاد فضاي فازش، و ساختارش، نوع خاصی از رفتار را در 

طول زمان از خود نشان خواهد داد که آن رفتار را می توان به صورت 

که ما در مورد معادلات و هرآنچه. نموداري بر فضاي فاز آن نمایش داد

صورتبندي ریاضی 

چند . پویایی سیستم مگوییم، در نهایت به ریخت این نمودار برمی گردد

نخست پویایی خطی، . شکل اصلی از پویایی در سیستم ها قابل تشخیصند



53سهوصد و نودآبان ماه هزار و سی/بیستم و چهارميشماره/سیمرغ

که با یک معادله ي ساده ي ریاضی قابل بیان است و مفاهیم فیزیک و 

خط راست نمایانگر انبساط حجمی بر حسب . شیمی سنتی را در برمی گیرد

دما در بازه ي گرمایی خاص، منحنی نمایی نمایانگر حرکت یک پرتابه، و 

منحنی سیگموئید رشد باکتریها در محیط کشت، همه و همه از این دسته 

.پویایی هاي خطی محسوب می شوند

پویایی هاي دیگري هم هستند، که با توجه به ریخت بسترهاي 

بستر جذب عبارت است از مجموعه نقاطی . سته بندي می شوندجذبشان د

بر فضاي فاز، که همه ي نمودارهاي بیانگر حالت سیستم، به سوي آنها 

بستر جذب . این مجموعه نقاط می تواند ساده یا غریب باشد. گرایش دارند

، از چرخه هاي )در سیستم هاي خطی (ساده می تواند یک نقطه باشد 

در حالت . شده باشد، و یا اینکه به شکل چنبره  باشدمحدودي  تشکیل 

چرخه هاي محدود، نمودار پویایی سیستم چرخه هایی هم مرکز را در 

فضاي فاز نشان می دهند که عبور سیستم از هریک و ورود به دیگري 

حالت چنبره، شکلی پیچیده تر را نمایش می . همراه است با یک تغییر فاز

بستر جذب غریب، نوعی ویژه از . مورد اخیر است دهد، اما در کلیت شبیه

یعنی خطی که مرکز ثقل . بستر جذب است که داراي شکل برخالی است 

نمودارهاي معرف رفتار سیستم را نشان می دهد، در این موارد داراي 

در این موارد، نمونه ي دیگري از . شکلی شکسته و دیفرانسیل ناپذیر است 

. به نام پویایی آشوبناك  مشهور است پویایی آشکار می شود که

در ادامه ي بحث، اشاره اي کوتاه به برخی از مفاهیم مهم معرفی 

باید این حیقیقت را گوشزد کرد که . شده در دانش هم افزایی خواهم کرد

اطلاعات موجود در مورد هریک از این واژگان فضایی برابر با چند صد 

اینجا می آید چیزي جز یک اشاره ي جلد کتاب را پر می کند و آنچه در 

.گذرا نیست 
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ي دانشجویی برگزار شد، ي کشوري مناظرهسال پیش که مسابقه: اشاره

ي اخلاق گفتگو و مهارتهاي در دانشگاه تهران براي شرکت کنندگان کارگاهی درباره

ت فرا بردند و جهاد دانشگاهی همت کرد و یاران خورشید دس. مناظره برگزار کردم

با توجه به این که . محتواي این کارگاه را به صورت کتابی در آورد و منتشر کردند

ام و بخشهایش کتاب جام جم زروان را به صورت بخش بخش بر سیمرغ منتشر کرده

ي عملیاتی را به رسد، از این شماره سیمرغ بخشهاي این کتابچهکم کم به پایان می

. خواهم آوردصورت پیاپی در سیمرغ 

کارگاه مناظره

اخلاقی بازي کنید .1

برنده - ها برندهچیست؟ اخلاق قواعدي است که بر اساس آن» اخلاق«

هایی فکر کنید که به زمان. گویندبه این قواعد اخلاق می. کنیمبازي می

چه معیاري براي . اید چیزي اخلاقی یا غیر اخلاقی استکردهاحساس می

اید؟ دن رفتارها داشتهسنجش اخلاقی بو

پرسش این بود که چگونه ممکن است من در مناظره برنده شوم و در 

ي واقعی در حقیقت برنده باشد؟ برنده-ام با دیگري برندهعین حال رابطه

توانم کار خود را از من چگونه می. کندکسی است که اخلاقی بازي می

لحاظ اخلاقی بودن یا نبودن نقد کنم؟ 

از چارچوبی صحبت کنم که بتوانیم بر روي آن یک دستگاه خواهممی

ممکن است در سن . دستگاه اخلاقی نیاز به تئوري دارد. اخلاقی بسازیم
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ي دانشجویی برگزار شد، ي کشوري مناظرهسال پیش که مسابقه: اشاره

ي اخلاق گفتگو و مهارتهاي در دانشگاه تهران براي شرکت کنندگان کارگاهی درباره

ت فرا بردند و جهاد دانشگاهی همت کرد و یاران خورشید دس. مناظره برگزار کردم

با توجه به این که . محتواي این کارگاه را به صورت کتابی در آورد و منتشر کردند

ام و بخشهایش کتاب جام جم زروان را به صورت بخش بخش بر سیمرغ منتشر کرده

ي عملیاتی را به رسد، از این شماره سیمرغ بخشهاي این کتابچهکم کم به پایان می

. خواهم آوردصورت پیاپی در سیمرغ 

کارگاه مناظره

اخلاقی بازي کنید .1

برنده - ها برندهچیست؟ اخلاق قواعدي است که بر اساس آن» اخلاق«

هایی فکر کنید که به زمان. گویندبه این قواعد اخلاق می. کنیمبازي می

چه معیاري براي . اید چیزي اخلاقی یا غیر اخلاقی استکردهاحساس می

اید؟ دن رفتارها داشتهسنجش اخلاقی بو

پرسش این بود که چگونه ممکن است من در مناظره برنده شوم و در 

ي واقعی در حقیقت برنده باشد؟ برنده-ام با دیگري برندهعین حال رابطه

توانم کار خود را از من چگونه می. کندکسی است که اخلاقی بازي می

لحاظ اخلاقی بودن یا نبودن نقد کنم؟ 

از چارچوبی صحبت کنم که بتوانیم بر روي آن یک دستگاه خواهممی

ممکن است در سن . دستگاه اخلاقی نیاز به تئوري دارد. اخلاقی بسازیم
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ي دانشجویی برگزار شد، ي کشوري مناظرهسال پیش که مسابقه: اشاره

ي اخلاق گفتگو و مهارتهاي در دانشگاه تهران براي شرکت کنندگان کارگاهی درباره

ت فرا بردند و جهاد دانشگاهی همت کرد و یاران خورشید دس. مناظره برگزار کردم

با توجه به این که . محتواي این کارگاه را به صورت کتابی در آورد و منتشر کردند

ام و بخشهایش کتاب جام جم زروان را به صورت بخش بخش بر سیمرغ منتشر کرده

ي عملیاتی را به رسد، از این شماره سیمرغ بخشهاي این کتابچهکم کم به پایان می

. خواهم آوردصورت پیاپی در سیمرغ 

کارگاه مناظره

اخلاقی بازي کنید .1

برنده - ها برندهچیست؟ اخلاق قواعدي است که بر اساس آن» اخلاق«

هایی فکر کنید که به زمان. گویندبه این قواعد اخلاق می. کنیمبازي می

چه معیاري براي . اید چیزي اخلاقی یا غیر اخلاقی استکردهاحساس می

اید؟ دن رفتارها داشتهسنجش اخلاقی بو

پرسش این بود که چگونه ممکن است من در مناظره برنده شوم و در 

ي واقعی در حقیقت برنده باشد؟ برنده-ام با دیگري برندهعین حال رابطه

توانم کار خود را از من چگونه می. کندکسی است که اخلاقی بازي می

لحاظ اخلاقی بودن یا نبودن نقد کنم؟ 

از چارچوبی صحبت کنم که بتوانیم بر روي آن یک دستگاه خواهممی

ممکن است در سن . دستگاه اخلاقی نیاز به تئوري دارد. اخلاقی بسازیم
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شما وجدان به خوبی کار کند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که تا سی 

عادت کردن به امور وجدان را . چهل سال دیگر نیز به همین خوبی کار کند

پس ما نیاز به یک تئوري داریم تا بتوانیم در هر زمان و . دازداناز کار می

طور که گفتیم همان. هر شرایطی کار خود را به لحاظ اخلاقی نقد کنیم

حال در مناظره چه باید کرد؟ . تعریف برنده شدن اخلاقی بازي کردن است

ضعف دیگري براي به کرسی نشاندن حرف خود توانم از نقطهآیا می

نم؟ نظرتان چیست؟ استفاده ک

توانیم، به این ترتیب هم خودمان در آن زمینه به رشد بله می: دانشجو

. رسیم و هم طرف مقابلمی

ضعف دیگري استفاده کنم بدون اینکه به توانم از نقطهآیا من می. دقیقاً

اي استفاده کنم که به او سودي هم توانم به گونهاي بزنم؟ آیا میاو صدمه

آیا . رسدتر به خودم میجه اشتباه خود شود؟ البته سود بزرگبرسد و متو

توانم با دیگري بحث کنم و در این بحث برنده شوم و در نهایت با هم می

توانم صاحب شرکتی باشم و با شرکتی آیا می. شوددوست شویم؟ بله، می

اي شرکت کنم و برنده شوم، ولی با آن شرکت وارد دیگر در مناقصه

ها و یا کشورها ها، شرکتي بین انسانشود در رابطهم؟ آیا میهمکاري شو

. شودبرنده بازي کند؟ بله، می- یکی برنده شود، اما برنده
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توانید با او ببینید آیا می. ترین دشمنتان را در ذهن مجسم کنیدبزرگ

اي متروك برنده بازي کنید؟ فرض کنید با آن شخص سر از جزیره- برنده

هاي زنده در آنجا شمایید و زنده ماندنتان بسته به اید و تنها انساندهدرآور

توان همیشه می. برنده بازي خواهید کرد-در اینجا قطعاً برنده. دیگري است

. چنین حالتی را فرض کرد

ها ها رقابت کنید، نه علامتبر سر واقعیت.2

وند آنچه شهایی که با هم وارد رقابت میدقت کنید که سیستم

خواهند به دست بیاورند معمولاً نمادین است و در جوامع انسانی یک می

رقابت » پول«به عنوان نمونه دو شرکتی که با هم بر سر . علامت است

. کنندمی

. شاید رقابتشان بر سر کیفیت برتر باشد: دانشجو

ها واقعاً بر سر کیفیت برتر با هم رقابت کنید شرکتآیا فکر می

طور باشد که بسیار خوب است، ولی معمولاً رقابتشان بر نند؟ اگر اینکمی

ها میزان پولی معمولاً معیار برنده یا بازنده شدن براي شرکت. سر پول است

اما پول چیست؟ پول به خودي خود چه . آورنداست که به دست می

معنایی دارد؟ پول یک علامت است، یک قرارداد عمومی است که همه آن 

تورم همین است، . کنداند، اگر قبولش نکنند ارزشش افت میقبول کردهرا 



57سهوصد و نودآبان ماه هزار و سی/بیستم و چهارميشماره/سیمرغ

به . شودارزش پول بستگی به باور مردم دارد و با تغییر آن کم و زیاد می

نظر شما پول علامت چیست؟ کُد چیست؟ 

. دهدارزش کالا را نشان می: دانشجو

کنند؟ کار میمردم با پول چه

. آوردپول رفاه می: دانشجو

منابع چهار دسته . آیدشود پاي منابع به میان میوقتی صحبت از پول می

توانیم براي بالا بردن سطح پول را می. بقا، لذت، قدرت و معنا: هستند

بقایمان به کار ببریم، مثلاً خوراك و سرپناه تهیه کنیم؛ یا براي لذت آن را 

ي به دست آوردن خرج کنیم، مثل خریدن فیلم، رفتن به تعطیلات؛ یا برا

قدرت، مانند پیدا کردن موقعیت خرید یک معدن که برایمان قدرت 

تواند از جنس معنا آوریم میآورد؛ و یا اینکه آنچه به دست میاجتماعی می

توانیم از پول براي رفتن می. باشد، ممکن است با پول معنا به دست بیاوریم

یک مدل نظري وجود دارد . به یک کلاس استفاده کنیم و چیزي یاد بگیریم

تمام . که در آن این چهار چیز، یعنی بقا، لذت، قدرت و معنا، مهم است

ها بین افراد بر سر این چهار چیز است، به این معنی که افراد رقابت

خواهند شاد باشند، قوي باشند، معنا داشته باشند و زنده و سلامت هم می

ها هاي دیگر از اینتمام خواستههمه خواهان این چهار چیز هستند و. باشند

هاست و چیزهایی مثل پول و موقعیت اجتماعی علامت این. شودمشتق می

. ها نیستخود این

به عنوان مثال، اگر من وارد این ساختمان شوم، شما از کجا متوجه 

چی؟ شوید که من چه موقعیتی دارم؟ مثلاً مدیرعامل هستم یا نظافتمی

هایتان از لباس: دانشجو

لباس من شبیه کیست؟ 
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پوشید که دیگران متوجه اگر مدیر باشید کت و شلوار می: دانشجو

. شوند

هاست؟ یا شبیه یک کنید لباس من شبیه معلمدر حال حاضر فکر می

دهم؟ شوید که من درس میاستاد دانشگاه؟ شما از کجا متوجه می

. از روابط متقابلی که با شما داریم: دانشجو

شود، خود آن ت و شلوار، یا هر علامت دیگري که به آن وصل میک

ممکن است در یک ساختمان قدرت . چیز نیست، بلکه کدُ آن است

ي دهندهآبدارچی بیشتر از مدیر باشد، پس کدُ لباس در اینجا لزوماً نشان

آورند که شاد باشند و لذت ببرند، ولی افراد پول درمی. قدرت نیست

. رسندخواهند نمیه میهمیشه به آنچ

ها و کدهایی کنیم و گاهی بر سر علامتگاهی ما بر سر منابع رقابت می

برنده شدن در مناظره علامت است، علامت . شودکه به آن منسوب می

کسی که در مناظره . چیزي است و آن چیز از جنس معنا و قدرت است

کسی . بهتري داردتر و معناي شود در چشم دیگران شخصیت قويبرنده می

ها از جنس ي اینهمه. تر استتر و اخلاقیشود مستدلکه برنده می

مناظره یک بحث فرهنگی است، بقا و لذت در آن اهمیتی ندارد؛ . معناست

یک در زندگی شادتر است ها بیمارتر است و یا کدامیک از آناینکه کدام

کنندگان مشاهدهشود از نظرفردي که در مناظره پیروز می. مهم نیست

. ي معنا برتري خواهد داشتمشخصاً در حوزه
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. هاتان بر سر چیزهاي واقعی باشد و نه علامتپس دقت کنید که بازي

یک مثال دیگر در . در مناظره رقابت بر سر خود معناست و نه علامت آن

این مورد نمره و مدرك است، مدرك علامتی است که به معنا متصل 

ي این دهندهاگر فردي داراي مدرك دانشگاهی باشد لزوماً نشان.شوندمی

نیست که سطح معناي بالاتري دارد، بلکه به این معنی است که کُد را به 

. دست آورده است

شوید، اگر به خاطر داشته باشید زمانی که با دیگران وارد بازي می

در . نگاه کنیدبرنده بازي کنید، به خود آن امر واقعی-خواهید برندهمی

در همه جا . مناظره آن امر واقعی از جنس معناست، از جنس علامت نیست

هاي واقعی همواره بر سر خود معنا، خود توانمندي، طور است؛ رقابتهمین

. خود شادمانی و خود بقا و سلامتی است
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ي دگردیسی فضاي مقدس در حوزه: آتشکده، مانستان، مسجد

تمدن ایرانی

سخنرانی در کانون معماران

5/8/1393دوشنبه 

وقت به نسبت . ام، سفر کردن استیکی از بخشهاي مهم زندگی. 1

هایم را با این رده از کنم، و بخش مهمی از آموختهزیادي را صرف سفر می

وقتی به سرزمینی یا شهري یا اقلیمی نو پا . امها به دست آوردهتجربه

اندازهاي همیشه براي دیدن چهار چیز برنامه دارم، یکی چشمگذارم،می

شناسانه و طبیعی و بافت گیاهی و تنوع جانوري منطقه، دومی بافت جامعه

هاي تاریخی، و ، سوم آثار باستانی و بازماندهجهان مردم- هاي زیستجلوه

به تجربه . شوندها و مکانهایی که مقدس پنداشته میدر نهایت پرستشگاه

ام که اگر زمان اندك باشد، بهتر است آخرین مورد را آماج قرار دریافته

انداز طبیعی چشمگیري را در کنار تنوع چون در آنجا معمولا چشم. دهم

.ي مردم را کنار هم خواهم دیدزیستی جالب و هیاهوي زندگی روزمره
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ام، و ي آسیا را زیر پا گذاشتهطی سالهاي گذشته بیش از هرجا قاره

ي وجود این جایی است که ادیان مهم امروزِ دنیا در آن پا به عرصه

هاي یهودي، معبدهاي بودایی، مسجدهاي مسلمانان، کنیسه. اندنهاده

- هاي هندویی، تائویی، کنفوسیوسی، معبدکلیساهاي مسیحی، پرستشگاه

ام، و هاي باستانی را دیدهي بتکدهو حتا بازمانده(!) هاي کمونیستی حزب

ترین و دلنوازترین فضاي مقدس آمده، مسجدهاي آنچه که به نظرم پیچیده

شاید این را به خو گرفتن من به بافت فرهنگی ایران و آشنایی . ایرانی است

یعنی مراکز . اما به نظرم چنین نیست. بیشترم با مسجدها نسبت بدهید

ي د، و تجربهام از مراکز اسلامی بیشتر هستناي که زیارت کردهبودایی

ي ام که بخواهد سلیقهکودکیِ چندان متصلی با فضاي مسجد نداشته

دلیل این ترجیح به نظرم چیز دیگري . ام را در بزرگسالی تعیین کندمکانی

خواهم بگویم که چرا این نوع مکان مقدس است و در این سخن کوتاه می

. بیش از بقیه نظرم را جلب کرده است

پیکربندي دین کنار زمان مقدس یکی از ارکان مکان مقدس، در. 2

کنند و روایتها هاي بازگشتی در زمان مناسک دینی را تعیین میچرخه. است

هاي رخدادهاي کیهانی و معناهاي گره خورده به گیتی و مینو را به گلوگاه

به همین ترتیب، مکان مقدس تقارن مبهوت . زنندهاي طبیعی گره میو دوره

شکند و هستی را به مرکز مند حاکم بر چیزها را در هم میکننده و زور

ي آفرینش گیتی را به مرکزي که روایتی درباره. سازدتصاتی مسلح میمخ

کند و امکانِ قلاب شدنِ جهانِ مردمان میخکوب میجایی مشخص بر زیست

. آوردمعنا در پیرامون این قطب مرکزي را فراهم میروایتها و خردهخرده

ترل ي رخدادهاي پیاپی با نظم و ترتیبِ زمان مقدس کنتوالی گیج کننده
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شود و تراکم درهم و برهم چیزهاي در هم ریخته را مکان مقدس می

از این روست که باور به مقدس بودن مکانها و زمانهایی . کندساماندهی می

. ي ادیانِ شناخته شده استي همهخاص، شالوده

مکان مقدس براي پیروان ادیان باستانی جایی دم دستی، آشنا و 

لتی طبیعی از جاهاي دیگر متمایز فرض نزدیک بوده که به خاطر خص

تر از درختان دیگر باشد، درختی که بلندتر یا کهنسال. شده استمی

انداز اي که رنگش با سنگهاي اطرافش تفاوت داشته باشد، چشمصخره

ي رودي خروشان همگی اي یا کرانهاي، شکوه قلهپرتگاهی بر دره

ت یابند، و این ماجرا تا حد اند به عنوان مکانی مقدس رسمیتوانستهمی

. یافته استاي تعمیم میاي در بیشهاي یا چشمهاي مشرف به دهکدهتپه

خانه بود که فضاي مقدس » ساختنِ«تنها پس از یکجانشین شدن و 

هرچند همچنان بند ناف خود را با . نیز به جاي یافته شدن، ساخته شد

ه معبدها در جاهایی به این شکل ک. اش حفظ کردکشف و شهود قدیمی

ساخته شدند که به خاطر وقوع رخدادي مهم در آنجا از مناطق همسایه 

. اي بهره داشتنندانداز و بافت طبیعی ویژهممتاز بودند، و یا از چشم

با این وجود به تدریج مکانِ ساخته شده بر مکانِ یافته شده چیرگی 

شد و به طور طبیعی هایی که به مکان مقدس منسوب مییافت و آن ویژگی

ساختن . اي ساخته شدوجود نداشت، با کوشش شگفت و باورنکردنی

کوههاي بزرگی مانند اهرام مصر را باید در این چارچوب فهم کرد، و 

اي که هاي مصنوعی و هرمهاي پلکانیها و تپههمچنین است زیگورات

ش در همه جا تلا. ي جوامع یکجانشین استسیماي معماري مذهبی همه

شود، به براي بالاتر رفتن از زمین و خیز برداشتن به سمت آسمان دیده می

اش به شکلی که با همراه دستکاري مکان و فشردن و گشودن و آراستن

.مکانهاي آشناي دیگر تفاوتی داشته باشد
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معبد لاکشمانا در کاجوراهوي هند

د مکان مقدس در جوامع یکجانشین به طور همزمان کارکر

مشروعیت بخشی سیاسی به شاه، ساماندهی رفتارهاي جمعی و مناسک و 

ترین از این رو فرهیخته. همچنین انباشت و تثبیت دانایی را برعهده دارد

کنند و ساماندهی فضا را در آن بر ي جامعه با آن ارتباط برقرار میطبقه

ف قلمداد هر آنچه که امري فرارونده و تکان دهنده و شگر. گیرندعهده می

اي خواه آثار هنري. شودشود، مانند کاهی جذبِ این آهنرباي اجتماعی می

شوند، یا باشد که در قالب تندیسها همچون پیکر خدایان مقدس پنداشته می

.  ها و حتا موسیقی و سرود و آوازنقاشیها و حکاکی

ایران زمین یکی از کهنترین مراکز تکامل زندگی کشاورزانه . 2

ي ساماندهی مکان مقدس نیز در این و طبیعی است که در حوزهاست، 

. اي را داشته باشیمي معنایی غنیهایی چشمگیر و اندوختهقلمرو نوآوري

گیري کشور ایران، سنتهاي محلی تا پیش از دوران کوروش بزرگ و شکل

. گرفتمتنوعی براي ساماندهی به امر قدسی در مکان مورد استفاده قرار می

کردند که تنیده بودن با اي پیروي میسنتهاي محلی از الگوي کلیاین 

سازي و آراستگی با هنرهاي تجسمی عناصر اندازهاي طبیعی، بلندمرتبهچشم
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به این ترتیب سیماي عمومی معماري مقدس . شدنداش محسوب میاصلی

در ایران زمینِ عصر پیشاکوروش، برجهایی پله پله و تناور بود که بهترین 

.توان بازیافتاش را در زیگورات چغازنبیل میمونهن

نیز -مثلا مصر یا چین–این عناصر در در قلمروهاي تمدنی دیگر 

خاست که در تنگناي شان از ضرورتهایی بر میشدند و بدنهدیده می

با یگانگی . ي دینی محصور بودآوري بنایی و روایتهاي به نسبت سادهفن

و تشکیل شاهنشاهی هخامنشی، این سنتهاي محلی نیز سیاسی این قلمروها

آوريِ در هم آمیختند و در ضمن حفظ الگوي کلیِ یاد شده، در فن

تر تر و فلسفیترِ عصر آهنِ پیشرفته بالیدند و با روایتهایی پیچیدهگسترده

به این ترتیب بود که . ي خیر و شر مسلح گشتندي آفرینش و مسئلهدرباره

اي از متانت، اهاي مقدس در عصر هخامنشی آمیزهساماندهی فض

گریزي، و آرامش را به دست آورد که در خطوط راست و خشونت

ي هاي رمزگونهبرافراشته، نقش و نگارهاي نمادین گیاهی، و دیوارنگاره

چنین الگویی هنوز هم در فضاهاي مقدس بازمانده . یافتظریف بازتاب می

مثلا بازسازي امروزین از هیکل دوم در از آن دوران باقی مانده است 

ي تهران از این معماري الهام گرفته و اورشلیم یا معماري آدریان یا آتشکده

تا حدودي انعکاس اصول تخت جمشیدي در فضاهایی کوچکتر و محلی 

. دهدرا نمایش می
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ي این سبک از ساماندهی به فضاي مقدس، که بر متانت، ادامه

کند و کلیت فضا را به عنوان نمادي از یک ظمت تاکید میشکوه و ع

گیرد، تا حدودي در کلیساهاي حقیقت یکپارچه و تجزیه ناشدنی در نظر می

به نظرم اوج این جریان را در معماري . مسیحیان اروپایی تداوم یافته است

در اینجا هم از نماي بیرون و هم در . توان بازجستکلیساهاي گوتیک می

. درون، خطوط راست و کشیده و عمودي بر همه جا سیطره دارندفضاي

ي هخامنشی آن است که  شکلی از اما تفاوتشان با معماري متین و صمیمانه

 به » من«استعلا را به صورت عظمتی چشمگیر در کنار خوارشماريِ جایگاه

در درون یک کلیساي گوتیک همان موقعیتی را » من«. گذارندنمایش می

ساماندهی . کند که در الاهیات کاتولیکی دارد، یعنی در عمل هیچمیاشغال

فضاي مقدس در کلیسا، از سویی ساده است و از سوي دیگر به خاطر 

اش شکلی از عقلانیت سرد و عظمت و تکرارِ پیاپی و تخت بودنِ اقلیدسی

حسابگريِ عظیم و غیرانسانیِ خداوندي قادر و قاهر را به ذهن متبادر 

. دکنمی
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لیچفیلدو لینکلن، چستر، : فضاي درونی کلیساهاي جامع
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نماي این کلیساها در اصل همان صلیب مسیحی است که بر مبناي 

مسیحیان فضاي . معماري باستانی معابد مهري رومی بازسازي شده است

مهمانی تنگ و کوچک معابد مهري که براي برگزاري نشستهایی شبیه به 

گرفت را گرفتند و بسط دادند و آن را از فضاهاي مورد استفاده قرار می

گون زیرزمینی به روي زمین منتقل کردند و در افراشتن سقف آن دخمه

مهرابه و محل قرار گرفتن سخنران را سخت آراستند . اغراق به خرج دادند

پا ي عیساي میخکوب شده بر چلیو تندیس مهر گاوکش را با مجسمه

خمیدگی غارهاي مهري با خمیدگی مایل به راستیِ . جایگزین کردند

خطوط عمودي جایگزین شد و به این ترتیب فضایی تنگ و صمیمانه که 

قرار بود همسانی و یگانگی انسان و خداوند را بازنمایی کند، به فضایی 

اي بود فراخ و پهناور با عظمتی خرد کننده دگردیسی یافت که گویی رساله

.ر شرح بندگی انسان و خوار و ناچیز بودنش در برابر عظمت خداوندد
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ي هخامنشی که در برابر تداوم معماري اقلیدسی و افراشته. 3

نمودش را در معماري رومی و بعدتر در کلیساهاي جامع قرون وسطایی 

ره متفاوت بینیم، در ایران زمین شاهد گذارِ آن شکل اولیه به الگویی یکسمی

دلیل این چرخش در مسیر ساماندهی فضاي مقدس در ایران جاي . هستیم

ي مقدونیانِ بدوي براي فروپاشی نظم هخامنشی و سیطره. بحث بسیار دارد

دو نسل، و جایگزینی ایشان با اشکانیانی که تبارِ سکا و کوچگرد و 

صورت به هر . نشین داشتند، شاید یکی از این دلایل بوده باشدخیمه

بینیم که مسیر معماري هخامنشی در ایران زمین تداوم نیافت و شکلی می

شکلی که در معماري دینی عصر ساسانی . متفاوت جانشین آن شد

. بینیمهایش را میآشکارترین جلوه

ي مرکزي معماري دینی ایران در عصر ساسانی مرزبندي هسته

که به کلیساهاي جامع این مرزبندي بر خلاف مسیري. است و رمزپردازي

هاي متفاوت شود، بلکه به سویهانجامید، میان انسان و خداوند انجام نمی

اش هم بر شکل مقدس صلیب رمزپردازي. یابدخود مکان ارتباط می

متمرکز نیست، بلکه سرِ آن دارد که کلیتی از هستی را در طرح خود 

توان در نه را میچارچوب کلیِ فضاي مقدس در این زمی. بازنمایی کند

هایش در جاي ها یافت، که ویرانهترین شکلِ آتشکدهترین و رایجساده

ي اي سالم از آن را در آتشکدهنمونه. جاي ایران زمین باقی مانده است

. بینیمنیاسر می
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ها ترکیب دو شکلِ مربع و دایره را داریم که قاعدتا در آتشکده

دایره گنبدي . ن نماد مینو و آسمان استاولی نماد گیتی و زمین و دومی

است که بر مربعی در قالب چهارتاقی سوار شده است و این همان ساخت 

ي در مرکز گیتی، یعنی در میانه. ي مینوي سوار شده بر گیتی استدیرینه

مربع چهارتاقی آتشدانی قرار داشته که نماد نور و حضور امر قدسیِ مینویی 

. بوده استي عالم مادي در میانه

اند، هایی که تا به امروز از گزند حوادث مصون ماندهآتشکده

بناهایی تنومند، استوار و استومند هستند و این شاید به انتخابی طبیعی 

ي تر با تیشهدلالت داشته باشد که باعث شده بناهاي ظریفتر و آراسته

صورت همین الگوي به هر. نیروهاي طبیعی یا متعصبان دینی از میان بروند

ي آتش، در بر گیرنده) گیتیِ/مینو(مربع / ي نمادین، یعنی دایرهپایه

. شودچارچوبی است که در سراسر مکانهاي مقدسِ  عصر ساسانی دیده می

ي فیروزآباد به فضاهاي بیرونی هم تعمیم این الگو در بناهایی مانند آتشکده

به شکلی که . آورده استپدید میاي رایافته و ایوانهاي اولیه و ثانویهمی

ي چند لفاف و حجاب مکان مقدس مرکزي یا همان آتش مقدس در میانه

هاي حجاب در قالب فضاهاي توپر و توخالی پیاپیاین پرده. محفوظ بماند

به این ترتیب مرزبندي میان مکان مقدس و فضاي . اندشدهصورتبندي می

چهارتاقیِ ساده خارج شد و فضاهاي عادي بیرونی از حالت ساده و مردمیِ
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اي را رقم زد که قرار بود نزدیک شدن گام به گام و تدریجی به واسطه

ها و ایوانها به سوي با پیشروي از درگاه. مکان مقدس اصلی را ممکن سازد

شده و نیروهاي آتشگاه مرکزي عناصر گیتیانه و روزمره به تدریج حذف می

. اندشدهشان میجایگزینمینویی و نمادهاي فرارونده

در ) راست(معبدي بودایی : سازماندهی فضاي مقدسِ پوشیده در لفاف ایوانها و تالارها

)چپ(ي فیروزآباد مقایسه با طرح آتشکده

چارچوب عمومی این شکل از ساماندهی فضا همان است که در 

ر ایران زمین، یعنی دین هاي دین بزرگ دیگرِ تکامل یافته دپرستشگاه
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در معبدهاي بودایی هم یک مکان مقدس . شودبودایی نیز دیده می

شود، و پیرامون آن به مرکزي وجود دارد که تندیس بودا در آن نهاده می

. گیرندهاي پیاپی قرار میهمین ترتیب ایوانها و فضاهایی با لایه

ی جسته و گریخته از آنها هاي بزرگ دوران ساسانی که تنها بقایایپرستشگاه

اند و همین باقی مانده، همه از بسط و گسترش همین الگوي پایه پدید آمده

ي سازد، که ادامهقالب پایه مبناي معابد بودایی خاور دور را نیز بر می

. شودمعماري دینی ایران شرقی محسوب می

لب نماید که در دوران ساسانی مهمترین نوآوري در این قاچنین می

در حال حاضر تنها یک مانستان در جهان . کلی، به دین مانوي مربوط باشد

ي جین اي به نسبت دور افتاده در منطقهپا بر جا مانده و آن هم در نقطه

با این . جیانگ چین قرار دارد و سخت از معماري چینی تاثیر پذیرفته است

دانیم که این چینی میوجود از توصیفهاي بازمانده از مانستانهاي اروپایی یا 

بناها به خاطر آراستگی زیادشان و به خصوص نقاشیهاي زیبایشان شهرتی 

مانویان بر خلاف بوداییان آتش مرکزي را با تندیس بودا . اندداشته

. اندکردهجایگزین نمی

اند، اما گویا آتشدان مانویان همچنان به تقدس نور باور داشته

آنان از دیوارها براي نمایش . نداشته استزرتشتی در معابدشان مرکزیتی

اند و شواهدي هست بردهآمیز خویش بهره میاساطیر آفرینش رنگین و خیال

تنها فضاي . اندها در اجراي موسیقی و آواز نیز سرآمد بودهکه مانستان

ي ایرانی اصیلی که احتمال دارد به مانستانی مربوط باشد، در کوه خواجه

ي غلامان است که بقایایی از ي دهانهد و بناي ویرانهسیستان قرار دار

در این پرستشگاه که معبد . هاي مانوي هنوز بر آن باقی استدیوارنگاره

هاي پیاپی را براي بوداییان و زرتشتیان نیز بوده است، استفاده از تاقی
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بینیم و این همان است که تقسیم کردن فضاهاي پیرامون ایوان مرکزي می

. یابدهاي مساجد تداوم میب حجرهدر قال

چپ (هاي آن و تاقهاي بازمانده از حجره) راست بالا(ي کوه خواجه در سیستان ویرانه

)بالا(ي این پرستشگاه به همراه نقشه) پایین
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اي به نام مزگت یا بعد از ورود اسلام به ایران، فضاي مقدس تازه

ها و همان اش از ترکیب همین مانستانه ساخت کلیمسجد پدیدار گشت ک

ایست که بر اش دایرهمسجد هم در طرح کلی. ها برخاسته بودآتشکده

با این تفاوت که این بار مرکز تقدسی در بنا وجود . مربعی سوار شده باشد

یعنی به خاطر غیاب آتشکده یا تندیس یا هر چیزِ ملموسی که . ندارد

با به حاشیه . باشد، مرکزیت گنبد از میان رفته استنشانگر حضور خداوند

رانده شدنِ گنبد، از سویی فضاي چهارگوش گسترش یافته و ایوانها و 

صحن را در آغوش کشیده است، و از سوي دیگر با غیابِ گرانیگاه نمایش 

. امر قدسی، کلیت ساخت بناست که باید حضور امر قدسی را نمایش دهد

که منعی دینی براي نمایش انسان و جانوران در آن مسجدها از این نظر 

ها و معابد بودایی هستند و به همین دلیل ي مقابل مانستانوجود دارد، نقطه

کرده و ها به این دو نوع معبد حمله میهم مسلمانان بیش از آتشکده

پیامد این منع دینی آن است که . اندپنداشتهپرست میسازندگانشان را بت

سی جایگزین اشکال انداموار شده و کلیت مسجد را به خطوط هند

با این تفاوت که در اینجا بیشتر با . گونه بدل ساخته استپدیداري ریاضی

ي خطوط خمیده و تاقهایی سر و کار داریم که از سویی معابد غارگونه

باغهاي مقدس ) در ترکیب با ستونهاي فراوان(مهري و از سوي دیگر 

. سازندمتبادر میایلامی را به ذهن 

مسجد امام سمنان
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مسجد امام سمنان
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مسجد با بسط یافتنِ چهارگوشی که نشانگر گیتی است، به نوعی 

ي یعنی ایوانهاي و فضاهاي گشوده. طرح آتشکده را پشت و رو کرده است

پیرامونی سابق را به درون کشیده و آن را در فضاي داخلی خویش گنجانده 

ي مکانهاي مقدس است، در اینجا وضعیتی ایهي پمرزبندي که مسئله. است

مسجد مکانی است که مرز میان درون و بیرون . افراطی به خود گرفته است

هایی مشخص ها و وروديدهد، و درگاهرا با دیواري بلند و آشکار نشان می

با این وجود . و آراسته را براي تدوین آیین گذارِ مومنان تعبیه کرده است

را به عنوان صحن در دل خود دارد و ایوانهایی را در فضاي باز بزرگی

به این ترتیب بخش بزرگی از . آوردهاي این صحن مرکزي تاب میگوشه

ي مرکزي فضاي مقدس بیرونِ پیشین، به درون مکیده شده و از نو در هسته

ي جغرافیایی و مرکزِ مکانی مسجدها به این هسته. بازتعریف شده است

تواند درختانی را در بر بگیرد، اما معمولا ی است که میترتیب فضایی خال

یعنی پس از اسلام نماد زرتشتی روشنایی که آتش . گرانیگاه آن آب است

این . اش که آب باشد جایگزین شده استناهیدپرستانه-باشد، با نماد مهر

ي مرکزي مکان مقدس قرار دارد، اما دیگر توسط نماد همچنان در هسته

اي پیوند شود و به نوعی با فضاي خالیارتاقی محصور نمیگنبد و چه

ي مربوط به اجراي مناسک را به حاشیه رانده خورد که فضاهاي آراستهمی

.است

اگر بخواهیم ویژگیهاي مسجد را برشماریم و نقاط گسست آن از 

معماري فضاهاي مقدس پیشین را مورد تاکید قرار دهیم، به سه مضمون 

.رسیمعمده می

همین مرکزیت یافتنِ فضاي خالی و رسمیت یافتن تهیایی : نخست

در مسجد . گیردي فضاي مقدس قرار میکه در قالب صحن مرکزي در میانه

بر خلاف کلیساي جامع فضاي خالی در درون دیوارها و زیر سقفی بلند 
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محصور نشده، بلکه به شکل خام و عریانِ اصیلش در قالب صحنی بزرگ 

نماید گاه چنین می. و جایگاهی مرکزي را نیز اشغال کرده استنمود یافته 

ي مسجدها به فضایی چندان بزرگ و فراخ براي نمودنِ که طراحان اولیه

اش در درون دیوارها و برکشیدن اند، که گنجاندنپهناوريِ گیتی نیاز داشته

اند، و از این رو خود فضاي خالی وسقفی بر آن را ناممکن تشخیص داده

. اندخود تهیا را به رسمیت شناخته

)چپ(و نقشه ) راست(نما 

مسجد جامع اصفهان

مرکزیت یافتن فضاي خالی و ورود صحن به مرکز ثقل معماري 

اي طبیعی که جلوهمسجد بدان معناست که نمادهاي مقدس کهن ایرانی

این . نندکشان امکان تجلی پیدا میداشتند، بار دیگر در شکل خالص و زنده

نمادها عبارتند از آب، که با زندگی و نور پیوند داشته، و درخت که به 

صحن . ي زندگی گیاهی سرشتی تقدیس شده داشته استعنوان نماینده

شود که معمولا در مرکز مسجد با استخري بزرگ و چند درختی آراسته می

ر قدسی را ي امي دیرینهاند و همین دو جلوهجغرافیایی مسجد قرار گرفته

. نشانندبه کرسی می
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شود و فضاي معمارانه، یعنی آنجا که به دست معماران ساخته می

گیرد، با این رسمیت یافتنِ تهیا به دار را در بر میفضاهایی بسته و سقف

ي مرکزي اي که هستهگنبد و چهارتاقی. شودکلی دستخوش دگرگونی می

داد، را در تماس با هم نمایش میپرستشگاه زرتشتی بود و گیتی و مینو

شود و ظلعی بدل میماند، اما چهارتاقی به مشتقی از هشتهمچنان باقی می

این زیربناي . یابداي هشت پر، از ترکیب دو مربع تجلی میبه صورت ستاره

ي چندپرِ چهارگوش که از شکل مربعِ گیتیانه خارج شده و به ستاره

کند که ن گنبدي را بر دوش خود حمل میآسمانی دگردیسی یافته، همچنا

ارزش خود را به عنوان نماد آسمان و مینو حفظ کرده است و از این رو 

با این وجود، دیگر با یک . شودمعمولا با رنگ آبی یا طلایی آراسته می

دو یا چهار تا از این . گنبد و یک چهارتاقی در مرکز بنا سر و کار نداریم

حضور دارند که توسط فضاي خالی میانه به ها در یک مسجد مجموعه

اند و همچون حد و مرزي دو فضاي خالی را از هم جدا کناره رانده شده

یعنی صحنِ مقدس درونی را که با آبِ نورانی و درخت زندگی . کنندمی

آراسته شده است، به جاي آن که با دیواري بلند از فضاي نامقدسِ 

اي محصور و کل ساختار معمارانهي بیرونی جدا شود، توسط روزمره

چهارتاقی را نیز در خود گنجانده -شود که تشکیلات گنبدمرزبندي می

.است

زدایی از فضاي ي مسجد، مرکزیتدومین ویژگی متمایز سازنده

منع ساختن صورت خداوند به غیاب بت و آتشدان و چلیپا و . مقدس است

در نتیجه آن جایگاه . سایر نمودهاي ماديِ خداوند منتهی شده است

شود، در مسجد اي که تندیس یا نماد خداوند در آنجا برافراشته میمرکزي

اي که آب و درخت صحن مرکزي به خاطر ماهیت طبیعی. وجود ندارد

ي درخت با دارند، و ارتباط کارکردي که وضوگیران و آرمیدگان در سایه
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و بیشتر نمادي شوند کنند، کانون پرستش محسوب نمیآن برقرار می

تنها مرکز ثقلی که شاید بتوان . انتزاعی و در عین حال در دسترس هستند

ي ي مسجدها در نظر گرفت، محراب است که بازماندهبراي فضاي بسته

هاي باستانی مهرپرستان است و همان کارکرد باستانی خود، یعنی مهرآوه

دیس مقدسِ مهرِ جایگاه سخنران را حفظ کرده است، بی آن که دیگر از تن

ي تقدس فضاي ي مهم دربارهنکته. گاوکش در آن اثري باقی مانده باشد

مسجد آن است که همزمان با غیابِ صورت خداوند، و ملازم با 

ي خاص، با معنویتی سر و کار زدایی از تمرکز تقدس در یک نقطهمرکزیت

جاي مرکز تقدس در مسجد، در. داریم که در همه جا ساري و جاري است

ي خاصی در آن بیرون قرار نگرفته، بلکه در درون خود قرارداد شده

از این روست که انحناها و خطوط . انسانهاي حاضر در مسجد قرار دارد

دیوار و سقف در مسجد در جهت حذف انسان و خوار و خفیف 

کنند، و برعکس با اش در برابر عظمتی بیرونی عمل نمیساختن

کنند نزدیک به هم و صمیمانه، بر این نکته تاکید میهایی ظریف وخمیدگی

به بیان دیگر، مرکز . تواند باشدکه مرکز تقدس در هر جایی از فضا می

. اي از مسجد حضور داردتقدس در دل هر انسانی است که در هر نقطه
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اش تا حدودي به همین دلنشین بودن فضاي مسجد و آشنا نمودن

بر خلاف کلیساها یا معابد هندویی و تائویی و بودایی، . گرددنکته باز می

در مسجد نشانی از تندیس و نقاشی انسان وجود ندارد، از این رو انتظار 

حاضر در مسجد در زیر فشار انبوهی از »ِ من«ي ما این است که اولیه

گونه احساس فشردگی و خطوط هندسی و نقشهاي منظم و متقارن ریاضی

ما این فضاي متقارنِ هندسی به شکلی سازمان یافته که چنین ا. ناراحتی کند

تا حدودي بدان دلیل که این تکرارهاي . کندحسی را به حاضران القا نمی

اي استعلایی در فضاي مسجد اشاره متقارن مرکزي بیرونی ندارند و به نقطه

اي از مسجد توسط تاقها و قندیلها و مقرنسها به شکلیهر نقطه. کنندنمی

همان » آن جا«قرار دارد و » همان جا«احاطه شده که گویی مرکز تقدس در 

بازتابِ باور به انسانی که با . ایستاده یا نشسته است» من«ایست که نقطه

سرشت است، از آیین مهر و کیش زرتشتی به درون فضاي خداوند هم

ترین چیزي که در مقدس مسلمانان رسوخ کرده و به این ترتیب مقدس

جد وجود دارد، انسانی است که براي لمس تقدسِ هستی به آنجا گام مس

اش با بلورهاي شکستن فضا با نقوش هندسی و آراستن. نهاده است

» من«کند که از درون شده در جهت تاکید بر تقدسی عمل میکاشیکاري

ي خداوند و این من نماینده. کندجوشد و به فضا نشت میبیرون می

سازد که در آن است و هرجا که باشد مرکزي را بر میذات خداوندهم

. کندیابد و معناهایی تشدید شونده پیدا میبافت تقارنی اطرافش بازتاب می

تقدسی در آن بیرون نیست، و از این روست که ساخت هندسی مسجد 

حتا راهروها و (مرکززدوده است و تقارنی سیال و جاري را در همه جا 

.ندزرقم می) پاگردها

ي مسجد آن است که در اینجا ي ممتاز کنندهسومین نکته

هیچ . رمزپردازي پیچیده و تا حدودي روشنفکرانه از فضا تجلی یافته است
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تقریبا . مکان مقدسی نیست که به قدر مسجد به نوشتار آراسته شده باشد

توان یافت ي کهن را نمیترین مسجدهاي آراستهاي از دور افتادههیچ گوشه

مسجد به شدت بر . اي بر آن نوشته نشده باشداي و شعري و آیهه جملهک

ماند که از حروف و نویسا بودنِ کاربرانش تاکید دارد و به پرستشگاهی می

خط پارسی و کلام مقدس تازي در این . علایم زبانی برساخته شده باشد

به این . فضا با ترکیبهاي هندسی و محاسبات ریاضی گره خورده است

شود، با گرِ گیتی پنداشته میترتیب خداوندي که معمار خردمند و محاسبه

ذات است که تصویري از مینو را با همین درجه از انتزاع و انسانی هم

سرشتی انسان و خداوند در معماري هم. سازدي کلمه و عدد بر میغلبه

ي گیرد، چون این فضایی است که حرکتی موازمسجد مورد تاکید قرار می

طور که خداوند بر همان. دهدي آفرینش را نمایش میو در عین حال وارونه

مبناي کلمه و عدد گیتیِ سرکش و هیولاوش و متکثر و درهم جوشیده را 

پدید آورد، انسان با همین زیربنا انعکاسی از مینوي پاك و شفاف و منظم و 

ر یکی است و همان مبنا و معیا. سازدي گیتی بر میساختاریافته را در میانه

ي مداري و محاسباتی بودنِ منسوب به خردمنديِ معمار را در هستهزبان

ي اما یک بار با کنش آفرینشگري روبرو هستیم که ماده. مرکزي خود دارد

کند، و بار دیگر با کنش انسانِ معماري سر و کار طبیعیِ نامنظم را خلق می

یانه تصویري منظم و هندسی از ي خام گیتي همین مادهداریم که بر پایه

ي آفرینشگري پوشاند و این جلوهکند و آن را با زبان میمینو را بازتولید می

انسان که انعکاسی از خصلت مشابه خداوند است، در مسجد نمایان 

. شودمی

 نمادین بودنِ مسجد و انتزاعی بودن فضاهایش تنها به کاربست

هاي زبانی منحصر جویی از آرایهریاضیات و هندسه و افراط در بهره

مدیریت فضا در مسجد بر اساس دستیابی به تعادل میان جفتهاي . شودنمی
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ي طلاییِ جفتهایی که اگر در آن نقطه. متضاد معنایی استوار شده است

تعادل آرام بگیرند و با هم به آشتی دست یابند، نظم و شکوه کامل را 

بازي با . د بر خردمندانه بودنِ بافت هستیشونکنند و دلیلی میبازنمایی می

توپر بودنِ  بافت مسجد و . اي از این تعادلهاستفضاهاي باز و بسته نمونه

آمیز در درون مسجد، در کنارِ حضور گنبدي طلبیِ اغراقپرهیز از عظمت

گیرد که شکلی از همان تهیا را در داخل حریم مسجد نیز عظیم قرار می

اي حراست شده شود، نسخهنسانی که به مسجد وارد میا. کندبازتولید می

و مرزبندي شده و آراسته از تماس گیتی و مینو را در شکل خام و 

در آنجا که گنبد نیلی آسمان بر . یابدي مسجد باز میاش در میانهاصلی

آنگاه، با ورود به . دوش صحنِ چهارگوشِ عریان و خالی سوار شده است

. یابدتر در فضاي زیر گنبد باز میبا شکلی معمارانهدرون مسجد، همان را 

در اینجا باز گنبدي لاجوردین اما این بار طراحی شده و مصنوعی را داریم 

اي به همان میزان پرداخته و آراسته و دستکاري شده که بر فضاي خالی

. سوار شده است
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چهارگوش مسجد به این ترتیب تعادلی میان گنبد فرازین و تخت

کند و به این ترتیب به تعادلی زیرین را بارها و بارها در خود منعکس می

همین بازي، به نور و ظلمت نیز . یابددر میان فضاي باز و بسته دست می

کند و در درون مسجد چراغ و آتش نقشی کلیدي ایفا می. یابدتعمیم می

با این . نی استاین بازتابی از تقدس نور و آتش در آیینهاي کهن ایرا

تا . سازدي مرکزي بازي با نور و ظلمت را بر میوجود نورِ خورشید هسته

آید، این بازي نور و جایی که از بقایاي معبدهاي مهرپرستان در روم بر می

هاي غارمانند خود ابداع ظلمت را نخستین بار مهرآیینان در پرستشگاه

ي فضایی د که در میانهشنور در این فضا به شکلی مدیریت می. کردند

مدیریت . بتابد) تندیس مهر گاوکش(تاریک بر مرکز مقدسِ پرستشگاه 

بینیم، در آنجا که تندیس عیساي مشابهی از نور را در کلیساها نیز می

دهند که نور از پشت به آن مصلوب را در جهت مهرابه و طوري قرار می

با نور و ظلمت از حالت در مسجد اما این بازي. اش نمایدبتابد و نورانی

ي خاص خارج شده و به مدیریتی کلان و متمرکز ساختن نور بر یک نقطه

به همان ترتیبی که مسجد مرکز . پیچیده در سراسر فضا دامن زده است

تقدسی جز آدمیانِ حاضر در آن ندارد، نور نیز در فضاي آن براي تابیدن بر 

صولا تعادل میان نور و بلکه ا. ي خاص سازمان نیافته استیک نقطه

تاریکی است که هدف قرار گرفته و به این ترتیب در سراسر مسجد با 

توازنی روبرو هستیم که از سویی درخشش بیش از حد و زننده را مهار 

اوج این بازي . دهدکند و از سوي دیگر به ظلمت و تاریکی میدان نمیمی

امري که . شودط میکاري فضاهاي مقدس ایرانی مربوبا نور، به آیینه

. کندپرستانه جلوه میي کلیمی کفرآمیز و بتقاعدتا در یک کلیسا یا کنیسه

اي در هاي شیشهآوري تولید آیینهبینیم به محض ورود فنبا این وجود می

هاي مقدس انگیزي در مسجدها و مقبرهکاري شگفتقرون اخیر، هنر آیینه
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در این . دهدورد تاکید قرار میشود که صریحا تقدس انسان را مباب می

دار تصویر آدمیان است که بارها و بارها تکرار هاي شکسته و زاویهآیینه

که به خاطر شود،شود، و این امر نه تنها کفرانگیز و پلید شمرده نمیمی

کند و نور را با انسان و همراهی با بازتابیدن نور، ارزشی نمادین نیز پیدا می

.پنداردذات میر قدسی هماین دو را با ام

دستیابی به تعادل و توازن در مسجد بیش از هرچیز در ساختار 

به خاطر منع . ي دیوارها و سقفها نمود داردگونههندسی و سطوح ریاضی

دینیِ بازنمایی صورت انسان و جانور، تنها نقوش هندسی و خطوط اسلیمی 

هنرِ . رد استفاده واقع شونداند براي تزیین دیوارها موتوانستهو ختایی می

ایرانی این خطوط را با کاشیکاري ترکیب کرده و فضاهایی خیره کننده را 

. مسجد از این زاویه به انعکاسی از بهشت شبیه است. پدید آورده است

هاي نقش و نگارهاي روي دیوار و گنبد مسجد، کمابیش با آنچه که بر قالی

مه به باغی گسترده و پهناور و بینیم یکی است و این هکف مسجد می

اش گیتیانه و به خاطر تقارنهاي انتزاعی شبیه است که به خاطر نقوش گیاهی

پس در فضاي مسجد در . نمایدفراوان و انتزاعِ چشمگیرش مینویی می

نهایت با تعادلی میان گیتی و مینو روبرو هستیم که در نقشها و شکلها و 

کند سویی آشنا و نزدیک و در دسترس مییابد و فضا را ازرنگها تجلی می

.نمایاندمدار و مینویی میو از سوي دیگر آن را انتزاعی و عقل
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اعترافات

گریزي محض و طرد کنم که با خشونتاعتراف می:تمشاعتراف ه

اي ندارممطلق اعمال زور میانه

اگر حوصله . امترین اعترافی باشد که تا به حال نوشتهاین شاید طولانی

.تان نکنددارید بخوانید، هرچند شاید محتوایش شادمان

از دوستان خوش نخواهد آمد و ذوق دانم که این اعتراف به مذاق خیلیمی

دانم که کتمانش از یاران را کور خواهد کرد، اما دور از راستی میخیلی

.کنم

را به شکلی کنم که حاضرم بر کسانی که امنیت جانی مردمان اعتراف می

در این لحظه آن . کنند دست به خشونت بزنمناپذیر تهدید میبرگشت

تر است و هاي اسیدپاش اصفهانی را در نظر دارم، اما حرفم عمومیفواره

روشنتر . گیردجنایتکارانی که به جنون مذهبی مبتلا نیستند را هم در بر می

اي نه و دادرسیبگویم، در شرایطی که دادگاهی قاطع و قانونی دادگرا

، اگر روزي این )که وجود ندارد(درست و سریع وجود نداشته باشد 

هاي دیگرشان را هاي درنده یا نسخههاي اصفهانی، یا آن داعشیاسیدپاش

ببینم، در زدن و ناقص کردن و احیانا کشتن ایشان هیچ تردیدي نخواهم 

. »خشونت دادگرانه«بگذارید یا » دفاع پیشگیرانه«خواهید اسمش را می. کرد

دانم که برخی خواهید گفت که انسان حقِ ستاندن جان انسان را ندارد، می

چون به طور تجربی . دانم این حکم بر چه مبنایی استوار شده استاما نمی

مشغول آدمیان همیشه. اش در سراسر تاریخ بشر اثبات شده استنادرستی
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اي نه و دادرسیبگویم، در شرایطی که دادگاهی قاطع و قانونی دادگرا

، اگر روزي این )که وجود ندارد(درست و سریع وجود نداشته باشد 

هاي دیگرشان را هاي درنده یا نسخههاي اصفهانی، یا آن داعشیاسیدپاش

ببینم، در زدن و ناقص کردن و احیانا کشتن ایشان هیچ تردیدي نخواهم 

. »خشونت دادگرانه«بگذارید یا » دفاع پیشگیرانه«خواهید اسمش را می. کرد

دانم که برخی خواهید گفت که انسان حقِ ستاندن جان انسان را ندارد، می

چون به طور تجربی . دانم این حکم بر چه مبنایی استوار شده استاما نمی

مشغول آدمیان همیشه. اش در سراسر تاریخ بشر اثبات شده استنادرستی



84سهوصد و نودآبان ماه هزار و سی/بیستم و چهارميشماره/سیمرغ

جزائی و نظامی و خیلی از اند، و از نظر حقوقی وکشتار همدیگر بوده

گوید که کشتن براي پیشگیري از کشته نظرهاي دیگر هم عقل سلیم می

شناسم که به شکلی عقلانی اعمال برهانی اخلاقی را هم نمی. شدن رواست

پس اعتراف . اش و همچون امري ذاتی طرد کندخشونت را فارغ از زمینه

بخشی از خوي انسانی خشونت. کنم به طرد مطلق خشونت باور ندارممی

!است و تا هست، هست

لوحانه و گاهی ریاکارانه که گاهی ساده(دانم برخی با دلسوزيمی

ي این آدمکشان و اسیدپاشان حرف خواهند زد و خواهند درباره) است

ي این بندگان معصوم خداوند یا گمراهی و ي روانکاوانهگفت تاریخچه

یعنی اسیدپاشی آن اشموغ ناشی از . کنندشان باعث شده چنین نادانی

بازي این اشموغ هم از دعواي پدر و مادرش در کودکی است و داعش

زده یا فلانی در فلان آنجا سرچشمه گرفته که پدرش در بچگی کتکش می

اي درست باشد و شاید این توضیحهاي زندگینامه. محفل گولش زده است

کند و بر این لیت اخلاقی را خلع نمیي آزاد و مسئوشاید نباشد، اما اراده
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کنم رساند، اعتراف میسیبی به بیگناهی میکند و آحقوق دیگران دراز می

!دانمشکنم و این را کاري اخلاقی میکه اگر بتوانم دستش را می

لابد (گویند باید این بیماران را دانم برخی آرمانشهرگرایان میمی

دستگیر کرد و در زندانهاي ) بدون وارد آمدن خراشی بر بدن مبارکشان

شان را در کرد و گذاشت تا عمر طبیعیالمال نگهداري مجهز با خرج بیت

اما به نظر من هزینه کردن از اموال مردم سالم و . رفاهی متمدنانه بگذرانند

شان هم فقیر هستند و هم قربانیانی بالقوه، براي چنین بیگناهی که بسیاري

اعتراف !) گاه ابلهانه: و شرمنده(موجوداتی بیدادگرانه است و نادرست 

م پول مالیات یا سهم من از منابع ملی صرف پروردن کنم حاضر نیستمی

چنین موجوداتی شود، اما مشتاقم که سهمی کمتر از آن براي شناسایی و 

.دستگیري و اعدام ایشان هزینه گردد

دانم که برخی خواهند گفت خشونت در ذات خود بد است و با می

ینده باز کشتن این آدمکشان راه براي کشته شدنِ بیگناهان دیگري در آ
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. جویان رشد طبیعی خود را کرده استي این صلحمستقل از آراي عفیفانه

کنم به نظرم انسان، شناسانه و تکاملی اعتراف میدر سطحی زیست

بلکه . جو و ملایمی نیستاین هومو ساپینسِ نابخرد، جانور خوب و صلح

به دوران اي تازهمیمونی است گوشتخوار و خشن و کشتارگر که شکارچی
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.جانوران دیگر را
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اعتراف . شناسانه و تاریخی نیز همچنین استدر سطحی جامعه

کنم زندگی گاندي برایم سرمشقی جالب است و پسندیده، اما هرگز می

د و پاکستان ایجاد هایی در اثر سیاست او بین هنچشم خود را به خونریزي

برم که ستم انگلیسیان بر هندیان به خاطر بندم، و از یاد نمیشد نمی

کنم تدبیر اعتراف می. نرمخویی او دیرزمانی بیش از آنچه که باید، پایید

اولی پنجاه سال . دهمي ملی هند ترجیح میسربداران را به سیاست کنگره

ن زمین بیرون کرد، و دومی باعث زودتر دشمنی درنده مثل مغولها را از ایرا

.شد دشمنی شیک مثل انگلستان پنجاه سال دیرتر از هند خارج شود

کنم آشتی را به جنگ، نرمخویی را به خشونت، و اعتراف می

کنم که وقتی دهم، و در کنارش اعتراف میمهربانی را به دشمنی ترجیح می

قع شد، جنگ را شرایط این ترجیح از میان رفت و بقا مورد تهدید وا

دانم و آن را که دشمن است از میان خواهم پسندم و خشونت را روا میمی

از سویی . چه بسا از این رو باشد که دشمنی در میان مردمان ندارم. برد

ي جنگ باشد و اعمال بداندیشی چندان زورمند و موثر نیست که برازنده

ین بداندیشی پیدا خشونت را ضروري سازد، و از سوي دیگر اگر روزي چن

!شود، دیگر مجالی براي بودن نخواهد داشت

کنم که از اعمال خشونت بر کسانی که زندگی و اعتراف می

کنند، هیچ ابایی ندارم، و حتا پرهیز از این زندگانی عزیزان مرا تهدید می

اعتراف . بینمابراز خشونت را بزدلی و بیدادگري و نقصی اخلاقی می

یاکارانه، همدلی نمایشی و عطوفت افراطی نشان دادن کنم هواداري رمی

دانم که اي اجتماعی و اختلالی اخلاقی مینسبت به جنایتکاران را بیماري

هر تلاشی براي پیشگیري از اعمال خشونت . کنددار میدادگري را خدشه

مستقیم بر قاتلان، اعمال خشونتی غیرمستقیم است نسبت به مقتولان و 

.شاننزدیکانشان وخانواده
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کنم که در زدنِ آن دزدي که دست به مال پیرمردي یا به اعتراف می

ناموس زنی دراز کرده، در شکستن دست آن زورگیري که براي دریدن 

شکم مردم قمه به دست گرفته، و در کشتن آن کسی که براي کشتن 

. شود، هیچ تردیدي ندارمبیگناهان از خانه خارج می

ام، از گرماي گیري روشناین قاطعیت و جبههکنم کهاعتراف می

اي که چه بسا ستوده هم شود، به کلی خالی خشم و داغیِ خروشِ عاطفی

یعنی در این موضعی که دارم از غیرت انقلابی و شور و هیجان . است

طرفانه و از جاي آن را نگاهی گرفته که در حد امکان بی. بینمنشانی نمی

. همین دلیل تا حدودي با منطقی سرد آمیخته باشدبیرون است، و چه بسا به

کنم اینها را بنا به همدلی و همدردي با قربانیان یا خشم و یعنی اعتراف می

هرچند با آسیب دیدگان همدلی دارم و از . گویمنفرت از جنایتکاران نمی

آید، اما اینها برایم دلیلی کافی براي تدوین یک جنایتکاران خوشم نمی

اي گیرد که چه قاعدهاخلاق بر این مبنا شکل می. اخلاقی نیستيقاعده

/ بقا/ لذت/ قدرت: یعنی همان قلبم(توانمندي و شادکامی و معنا و سلامت 

کند، و در شرایط خشن، ابراز خشونت راهی است براي را بیشینه می) معنا

.دستیابی به این آماج
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دانم مرگ را نه ذاتا شر میکنم این اشموغانِ مستوجب اعتراف می

کنم که آنها را اعتراف می. هاي نیک وجودشان هستمو نه منکر سویه

ي مردمان، که سایه روشنی از نیکی و پلیدي دانم مثل بقیهانسانهایی می

شان را بسی روا و بلکه کنم زدن و کشتنبا این همه اعتراف می. دارند

ها و بخشی از آن ظلمت سایهاي از آن دانم، چرا که پارهواجب می

. زننده است و تهدیدگروجودشان براي دیگران آسیب

هاي ناامن شهرم و کنم که دیرزمانی است در خیابانها و کوچهاعتراف می

گیرم و پیشاپبش جویم، و بر عهده میکشورم و سرزمینم اشموغان را می

آسیبی را از شان، در حد توانم خطري و کنم که وقتی بیابماعتراف می

...قربانیانی بیگناه دفع خواهم کرد
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که ) :248ین ي فروردنوشته(» ماردوش«غازگاه داستان قدیمی ٱ

. اگر مجالی باشد در سیمرغ به صورت مسلسل منتشرش خواهم کرد

گنج: بخش نخست

عبید رداي پشمینش را به خود پیچید و در زیر  لب به این سرزمین 

ایران واردشش ماه می شد که . اکش نفرین فرستادعجیب و مردم خطرن

ي پسرعمش ولید که از نخستین روزها با ابتدا به وعده. ه بوددشزمین 

لشکر اسلام هزیمت کرده بود و در نبرد با دشمنانی پرزرق وبرق به 

فریفته شده بود و به سوداي آنکه از این سرداري و تیولداري رسیده بود، 

بدوزد گام در راه گذاشته بود، اما بر خلاف آنچه که نمد کلاهی براي خود

. از این و آن شنیده بود، در ایرانشهر بهشتی که در جستجویش بود را نیافت

هایی برعکس،  به جاي آن شهرهاي زرینٍ انباشته از کنیزکان زیبارو، دهکده

ود پر از دهقانانی با آداب و رسوم ناآشنا و غریب را دیده بود، و دریافته ب

سودآورشان آنقدرها هم هاي موجود در مسیر پیشرويکه غارت دهکده

دید، از هر فرصتی براي مسموم کردن مردمی که بر سر راهش می. نیست

با این وجود، . کردندها و سرکشی در برابر سپاه فاتح استفاده میآب چاه

براي عبید . آنچه که تا به حال از همین مردم نصیبش شده بود، اندك نبود

چند لحظه با یادآوري محتویات خورجین سنگینش شاد شد و براي اینکه 

با انگشتان حریصش  سرماي خوشایند فلز را در داخل آن ،دلگرمی یابد

. جست و جو کرد

ي دماوند برخاست و بار دیگر عبید را در رداي باد سردي از دامنه

غرشی زیر لبی، این با. بلندش به لرزه انداخت و باعث شد  به خود بیاید
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غرشی زیر لبی، این با. بلندش به لرزه انداخت و باعث شد  به خود بیاید
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در پیش رویش، سربازان در اطراف . کشور کوهستانی و سرد را نفرین کرد

عبید از اسب پیاده شد و به . بخشی کنده شده از زمین حلقه زده بودند

بار ی که کس. سربازانی که همراهش بودند نگاهی تحقیرآمیز انداخت

پیشاپیش بقیه او حالا. ي اوس بود، از مردان قبیلهنخست سنگ را یافته بود

عبید از خورجین اسبش .  همقطارانش ایستاده بود و منتظر عنایت او بود

بعد  در . ژولیده پرتاب کردمردچند سکه زرین بیرون آورد و به سمت 

فشرد به سوي آنها ي شمشیر باریک و تیزش را در مشت میحالی که قبضه

. پیش رفت

سنگ . را پاك کردعبید با کف دستش گرد و خاك روي سنگ

سطحش به . بلندا داشتانسانیي آتشفشانی سیاهرنگی بود که به اندازه

عبید . ندده بودکردقت تراشیده و صاف شده بود و بر رویش خطوطی حک 

. معنا بودبرخی از خطوط برایش بی. با چشمانی موشکاف به سنگ نگاه کرد

و تکه تکه و بودندخطهایی که انگار با ضرب نوك تبر بر سنگ ایجاد شده

هاي خطهاي دیگري که مشابهش را در میان کتیبه. شبیه به میخ بودند

ي پاسارگاد دیده بود و از ترس آن که طلسمی مهیب باشد همه را گنجینه

اي هم بر سنگ اي تک کلمهنوشته. ده بودرکخراب کلنگ ابا دوستانش ب

شد معلوم می. بودتردید به خط سریانی  نوشته شده وجود داشت که بی

.گفته و به راستی در اینجا معبدي وجود داردپیرمرد کشاورز راست 

اي از ایرانیان گرفته بود که حالا در عبید سواد نداشت، اما برده

اش بار پیش که براي دیدن اهل عشیره. اش مانده بودعربستان نزد خانواده

اي سریانی را که هم به عربستان برگشته بود، توانسته بود کمی از الفب

چیزي که بر سنگ . نوشتند از او بیاموزدزبانانش در سوریه بدان سبک می

ولی . تراشیده نگاشته شده بود، با کوره سوادي که داشت،  خواندنی نبود

. نژاد ساکن میانرودان نوشته شده استمعلوم بود که به زبان مردم سامی
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انسته بود معبدي را که به بالاخره تو. عبید نفسی از سر آسودگی کشید

.گشت پیدا کنددنبالش می

پیرمرد چوپانی را در چند . اي نبودیافتن این معبد کار ساده

فرسخی آنجا یافته بودند، و ناچار شده بودند براي بیرون کشیدن راز 

ها با او کلنجار همه در موردش  شنیده بودند، مدتاي که اینگنجینه

. سن و سال زیادش سالم و تنومند و جان سخت بودپیرمرد با وجود. بروند

وقتی دستش را از مچ قطع کردند، تنها به زبان پهلوي غریبش دشنام داده 

یکی از سربازان که پیش از جهاد و . بود و افزون بر این هیچ نگفته بود

ي مسلمانان مدتی را در یمن به کارگري ایرانیان گذرانده بود و حمله

هاي بریده بریده و خشمناك او را براي کوشید تا دشنامدانست،پارسی می

تازه بعد از . شان مفهومی بیرون آیدعبید ترجمه کند، شاید که از میان

، معلوم شد همان مردي کشتن پیرمرد بود که با اعتراف نه چندان شرمگینانه

و که از ابتدا نتوانسته بوده مقصودشان را به درستی براي پیرمرد ترجمه کند 

بنابراین چوپان خشمگین تا آخر کار نفهمیده بوده که منظور اعراب مهاجم 

.از آزار دادنش چیست
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از . هایش راه را به آنها نموده بودبا این همه پیرمرد با همان بد بیراه

ي دماوند وجود دارد و آمد که معبدي بر قلهمیهایش چنین برنفرین

-عبید از سایر سرداران در مورد افسانه. ستخطري مهیب در آن فرو خفته ا

د و شیطان انزیر زمین ساختهآن راگفتند می. ي این معبد بسیار شنیده بود

. شده استبه بند کشیدهجادر آن

تقریبا شکی وجود نداشت که این خرافات را براي ترساندن گوردزدان 

لانش گرفتاري پس وقتی پیرمرد در حال مرگ براي قات. ندبوداختراع کرده 

ي کرد، اعراب دریافتند که فاصلهدر چنگال شیطان معبد را آرزو می

.چندانی با آنجا ندارند، و شادمان شدند

اي که پیرمرد از آن عبید بدون اینکه بیش از این در مورد افسانه

ي کوه را صادر زد کنجکاوي کند، فرمان حرکت به سوي قلهحرف می

ي بزرگ در پیش رویش قرار خانهکه یک گنجتردیدي نداشت . ه بودکرد

که تمام معابد کفاري که در راه ویران کرده بودند، نآمگر نه . دارد

هایی از جنس جواهر و یاقوت داشتند؟ اي پر از زر و تندیسمخانهخُ

اي برفگیر، و در برابر سنگ ایستاده بر فراز قله. و حالا در اینجا بود

.اي  باشدهاي افسانهاز ثروتغاري انباشتهتوانست مدخلبزرگی که می

سنگ به . بار دیگر در سنگی که در پیش رویش قرار داشت دقیق شد

. صورت افقی روي زمین خوابیده بود

اي از آن که چند حرف میخی عجیب را بر خود داشت توجه سربازان گوشه

زدن از آنها سعی کرده بودند آن را بدون صدمه. را به خود جلب کرده بود

زیر خاك بیرون آورند و به همین دلیل هم هنوز مقداري خاك روي سنگ 

معلوم بود که . دادخاکی که بوي قدمت و اسطوره می. باقی مانده بود

. گذرداند، میهزاران سال از وقتی که این سنگ را در اینجا کار گذاشته

را از روي ي اسبش را شنید و نگاهشعبید که در فکر فرو رفته بود، شیهه
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- هایی هراسیده او را نگاه میسربازانش با نگاه. سنگ تراشیده برداشت

ي آنها را  از پیرمرد پیش از اینکه از شیب دره به پایین بغلتد، همه. کردند

دانست هم ر این معبد ترسانده بود و سربازي که پارسی میخفته دشیطانِ

را شحرفهایي همهها مثل احمقگویا تنها همین حرف را فهمیده بود و 

حالا همه از ورود به گور انباشته از  . ي سربازان ترجمه کرده بودهیبراي بق

این ترس .رسیدندتمی،بایست در زیر این سنگ باشدزر و گوهري که می

.کردهایشان به بیرون تراوش میاز چشم

".سنگ را بردارید": عبید فرمان داد

م داشت و در اعلام نظراتش یکی از سربازان که ابوحامد نا

سیدي، این معبد نفرین شده ": جسورتر از دیگران بود، بانگ برداشت که

گفت پیرمرد گبر می. یکی از دیوان مجوس در آن لانه کرده است. است

".هرکس وارد اینجا شود دیگر نور روز را نخواهد دید

سته در اینجا دان، پیرمرد مینباشبزدل": اي زد و گفتعبید قهقهه

مگر ندیدي . ها را زدهمعبدي و گنجی هست و براي ترساندن ما این حرف

که چقدر سخت به حرف آمد؟ به شرافت خون خزرج قسم که در اینجا 

".و من به آن دست خواهم یافتانداي درخاك کردهگنجینه

.بعد حرکتی به سرش داد  و خاموش ماند.ابوحامد تردید کرد

. هم سر به زیر انداختند و به سوي سنگ کهنسال پیش رفتندسایر سربازان
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ي خزرج چقدر براي شرافت خون دانستند که شمشیرزنان قبیلههمه می

کرد، ممکن بود اگر کسی بیش از این چون و چرا می. خویش اهمیت قایلند

.ايٍ عبید بر بخوردبه تعصب قبیله

پهنا داشت آدمیي دو برابر تنهبه قدر قامت مردي درازا و سنگ 

فقط چند بند انگشت . استاش در زمین فرو رفته معلوم بود که بخش عمده

سربازان هن هنی کردند و . از بالایش از سطح خاك بیرون زده بود

سنگ که انگار هزاران سال بود. ورندبیاکوشیدند سنگ را  از جایش بیرون 

باقی ماند و حتی بر زمین افتاده بود، همچنان سخت و محکم در جاي خود

عبید کلافه شده سربازان که در زیر نگاه سنگین .اي هم تکان نخوردذره

اي براي بیرون آوردنکردند دستگیرهریختند و سعی میبودند، عرق می

زور . یافتن چنین دستاویزي ناکام ماندندسنگ  از جایش پیدا کنند، اما در 

ی از آنها به طور تصادفی انگشتان تا اینکه یکزدن سربازان ادامه پیدا کرد، 

اش را روي نام سریانی حک شده روي سنگ گذاشت و آن را پینه بسته

ناگهان سنگ که تا این لحظه مثل کوهی به جایش چسبیده بود، . فشرد

اي که در پشت سرش لرزشی کرد و روي محوري ناپیدا چرخید و در حفره

از سر شگفتی برآوردند و سربازان همه صدایی . ایجاد شده بود فرو رفت

.خود را عقب کشیدند

اي عمیق در محلی که تا این لحظه سنگ بزرگی قرار داشت، حفره

درون حفره تاریکی محض حاکم بود و از سنگ درشتی . دهان گشوده بود

. هم که در ورودي این غار عجیب را مسدود می کرد اثري باقی نمانده بود

فشرد جلو رفت و نگاهی به داخل ست میعبید که هنوز شمشیرش را در د

.حفره انداخت

. بودتراشیده شده ي کوه بود که در سنگ یکپارچهراهرویی در واقعحفره 

. شددیده نمیمحتویاتشچیز زیادي از درونش تاریکی محض حاکم بود و 
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ي منظم و تمیز حفره معلوم بود که طبیعی نیست و دست کم فقط از حاشیه

کرد برق طلا را در چند قدمی عبید که حس می. اندتراشیدههایش را کناره

: بیند، نعره زدزیر پایش می

".مشعل بیاورید"

اي پیچید و یکی از سربازان به نوك چوبدستی کلفتش کهنه پاره

زنه پارچه را آتش زد و بعد هم با سنگ آتش. مشعلی بدریخت درست کرد

ه دست گرفت و سرش را در حفره عبید مشعل را ب. آن را به دست عبید داد

هایی لرزان از آن پایین پلکانی در جلوي چشمش دید و با گام. فرو کرد

همه خود را در چند قدمی گنجی . آمدندپشت سرش، سربازانش می. رفت

خواستند به هنگام  تقسیم غنایم از کردند و نمیخسروانی احساس می

. ندمانبعقبدیگران 

ي ظلمانی و مرموز حفره فرو یکی در دهانهعبید و سربازانش یکی 

اي که از آنها باقی مانده بود اسب عبید بود که به زمین پوز تنها نشانه. رفتند

.کرداعتنا نگاه میزد و رفتار غریب اربابانش را با چشمانی بیمی

هنوز مدت زیادي از فرو رفتن اعراب در دل زمین نگذشته بود که صداي 

پیکر به همان شکلی که بود، بار غولسنگ. را آزردتیزي گوشهاي اسب 

دید، اسب که اثري از اربابانش نمی. دیگر به سر جاي نخست خود چرخید

در پشت سرش، سنگی که . شروع به حرکت کرد و از کوه پایین رفت

. اي چند زبانه را بر خود داشت، همچنان محکم بر جاي خود باقی بودکتیبه

.است از جاي خود تکان نخورده استانگار که هزاران سال 
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معبد: بخش دوم

-ي آخري که شهر دماوند را دیده بود خیلی وقت میاز دفعه

گفتند مربوط ي قدیمی که میاز یک بقعهماموریت داشتبار پیش . گذشت

طبق معمول با چند نفر از مردم . بازدید کند،ي قاجار استبه اوایل دوره

مشخصات بقعه یادداشتی تهیه کرده بود و کسل محلی حرف زده بود و از

از یک کار اداري معمولی به تهران برگشته بود تا گزارشش را به سازمان 

اي هست در شانزده کیلومتري بعله، امامزاده…میراث فرهنگی تسلیم کند که

شهر دماوند که آجرهایش چنین است و چنان است و دزدها چیزي برایش 

گویند که در اواخر عصر فتحعلی شاه اهالی محل میاند و باقی نگذاشته

و احتمالا در ابتدا گور یکی از ثروتمندان محلی بوده ساخته شده است

"...است

آن وقت هیچ . لبخندي زداش به این شهر با به یاد آوردن دستاورد سفر قبلی

کرد آدم دست و پا چلفتی و کمرویی که براي راهنمایی در کوه وفکر نمی

. ان استخدامش کرده بود، بعدها چنین خدمتی برایش انجام دهدبیاب

نشسته بود و طبق معمول سیگار شاالله که پشت فرمان پیکانلطف

آقاي ": کرد، بالاخره به خودش جرات داد و گفتبدبویی را دود می

"برن سنگه رو ببینن؟روز خوان همین اممهندس می

در ضمن من هم . یزمآره عز": براي بار چهارم از پریشب گفت

".گن مهندسبه ما نمی. شناسی دارممن فوق لیسانس باستان. مهندس نیستم

اش اش که با کمرویی ذاتیي داش مشتیاالله  با همان لهجهلطف

مهندس مهندسه . کنهخوب قربون چه فرقی می": آمد گفتجور در نمی

".خواد نباشهخواد لیسان باشه میحالا می. دیگه

االله  از آن آدمهایی بود که در حالت لطف. ید و جوابش را  ندادآهی کش
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حرف هستند اما وقتی رویشان به آدم باز شود دیگر ول عادي کمرو و کم

االله  بود خبري به این مهمی را با این همه، همین لطف. کن معامله نیستند

کار معقولی کرده بود که به هیچ کس در مورد این . ده بودآورش رایب

رفت و باید خودش پیش از هرکس دیگر می. شف جدید چیزي نگفته بودک

ي کار بعد هم نتیجه. نوشتیک گزارش درست و حسابی در مورد محل می

تصمیم داشت . کردرا به دکتر صباغی که رئیس مستقیمش بود اعلام می

American journal ofياي هم بنویسد و براي مجلههمزمان مقاله

archeologyاین روزها دزدیده شدن کارهاي تحقیقاتی خیلی . بفرستد

ي ولی خوب، بقیه. ها نبودالبته دکتر صباغی که اهل این حرف. مد بود

د؟آمکی از شهرت بدش می. همکاران را چه دیدي

ي پیرمرد که با دیدن گزارشش چطور ذوق با تصور کردن چهره

به به خط میخی در یک کتی! فکرش را بکن. اش گرفتخواهد کرد خنده

د؟شنمیباورشهیچ کس.  چند کیلومتري تهران

: پس با حواس پرتی گفت. االله چیزي گفته که نشنیدهدفعه فهمید لطفیک

"هان؟"

ي قبل که تشریفتون رو آوردین امامزاده رو گم دفهمی": االله  گفتلطف

عبداالله ي میربقعهعکساي تون گرفتن؟ از دیدن دیدین، رییس رؤسا تحویل

"کف نکردن؟

".چرا، خیلی خوششون اومد": خندید و گفت
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- هنوز نمی. پس چی، باید هم خوششون بیاد": االله  هم خندیدلطف

به جون خودم نباشه به جون . هایی دارهدونن ده چاکرتون چه دیدنی

خودتون تا فهمیدم چوپونا یک سنگ طلسم  پیدا کردن فوري یاد شوما 

شناسه همین جناب نها کسی که قدر این ده ما رو میگفتم ت. افتادم

"…مهندسه

-االله  چقدر ساکت و کمیادش آمد که در سفر قبلی همین لطف

االله  پسر خوبی با این همه لطف. حرف بود و حسرت آن روزها را خورد

. اش طلب کرده بود در واقع هیچ بوددستمزدي که براي راهنمایی. بود

اي که به روستایش داشت، موضوع را به او وي علاقهمعلوم بود بیشتر از ر

.استخبر داده

توي کیفش را براي بار دهم نگاه کرد و نوارهاي کاستی را که به همراه 

عجله داشت . اش را در آن زیر و رو کردآورده بود و دوربین سنگین روسی

االله  گفتههرچه زودتر به محل گور قدیمی برسد و از سنگ قبري که لطف

آنقدر هول شده . زنش بهاره در خانه منتظرش بود. بود گزارش تهیه کند

اشکالی . بود که وقت نکرده بود موضوع را براي او به دقت توضیح دهد

گذاشت گشت و حکم ترفیعش را جلوي روي زنش مییموقتی بر. نداشت

.کردوقت کافی براي توضیح دادن پیدا می

یابان فرعی و کج و معوج وارد یک االله  پس از عبور از چند خلطف

اندازهاي متنوع خیابان بالا و ي خاکی شد و در حالی که توي دستجاده

.پرید، ماشین را به سمت کوه هدایت کردپایین می

اي ي خاکیشد سر کوه جادهباورش نمی. مسیرشان مدت زیادي ادامه یافت

کرده بود، فاصله خیلی االله  اشتباهبا این طول وجود داشته باشد، حتما لطف

تا همین حالا  دست .زدکه حرفش را میبوديبیشتر از ده دوازده کیلومتر

قواره را ي بیاصلا معلوم نبود این همه جاده. کم بیست کیلومتر رفته بودند
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رسید جاده سرانجام به جاي به نظر نمی. اندبراي چه در این کوه کشیده

گار مسیري بود که دو تا کوه متروکه را ان. اي منتهی شوددرست و حسابی

.کردبه هم وصل می

ماشینش را نگه ي برهوتهاي جادهاالله  در وسطبالاخره لطف

.داشت و پیاده شد

"رسیدیم؟": با اشتیاق پرسید

نه قربون، دست کم پنج شش ": نفس عمیقی کشید و گفتاالله لطف

ست که الانه. دیمولی اصل راه رو اوم. روي باقی موندهساعت پیاده

".برسیم

اش را که همیشه نوار و ضبط خبرنگاري کهنهياز ماشین پیاده شد و کوله

االله  لطف. گذاشت از ماشین بیرون آورد صوت و دوربینش را تویش می

قفل و زنجیر کردن ماشین باشد خیلی ساده در سمت بدون اینکه در قید

ین دزد اینقد همت داشته باشه که اگه یه ماش": ل کرد و  گفتقفراننده را 

".ببرهورداره تا اینجا دنبال مال دزدي بیاد حقشه این لکنته رو 

".اومدیم و یه دزد کوهنورد پیدا شدحالا ": با کمی نگرانی گفت

بار دیگر ي سیگارش را روي زمین انداخت و االله  ته ماندهلطف

: کرد و گفتهاي درب و داغانش را از هواي پاك کوهستان پر شش

"شهپیدا نمی.کیمیاس، جناب مهندس، دزد کوهنورد کیمیاس"

بعد هم چاقوي شکاري بلندش را در غلافی که روي کمربندش داشت جا 

".اگه خوب بریم تا ساعت دوي بعد از ظهر اونجاییم": داد و گفت

با وجود سیگار . اي نبوداالله حرکت کردن کار سادهپا به پاي لطف

-کرد هنوز مقداري از توانایی بدنی بچهچپ و راست دود میمزخرفی که 

االله  در حالی لطف. هاي بزرگ شده در کوهستان را در خود حفظ کرده بود

کرد از که با صداي دورگه و نسبتا خوشایندش آوازي قدیمی را زمزمه می
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از آنجا که ناچار بود با . کردها عبور میروي سنگهاي نوك تیز و صخره

ولی براي حفظ . رعت دنبالش کند، خیلی زود به نفس نفس افتادهمان س

براي اینکه فکرش را از خستگی و عرقی که . ظاهر به راه رفتن ادامه داد

زیر آفتاب کمرنگ پاییزي از بناگوشش جاري بود، منحرف کند، رفت توي 

.فکر و خیال

هایی کهاي بود؟ با تعریفیعنی این سنگ قبر قدیمی مال چه دوره

بعد ازطی . پیش از میلاد باشداولي بایست مال هزارهکرد میاالله  میلطف

ي شوکت و افتخار هخامنشی ها دیگر خط میخی در قلمرو شدن دوره

پس باید انتظار دیدن سنگ قبري را داشته . پارس کاربرد زیادي نداشت

.باشد که دست کم دو هزار و سیصد چهارصد سال سن داشت

خواست کوه آنقدر اثر سرخوش کننده داشت که دلش میاکسیژن فراوان 

یعنی ممکن بود در زیر این سنگ .  بیشتر به فکر و خیالش پر و بال بدهد

یک گور قدیمی دست نخورده هم پیدا کند؟ در این صورت این یکی از 

. شدي کشور محسوب میي گذشتهشناسی دههبزرگترین اکتشافات باستان

.هخامنشی در شمال تهرانیک گور ! فکرش را بکن

اي به این کمی نسبت به در طی این همه سال و در فاصله. اما غیرممکن بود

حتما چندین بار راهزنان و گوردزدان به آن دستبرد زده . شهر ري باستان

.بودند

آوازش را قطع کرده بود و . االله  جلب شدناگهان حواسش به لطف

ام براي بیتوته کردن اینجاها حتی چوپون…":گفتباز داشت چیزي می

شانسی . من خودم یه دفعه همین جاها یه گرگ بزرگ دیدم قد گاو.نمیان

وگرنه حتما . ي پسرعموم اینها همرام بودگلهکه داشتم این بود که سگ

".گرگه دخلمو آورده بود
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هاي همراهش را نصفه و با کمی شرمندگی از اینکه باز هم حرف

"ها نمیان؟گفتی چرا چوپونا این طرف": کرده پرسیدنیمه گوش 

-گن اینجا نفرین شدهکه میچون": االله  با لحنی گرفته گفتلطف

کدخداي دهمون خدا بیامرز یه دم از اینجا . گن این بالا پر گرگهمی. س

ها گفت علت اینکه اینجا گرگ زیاده اینه که شاه گرگمی. کردتعریف می

. گفتي خدا راس هم میبنده. کنههستون زندگی میتوي این بخش از کو

هم سالها یه بار. چی گوسفند این طرفا اومده سر به نیست شدهتا حالا هر

پیش دو نفر کوهنورد شهريٍ سوسول اومدن شب رو توي این گردنه 

هرچی ما بهشون گفتیم این طرف . موقع رفتن از ده ما رد شدن. موندن

خوب . من اون موقع بچه بودم. که نکردنننرین، خطرناکه، گوش نکرد

ي یادمه سه چهار روز بعد که خبري ازشون نیومد، همراه یه دار و دسته

هیچی . نجات که از تهرون اومده بودن رفتیم تا ببینیم چی به سرشون اومده

فقط یه تیکه از چادرشون رو پیدا کردیم که اون . ازشون باقی نمونده بود

".یده بودرو هم یه حیوونی در

"یعنی هر دو تاشون رو گرگ دریده بود؟": با کمی ترس پرسید
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، شو بخوايراستیتاگه ":  االله سرش را تکان داد و گفتلطف

-ي تیم نجات میسردسته. چون جسدهاشون هیچوقت پیدا نشد. دونمنمی

منم . دونهاما خدا می. گفت شب اومدن از کوه بیان پایین پرت شدن تو دره

"...ترسیدمهاي بزرگترا میحرفاین ها بچه بودم خیلی از قعاون مو

اگه اینجا اینقدر خطرناکه تو ": اي کرد و گفتي زورکیخنده

"ترسی که داري همراه  من میاي؟نمی

نه بابا، ما همین جاها بزرگ ": تري جوابش را دادي طبیعیبا خنده

شه یمن یکی نمگرگ هم حریف . موقع روز کوه هیچ خطري نداره. شدیم

گرگ زد به . یه دفه نوجوون بودم و همراه بابام رفته بودم گله رو بچرونم

. بینی زدم شکم گرگه رو سفره کردمبا همین چاقو که توي دستم می. گله

شانس داشتم که بابام یک برنوي . البته اونم زد ساق پامو پاره پوره کرد

".قدیمی داشت و با اون دخل گرگه رو آورد

این قضیه . بودهمبینیآدم خوشصحبتی، علاوه بر خوشاالله فلط

وقتی . ودآشکار ب،مورد تخمینی هم که در مورد زمان سفرشان زده بوداز

ناهار مختصري . رسیدند، ساعت از سه هم گذشته بودنخستین ارتفاعات به 

ي آخر مسیر را که خیلی دشوار هم بود، در حالی که چهار خوردند و تکه

. هاي بلند و عمودي گیر داده بودند طی کردندو پایشان را به صخرهدست

این بخش آخر، در واقع عبارت بود از پرتگاهی مخوف که افتادن از 

ترها اینجا یک تکه راه گفت قدیممیااللهلطف. بالایش با مردن فرقی نداشت

و رو وجود داشته، اما کوه ریزش کرده و این راه را هم بند آورده مال

.رسیدن به بالاي کوه را با اسب و قاطر ناممکن کرده است

وقتی بالاخره بخش آخر مسیر را هم طی کردند، به یک بخش نسبتا 

زودتر االله لطف. صاف و سنگی در بالاترین بخش این گردنه از کوه رسیدند

سوخت همه فعالیت میاش از اینهاي دودزدهکه ششاو . به آن بالا رسید
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.ین سنگ بزرگ نشست و نفسی تازه کرددر بالاي ا

به . االله  هنوزدر حال نفس گرفتن بودوقتی به بالاي پرتگاه رسید، لطف

اش را از با خستگی کولهسمت جایی که راهنمایش نشسته بود رفت و 

و گرفتهگذاشت عضلات . پشتش باز کرد و با آسودگی روي زمین ولو شد

زوق زوق افتاده ردي استثنایی بهاش که در زیر فشار این کوهنوخشکیده

االله  بلند شد و لطف. اش در رفتبالاخره خستگی. بود کمی استراحت کنند

ي پیش را دید که بالاي سرش ایستاده و دارد از بالاي پرتگاه به منظره

ي پیش رویشان زیبایی منظره. بلند شد و به او پیوست. کندرویش نگاه می

اي در آسمان شناور بودند و نور ي پنبهارهابرهاي تکه پ. گیر بودنفس

تابید، ي عظیم و پرابهت کوه میخورشید آبان ماه که از لابلاي آنها به تنه

. کردآنها بیدار مینوعی حس سرخوشی را در

".همینجاس. رسیدیم": االله  با لبخندي معنادار گفتلطف

،ه بودندبه سمت مرکز بخش مسطحی که رویش ایستادبعد هم

ي باد و باران اي و صاف بود و تازیانهزمین زیر پایش صخره. پیش رفت

اي صدایش هاي قهوه خانهاالله  مثل نقاللطف. سطحش را پرشیار کرده بود

این خداداد که شوهرخواهر چاکرتون باشه، ": را بالا و پایین برد و گفت

-اش گم میگلهسه چهار روز پیش یکی از بزهاي. جوون پر دل و جیگریه

حیوون معلوم نیست از چه راهی تونسته . گیرهشه و ردش رو تا اینجاها می



104سهوصد و نودآبان ماه هزار و سی/بیستم و چهارميشماره/سیمرغ

-خداداد که داشته دنبالش می. اي بالا بیادبوده تا وسطهاي این مسیر صخره

. صخره چسبیدهیه بینه که به  که از پشمهاي حیوون رو مییگشته یک ت

ل غافل، نه راه پس داره نه بینه، اي دگیره و بعد میردش رو تا اونجا می

. شه این صخره رو بگیره و تا این بالا بیادآخرش مجبور می. راه پیش

بینی که خداداد خودش چند بار گله هاي گرگ رو این بالا دیده بوده و می

خلاصه . تا اینجا بالا بیادتنهایی تنگ غروب خواد آدم خیلی دل می

…کردهشته مثل ما نفس تازه میرسه و داوقتی این بالا می. دردسرت ندم

".بینهاین رو می

اي که در وسط االله  این حرف را  زد و با دست به صخرهلطف

.بخش مسطح قرار داشت اشاره کرد

آنقدر بزرگ و سنگین بود که به . با کنجکاوي و علاقه به سنگ نزدیک شد

یبه بود بیشتر یک جور کت. در واقع هم نبود. رسید سنگ قبر باشدنظر نمی

که معلوم نبود چرا به جاي حالت عمودي معمول، به صورت افقی روي 

کرد و معلوم بود از ي کوه فرق میرنگش با بقیه.اندزمین نصبش کرده

هرچند چنین کاري با توجه به . اندجایی دیگر آن را به این بالا آورده

.رسیددشواري مسیر ناممکن به نظر می

کشید و خاکی را سنگ و پربریدگی ي خشندستش را روي بدنه

- این می. دستش به شکافی کوچک خورد. زدودبود، که رویش جمع شده 

عجله و اشتیاق دستش را روي با . حک شده باشدتوانست یک حرف میخی

.پاك کردهاسطح سنگ کشید  و با ظرافت خاك را از روي فرورفتگی

باورنکردنی . فتاي کهنسال شکل گرزیر انگشتان ملتهبش کتیبه

توانست روي آن با خط میخی آشوري چیزي نوشته بودند که نمی. بود

ي اول به پاك کردن سطح سنگ ادامه داد، و دید زیر کتیبه. بخواندش

به این ترتیب زمان کنده . ي دیگري با خط پارسی باستان وجود داردکتیبه
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زمانی که . گشتها باز  میهخامنشیشدن این نبشته، به اوایل دوران 

و تازه از بین رفته بود و هنوز خط اکدي رواج داشت، امپراتوري آشور 

پاك کردن به . تازه خط میخی خودشان را ابداع کرده بودندآریایی ها هم 

ي دیگر را در پایین سنگ پیدا کرد که سنگ ادامه داد و یک تک کلمه

با خط سریانی این واژه .ي نبشته ها حک شده بودتر از بقیهخیلی درشت

. که جدیدتر از دو خط قبلی بود نوشته شده بود

دوست ": االله  را در آغوش کشید وگفتبا هیجان بلند شد و لطف

-این بزرگترین کشف باستان. دمبهت قول می. شیمعزیز من، ما مشهور می

"کنی؟کنی؟ راستشو بگو، باور نمیباور نمی. شناسی معاصره

فهمید چرا دیدن یک تکه نسرد مانده بود و نمیاالله که همچنان خولطف

آور تواند براي آدمی تحصیل کرده مثل آقاي مهندس اینقدر هیجانسنگ می

وقتی بالاخره مهندس . سعی کرد خودش را از دست او نجات دهد باشد،

چرا باورمون نشه جناب مهندس، ما که ": غرغري کرد و گفتولش کرد،

انگار شوما باور نکرده . یزهاي گرون قیمت دارهگفته بودیم دهمون کلی چ

".بودي که اینجوري کف کردي

و دوربینی را را گشتاالله ، کیفش لطفيخونسردبدون توجه به

تابید و شرایط از هر آفتاب به طور مستقیم روي سنگ نبشته می. بیرون آورد

ه روي دوربینش را روي متون نوشته شد. نظر براي عکس گرفتن مناسب بود

بعد هم . سنگ تنظیم کرد و تند تند و پشت سر هم چند تا عکس گرفت

اش خارج کرد و آن را یک نوار خام کاست را از توي لفاف پلاستیکی

با صدایی که سعی . داخل ضبط صوت کوچکی که  آورده بود گذاشت

ي ساعت پانزده و هیجده دقیقه": کرد متین و واضح باشد گزارش دادمی

نبه بیست و سوم آبان ماه سال هزار و سیصد و هشتاد خورشیدي شروز پنج

"…اي در دماوند رفتیم که به زبان محلیبه منطقه
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بهش ": االله  گفتاالله  نگاه کرد و لطفبه لطفبا نگاهی پرسشگر 

"…رژدگیم گُردمی

حرفش ،گرفتدر حالی که با متري فلزي ابعاد سنگ را اندازه می

این منطقه بر فراز پرتگاهی در . شوداژدر نامیده میگردلا احتما": ادامه داد

در بالاي . حدود بیست کیلومتري شمال شرقی شهر دماوند قرار گرفته است

195، یک سنگ نبشته به ابعاد داردسطح صافی که در بالاي این قله قرار 

سانتی متر پیدا کردیم از جنس نوعی سنگ آذرین سیاه رنگ که با 86در 

-بر این سنگ دو کتیبه به زبان. شناختی محیطش تفاوت داشتزمینبافت 

ي سریانی دیگر واژههاي پارسی باستان و آشوري حک شده بود و یک تک

ي ي مقدماتی سنگ نبشتهترجمه. شدهم در انتهاي پایینی سنگ دیده می

"…پارسی باستان به این شرح بود

ورد و مشغول دفتر و مدادش را از جیب عقب شلوارش بیرون آ

ها از آخرین باري که چنین سال. واگشایی کدهاي میخی روي سنگ شد

محض احتیاط چند گذشت، با این همه کاري را در دانشگاه کرده بود می

که الفباي خطوط مهم میخی را رویش نوشته بود را به همراه صفحه

ط ي تطبیقی خي کارشناسی ارشدش هم مطالعهنامهموضوع پایان.داشت

، براي همین هم بخ هاي دوران هخامنشی بودپارسی باستان در کتیبه

.خودش اعتماد داشت
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- اش سر می رفتکه کم کم حوصله–االله  بدون اینکه به لطف

برخی از واژگان را تا این زمان ندیده . در کار خود غرق شدتوجهی کند،

ها به نظرش تکهبعضی . بود و در مورد مفهوم برخی دیگر هم شک داشت

:در میکروفون ضبط گفت.آمدآشنا می

ي داریوش بزرگ در شبیه کتیبه…یدیی ایمام دیپیم  ایَموي پتیکَرا 

. ردداو احتمالا بینندگان را از تخریب این سنگ بر حذر میاستبیستون 

نه آشوري،انتخاب کرده بودند؟ اکديِ ها زبان دوم نبشته را اما چرا پارس

شان بوده؟ه زبان درباريعیلامی ک

یعنی به …وسنا ائورمزداه؛دوشمیي دیگر هم مرتب تکرار آهان؛ یک تکه

"...بخشش اهورامزدا

اش انداخت و بعد هاي خرچنگ قورباغهیک نگاه دیگر به یادداشت

ي تقریبی بخشی که من فهمیدم به ترجمه": ي ضبط را فشرددوباره دکمه

یا جمی، که شاید –هشتاد جمشیدي هارصد و چبه سال : این شرح است

اژدهاي انیرانی در فَرِ شاهنشاه فریدون –منظورشان ایزد یمه یا جم  بوده 

–اسیر آمد و به بخشش اهورامزدا،  ارتشتارانِ سپاه خرفستر از ایَاکاران 

اش را به جز یک کلمه باقی…نور شکست یافتند-احتمالا یعنی جنگجویانِ

در بند …:گویدتا آنجا که می. دهد را نفهمیدمتابوت میکه گویا معناي 

. برانگیخته شود-منظور روز قیامت بوده–خواهد ماند تا به هنگام فرشگرد 

سام که لقبش :هایشان اساطیري هستندبعدش چند تا اسم  نوشته که بعضی

، توسِ نوذران، گیوِ گودرزان، و بهرام که احتمالا لقبش ناخواناست

...ند بودهورجاو

و بعد هم "…اش خوانا نیستبقیه": و گفتانداختبه کتیبه دیگري نگاهی 

. ضبط را خاموش کرد

اي نشسته بود و باز هم یکی از همان سیگارهاي االله  که گوشهلطف
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کرد وقتی دید بالاخره کارش تمام شده، از جایش اش را دود مین گاويهِپِ

"بریم رئیس؟":بلند شد و گفت

بذار یه …فقط یک چیز. بریم":کند گفتدر حالی که از سنگ دل نمی

اگه اینطوري باشه که . زوري بزنم ببینم شاید زیرش قبري چیزي باشه

".نونمون توي روغنه

یعنی ": االله  برقی زد و گفتي لطفچشمان گود رفته و خسته

"خواي بگی زیر این تخته سنگ گنج هست؟می

زد سنگ را کمی جا به جا کند زور میخندید و در حالی که 

ولی خب، . شناسا یه گنجهطوري هم از نظر باستاناین سنگ همین": گفت

".ممکنه زیرش چیزهاي بیشتري هم باشه. آره

سنگ . فایده بوداما بی. به کمکش آمد و کمی زور زدبا هیجاناالله لطف

االله لطف. خورداز جایش تکان ن،ي زیرش چسبیده باشدبه صخرهکه انگار ،

آورد بیرون اش از فشاري که به عضلاتش میهاي گردن و پیشانیکه رگ

".لعنتی مث خود کوه سنگینه": زده بود گفت

در حالی که عرق از سر و رویش جاري بود از سنگ دست 

کن معامله نبود و دور االله  هنوز وللطف. برداشت و روي زمین نشست

اما . با چاقویش درزي در زیر آن پیدا کندکرد چرخید و سعی میسنگ می

هیچ منفذي ،داشي زیرش جوش خورده بانگار تخته سنگ سیاه به صخره

.پیدا نکرد
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ولش کن، ": کرد گفتاالله که هنوز داشت زور ورزي میبه لطف

وباید با تیم میراث فرهنگی بیایم و با دم و دستگاه سنگ ر. فایده نداره

".برداریم

سازمان، سازمان ":هم سنگ را رها کرد و با بغض گفتااللهلطف

فقط بلدن حق مردمو به زور ازشون بگیرن و خودشون بفرستن …دیگه کیه؟

شون به گنج زیر این سنگ فکر کردي وقتی دست. خارج با پولش حال کنن

"سه؟مابرسه چیزیش به تو می

به االله لطفآنقدر به خاطر پیدا کردن کتیبه خوشحال بود که توهین

. همه که دزد نیستن": با خونسردي گفت. را زیر سبیلی در کردهمکارانش 

اگه . اي نیسي دیگهچاره. کنناي خوب و بد کنار هم کار میهر ادارهيتو

این از نظر علمی خیلی . ترسم صدمه ببینهخودمون دستکاریش کنیم می

".ارزش داره

بانیت لگدي به سنگ زد و االله  تفی بر زمین انداخت و با عصلطف

".خواممن بیشتر گنج زیرشو می. مرده شورشو ببره":گفت

االله  درست روي اسم سریانی حک شده پاهاي پوتین پوش لطف

االله  پشتش را به سنگ کرد و چاقویش را به سمت لطف. روي سنگ خورد

اما ناگهان صدایی. غلاف روي کمربندش برد تا براي بازگشت حرکت کنند

.از سنگ برخاست و او را در جا میخکوب کرد

سنگ با صداي خفیفی روي محوري نامرئی لغزید و در زمین فرو رفت و 

را چاهی انگار. اي بزرگ و تاریک دهان گشودبه جایش حفره. ناپدید شد

.دنشبادر داخل صخره تراشیده 

…"نیگا کن. آقاي مهندس…آقا": االله  با صدایی لرزان صدا زدلطف

چون خودش داشت با چشمانی گرد شده از . لی نیازي به این حرف نبودو

.کردشگفتی به حفره نگاه می
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االله  در کنارش زانو زد و با چشمانی که لطف. هردو به سمت حفره دویدند

"…یه قبره": و نگاه کرد و گفتازد به از خوشحالی برق می

لی که نوار و در حارا بیرون آورداش چراغ قوه از کوله پشتی

. شاید چیزي بیشتر از یک قبر ساده باشه": کرد گفتضبط را عوض می

".باید بریم توش و ببینیم

االله  که دید باستانشناس در حال ورود به حفره است دستش را گرفت لطف

پیرمرداي ده ما در مورد اینکه این …یه دقیقه صبر کن مهندس": و گفت

نکنه . اناي زیادي برامون تعریف کردنهاس داستکوه منزل شیطونا و جن

"داشته باشه؟چیزي خطري 

اینجا هیچ ": ي لطف االله  گذاشت و گفتدستش را روي شانه

هر کس یا چیزي که اینجا دفن شده باشه . کنهخطري ما رو تهدید نمی

هیچی بعد این همه . گذرهنصد سال از عمرش میودست کم دو هزار و پ

- ي محلها در مورد همهاین افسانه. کنهنمیدوقت براي آدم خطري ایجا

".بیا بریم. اي تاریخی وجود دارهه

االله  چاقویش را در مشت فشرد و با صدایی کمی ترسیده لطف

"…اما فقط به خاطر شوما. باشه، جناب مهندس": گفت

اي که آورده بود آنقدر چراغ قوه. پس هردو در تاریکی حفره گام نهادند

یط را به خوبی روشن قوي بود که مح

رفتند به گزارش کردن و طور که از پلکان زیر حفره پایین میهمان. کردمی

...ضبط کردنش ادامه داد
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الداعش: التفاضیل

ي الدولۀ الاسلامیۀ العراق و الشام باشد و آن را گویند که خلاصه

ي ربارهد. اندي بلاهت و بلور خشانت هم دانستهکمپوت خلافت و فشرده

تعریف و حدود و انتسابش مناقشه بسیار است و هرکس به صورتی آن را 

چنان که حکما آن را نوعی مرض و فقها آن را جنسی غرض . وصف نماید

اند و گویند که جوهرش همانا و متکلمان آن را شکلی از عرضَ دانسته

. امپریالیسم جهانی باشد

چیست داعش؟ موج ریشی بر سري آویخته

یک فرنگی با هزاران فرقه خوش آمیخته

!دولت شام و عراق است این و شوخی نیست که

خوان، فرهیختهادا و درسخوش: یک خلیفه

اي؟ي عصر فتوحات و عمر نشنیدهقصه

آن الََک آویختهتشتی از بامی فتاده، و

ي ینگه دنیا فاما اندر حکایت ظهور داعش گویند که ولایات متحده

اي بروز کرد و آب و هواي زمین گرم شد و جنگ سرد ی که اثر گلخانهوقت

به پایان رسید، به شوق تکرار فتوحات کوروش خجسته و اسکندر گجسته 

عزم رزم ایران زمین کرد و از سویی به هرات و کابل لشکر کشید و از 

ي ارض بابل نمود و عقاب درفش رومیان را سوي دیگر سپاهیانی روانه

پس چون این شاهین بلندپرواز به قلمرو . ي جنود خویش نمودسرلوحه

اش  ملک ساسان وارد شد، به هر کجا که رسید تخمی لق نهاد و از زرده

ي یرقانِ حماقت و تعصب در همه جا شیوع یافت و از این شجرهزرديِ
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ریش کیش در جابلقا به ظهور رسیدند و داعشی انبوهخبیثه طالبانی راست

و گویند این همه را مادر القاعده بود که چون عمري بر او . در جابلسا

بگذشت و فرتوت گشت، از خونریزي دست برداشت و نام خویش الیائسه 

نهاد و تخت و اورنگ تبلیغ دینِ دیوان گشاده موي به این فرزندان خلف وا 

القاعدههرچه در این گیتی است، هست علی: بیت. گذارد

القاعدهرست علیآنچه عدم گشت و رفت، و

شدنداش میقاضی و غازي به کیش شیفته

القاعدهبس که وجاهت فروخت، مست علی

گیر پیرات، اي دده جنباز شده بطري

القاعدهقوم هیولا و جن جست علی

و در ذکر احوال القاعده گویند که ایشان خداوندي مهربان و 

داشت و کشتن میپرستیدند که داعشیان را سخت عزیزبلندنظر را می

گرفت و ایشان را به انواع کودکان و مردان و بچگان را بر ایشان سهل می

نواخت و به جاي من و سلوي برایشان ساخت میالطاف و سلاحهاي خوش

رویانید و بدیهی بود که این قوم براي چنان خدایی دست نفت از زمین می

. به شمشیر ببرند و از خونریزي ابا نداشته باشند

پرستیدند امر کرد به کشتار ایزدیان و پس آن ایزدي که داعشیان می

ها و گویند که ملک راندن کردان و تاراندن شیعیان و سوزاندن کتابخانه

اعراب در جنوب و ایلخان ترکان در شمال از این همه بسیار راضی بودند 

مت و مدام ایلچی و برید میان ایشان در رفت و آمد بود تا که شاید به ه

فروشی را به سنت اسلاف احیا هم پارسیان را از دنیا بر اندازند و بازار برده

و این کارهاي ایشان چندان به مذاق فرنگیان خوش !، احیا کردنینمایند

آمد که کرور کرور از ایشان از ضلالت کفر به انوار اسلام مشرف شدند می

ارت ي صلیب در شام و فلسطین قتل و غشان که به بهانهو همچون اسلاف
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ي هلال به همان جا هجوم بردند و همان کردند کردند، این بار در سایهمی

.کردندکه پدرانشان می

در ذکر اوصاف و کمالات اهل داعش سخن بسیار است و رسالات 

ي دنیا شرف انتشار یافته است و خود این طایفه نیز در ثبت فخیمه در ینگه

در میان شعراي قدیم نیز از . ورزندف میو نشر شاهکارهایشان همتی مضاع

ي شیراز بزرگمهر ابن حسین نقاش حکایت شده که ثبت اصلیِ شعر خواجه

چنین بوده که

در ریش چون کمندش اي دل مپیچ کآنجا

جنایتسرها بریده بینی بی جرم و بی

و خواجه این بیت را در وصف داعشیان سروده و از کرامات 

ان را قرنها پیش خبر بداده است و از مولانا اوست که خلق و خوي ایش

اي مشابه به منصه ظهور رسیده است که از قول بیدل دهلوي نیز معجزه

:ایشان گوید

ي ریشمآ که بخوانی رقم سینهپیش

ي افتاده به خاك از کف خویشممن نامه
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ي همسنگی من ذره گران استدر پله

خود را کم اگر نشمرم آخر ز که بیشم

صد طول امل پشم خیال است در اینجا

زاهد نشوي غره که من صاحب ریشم

ي ریش محال استبر هم زدن سلسله

عمري است که هم صحبت خرس و بز و میشم
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نقاشی

تاي آن 55تابلو باقی مانده که 140از این نقاش . هاي فریدا کالونقاشی

ي این رو بیشتر آثار مشهور او پرترهاز . دهدتصویر خودش را نمایش می

کنید، دو عکس از براي این که با تصویر خودش مقایسه. خود نقاش است

. آورماش را نخست میجوانی و میانسالی

):چپ(و در میانسالی ) زیر(فریدا در جوانی با دیگو ریورا 
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

شي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که .خواهند بفرستندم آن را براي هرکس که میبینم که دوستانکنم، و مانعی نمیمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي . دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند

اش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی ي خواندنآنها که شاید وقت و علاقه

پس لطفا اگر تمایل دارید . اشندفرستم که به شکلی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده بمی

نشانی بهمیل خود را ايخودتان یا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، نشانی

sherwinvakili@yahoo.comخود را و پیشنهادهايبازخوردهاهمچنین . دیبفرست

تارنماي هاي پیشین سیمرغ را در شماره.ال کنیدبه همین جا ارسبراي بهبود سیمرغ

http://soshians.ir/fa: ، به این نشانیخواهید یافترسمی من 
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